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  ضوابط پذيرش مقاله

نگـري   نگاري و تاريخ سياسي، فرق و مذاهب، تاريخ ةمقالات پژوهشي در موضوع تاريخ اسلام (انديش •
 ) براي بررسي و (احتمالاً) چاپ در مجله پذيرفته خواهد شد.... و

 حك و اصلاح مقالات آزاد است. هيئت تحريريه در رد و قبول و نيز •

 مجله است. ةتقدم و تأخر چاپ مقالات منوط به بررسي هيئت تحريري •

 نويسنده است. ةمسئوليت مطالب مندرج در هر مقاله بر عهد •

 چاپ مقالات در فصلنامه، بر اساس ترتيب الفبايي نام خانوادگي مؤلفان خواهد بود. •

 آن به ديگر مجلات، سـمينارها و  ةپس از ارسال مقاله، از ارائشود حداكثر تا شش ماه  نويسنده متعهد مي •

  هاي بررسي مقاله را پرداخت خواهد كرد. هاي علمي اجتناب كند، در غير اين صورت، هزينه همايش

 شود، لازم است نام استاد قيد گـردد  در مقالاتي كه به طور مشترك و يا با نظارت استاد راهنما نوشته مي •

پيوسـت  » فرم ارسال مقاله ←براي نويسندگان «مندرج در سامانه بخش و اعلام رضايت كتبي ايشان 
 .مقاله شود

 مبلــغپــس از تأييــد نخســت در هيئــت تحريريــه  يداور ينــدمقالــه جهــت قرارگــرفتن در فرا ينــههز •

مقالـه توسـط داوران مبلـغ     أييـد چـاپ مقالـه پـس از ت    ينـه ) و هزيـال ر يليـون م يـك (يال ر 1.000.000
  ) است.يالر يليون(سه مريال  3.000.000

  ضوابط مربوط به مقالات

  شود ضوابط زير را در تنظيم متن مقالات رعايت كنند: از نويسندگان محترم تقاضا مي

  هاي زير باشد: مقاله بايد مشتمل بر بخش  .  1

  كلمه) 150 در حداكثر پژوهش، دستاوردهاي و تحقيق روش مسئله، طرح (شامل انگليسي و فارسي چكيدة •

 واژگان و مفاهيم اصلي و كليدي تحقيق •

 مقدمه، شامل: طرح مسئلة پژوهش و پيشينة آن، شيوة تحقيق و بيان هدف •

 موضوع با مناسب هاي تحليل ارائة و تحقيق فرضيات   /  فرضيه بررسي و بحث بر مشتمل مقاله، اصلي بدنة •

  نتيجه •

  فهرست منابع تحقيق •

  تر باشد. كلمه بيش 6000حجم مقاله نبايد از   .  2

  اصطلاحات و مفاهيم خاص در پاورقي توضيح داده شود.  .  3

مشخصات نويسنده يا نويسندگان (نام و نام خانوادگي، مرتبـة علمـي، شـمارة تلفـن نويسـنده و دانشـگاه يـا          .  4
  مؤسسة مربوط و نشاني پست الكترونيكي) در صفحة اول ذكر شود.



 

 

  شود. مقالات غير فارسي (انگليسي، عربي، فرانسه و ...) تنها از نويسندگان غير فارسي زبان پذيرفته مي   .5

  شيوة استناد به منابع و مĤخذ در پانوشت

  محققان محترم لازم است الگوي زير را در ارجاع و استناد به هر يك از منابع و مĤخذ رعايت فرمايند:

 متني: ارجاع درون

داخل متن با ذكر نام نويسنده، تاريخ انتشـار، نشـاني مطلـب در داخـل پرانتـز ماننـد (ابـن اثيـر،          ارجاعات در
 .) قيد شود133  /  1: 1965

 .معادل لاتين اصطلاحات و مفاهيم خاص در پاورقي نوشته شود

 منابع لاتين:

 شوند. چيني مي حروفشود، از چپ به راست  به سبك و سياقي كه نشاني فارسي و عربي مستندسازي مي

 شيوة استناد به منابع و مĤخذ در فهرست منابع:

ير بـه صـورت ز    )،عربي و لاتين   /  در دو بخش فارسيمقاله (ن پايادر منابع ن بازلفبايي به تفكيك فهرست منابع ا
 د:تنظيم شو

 شود. در فهرست منابع، ابتدا نام خانوادگي و سپس نام نويسنده نوشته 

  ز دو نويسنده، نام تمام نويسندگان (به ترتيب روي جلد) ذكر شود.در مورد بيش ا

گـذاري در فهرسـت    شـوند، و نيـازي بـه شـماره     نويسندگان به ترتيب حروف الفبايي نام خانوادگي فهرست مـي 
  منابع نيست.

، مصحح يا مترجمگي ادخانوم نام و نا(ايتاليـك)،  ثرعنوان ا ر)،نتشال ا(سااو كوچك م ناه، گي نويسندادخانونام 
 ] ذكر شود.		. در صورت مشخص نبودن هر يك از موارد در داخل [2ج، محل نشر: ناشر، چ

  ها و مقالات در فهرست منابع كامل آورده شود. عنوان كتاب

 شماره صفحه حذف شود، ولي در مقالات، صفحات شروع و پايان مقاله از عدد كم به زياد قيد گردد.

  :دنو در بخش مربوطه در سامانه قرار گيرشوند به انگليسي ترجمه يا آوانگاري بايد رسي منابع فا		توجه كنيد كه
  

– Bordoli, J. M, E. Cuevas and P. Chacon (1994), The role of soil organic matter in corn 

(Zea mays L) yield, Plant Science, 15(3): 27-35. (Journal). 

– Mahfoozi, S. And S.H. Sasani(2009), Vernalization requirement of some wheat and 

barley genotypes and relationship with expression of cold tolerance under field and 

controlled condition, Iranian Journal of Field Crop Science, 39(1): 113-126.(In Persian 

with English abstract). 

– Kafi, M., M. Lahouti, A. Zand, H.R. Sharifi and M. Gholdani (1999), Plant Physiology, 

Jahade- e-Daneshghahi Mashhad Press. [In Persian] 
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  تا انتهاي عصر غيبت صغري» رجعت«انگارة سير تطور 

  با تأكيد بر تأويل آيات قيامت

1زاده زينب آقاگلي
  

2سيد محمدهادي گرامي
 

3زادهحسن نقي
  

  

 اي در ميان محافل حديثي و كلامي امامية متقدم برخوردار بود. از منظر از جايگاه ويژه» رجعت«انگارة   :چكيده
حال، داشتن  هاي فراوان روايي و تفسيري است. با اين  ترين دليل اثبات رجعت نزد اماميه، استناد به گزارش كلامي مهم

 هاي كاربرد هاي مربوط به دوره هاي مرتبط با رجعت، منوط به شناسايي تاريخ انديشه و جريان تلقي صحيح از گزارش
هاي  اي از كنش اي اعتقادي همانند رجعت، حاصل مجموعه زهاين اصطلاح است؛ زيرا فرايند بسط و تثبيت آمو

اي به بررسي اين مسئله پرداخته شود و از  انگاره مختلف است. در پژوهش حاضر تلاش شده است با رويكردي تاريخ
ها كه عمدتاً مشتمل بر تطبيق يا تأويل برخي از آيات است،  هاي موجود، دستة مهمي از اين گزارش ميان گزارش

شده است. اين  غيبت صغري واكاوي  دورةهاي مربوطه تا پايان  رسي شده و سير تطور انگارة رجعت در گزارشبر
، (ع)معناي بازگشت و ناميرايي حضرت علي  به» رجعت«در سدة اول قمري كاربرد انگارة دهد كه  پژوهش نشان مي

شكل گرفت؛ » رجعت«توسط سبائيه مطرح شد؛ در سدة دوم تقابل با عامه و تثبيت دكترين كلامي شيعه دربارة انگارة 
افزوده شد و در نهايت، در دورة غيبت صغري،  هاي جديد به هستة روايات سده دوم هجري مؤلفهدر سدة سوم 

  م.يشاهدرا  گسترش و انعكاس روايات تأويل رجعت در مكتوبات حديثي

  ، آيات قيامت، تأويل، غلو، طيف مفضل(ع)رجعت حضرت عليرجعت،   كليدي: هاي واژه
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Abstract: The concept of "return" (rajʿah) had a special place in early Shia hadith and 

theological circles. From the theological perspective, the primary proof for the belief in rajʿah 

among Shia is based on numerous hadith and verses. However, a correct understanding of 

these reports related to rajʿah requires recognizing the historical development of the concept 

and the intellectual currents of the periods when this term was used. The process of expanding 

and solidifying a doctrinal belief like rajʿah results from a series of various actions. This study 

aims to examine this issue using a historical-interpretive approach, focusing on a significant 

subset of the available reports, which mainly involve the application or interpretation of certain 

verses. It traces the evolution of the concept of rajʿah in these reports up to the end of the 

Minor Occultation. The research shows that in the first century AH, the concept of rajʿah as 

the return and immortality of Imam Ali (AS) was introduced by the Sabaiyyah. In the second 

century AH, opposition to the Sunni People and the establishment of Shia theological doctrine 

regarding rajʿah emerged; while in the third century AH, new elements were added to the 

core of second-century reports, and finally, during the Minor Occultation, there was an 

expansion and reflection of the reports on rajʿah in hadith literature. 

Keywords: Rajʿah, Return of Imam Ali (AS), Resurrection verses, interpretation, 

exaggeration, Mufażżal circle. 
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 9  امتيق اتيآ ليبر تأو ديبا تأك يصغر بتيعصر غ يتا انتها» رجعت« ةتطور انگار ريس

 

  مقدمه 

ويژه شيعي، ناظر به بازگشت برخي اموات به دنيا، با  اصطلاحي در فرهنگ اسلامي به» رجعت«
اي و  منظور عزت بخشيدن به عده  اند. رجعت به كرده همان صورتي است كه در دنيا زندگي مي

ديدگان بر اهل باطل و ستمگران،  اي ديگر و نيز نصرت و غلبة اهل حق و ستم ذليل كردن عده
) رخ خواهد 1/25: 1405؛ شريف مرتضي، 78- 77: 1414(مفيد،  (عج)هور حضرت مهديهنگام ظ

اي داشته و اماميه نزد ديگر  داد. اين باور در ميان محافل حديثي و كلامي امامية متقدم جايگاه ويژه
  فرق كلامي بدان شهره بوده است.

1اند. تأويل يافته هاي تفسيري و حديثي، برخي آيات قرآن بر رجعت تطبيق يا طبق گزارش
 

در متن روايات و سخنان عالمان دربارة ارتباط و وجه تشابه رجعت با قيامت، مطالبي به چشم 
و براي رجعت » معاد اكبر«و » حشر عام«، »قيامت كبري«آيد. با اين حال، براي قيامت اصطلاح  مي

ابراين برخي مانند كار رفته است. بن به » معاد اصغر«و » حشر خاص«، »قيامت صغري«اصطلاح 
اند.  علامه مجلسي دلالت باطني بيشتر آيات واردشده دربارة قيامت كبري را بر رجعت پذيرفته

بر روز رجعت، به بازگشت بعضي از مشركان و » الدين يوم«بر همين اساس، در بيان دليل تطبيق 
 د شده است (مجلسي،استنا (عج)منافقان و كيفر آنان به علت برخي اعمالشان در زمان حضرت قائم

1404 :26/309 .(  

 ، بحث رجعت را بر اين اساس(ع)بيت  علامه طباطبايي نيز با استناد به روايات تفسيري اهل

نوعي » قيامت«و » ظهور«، »رجعت«استوار ساخته است كه بين سه مرحلة عظيم خلقت، يعني 
را » االله ايام«بر روايتي كه  ). وي با تكيه 2/106: 1390تشابه و همگوني وجود دارد (طباطبايي، 

 :1403؛ همو، 1/108: 1362بابويه،  كند (ابن روز قائم، روز رجعت و روز قيامت توصيف مي

رجعت را يكي از مراتب قيامت، در حد فاصل ظهور قائم (مهدي) و قيامت كبري، به شمار )، 365
باشند، اما در  حسب حقيقت با يكديگر يكي مي  گونه كه اين سه امر به تعبير او، بدين آورد. به  مي

ر تري قرار دارد؛ زيرا د مراتب با يكديگر تفاوت دارند و رجعت نسبت به قيامت در مرتبة پايين
رجعت دست بندگان براي آلودگي به معاصي تا حدي باز است، اما در قيامت چنين نيست و نشئة 
ظهور نسبت به رجعت در مرتبة فروتري قرار دارد؛ اين يگانگي در حقيقت و تفاوت در رتبه 

________________________________________________________________ 

 رجعت منطبق و تأويل شده است (ر.ك: يزدى حائرى، آيه ذكر كرده كه براساس روايات، به 53يزدى حائرى بيش از   1

1422 :2/299 -313.( 
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گاه تفسير به قيامت شوند و گاه به رجعت  (ع)است كه سبب شده آياتي از قرآن، در احاديث ائمه
گيرد كه نظام دنيوي به روزي خواهد  و گاه به ظهور. وي از مجموع روايات رجعت نتيجه مي

طور كامل ظاهر شود و همة عالم به اطاعت خالصانه و محض پروردگار  انجاميد كه آيات الهي به
  ). 2/109: 1390بپردازد (طباطبايي، 

 هاي سياسي و فكري يانروشن است كه ظرفيت تأويل نصوص ديني، بستري براي استفاده جر

در جامعه ايجاد كرده است تا اعتقادات خود را از طريق تأويل اين نصوص بازتاب دهند؛ مانند 
 يافته توسط هاي سامان باور به تناسخ و عدم باور به قيامت كه باعث شده است در برخي گزارش

ها در  نوع گزارش غلات، برخي آيات قيامت به مفهوم رجعت دنيايي تأويل گردد. انعكاس اين
 آفريني برخي متون حديثي، تفسيري و كلامي متقدم و عدم انعكاس آن در برخي ديگر، احتمال نقش

 رسد شباهت كند. همچنين به نظر مي هايي را در ايجاد و انتشار اين دست تأويلات تقويت مي جريان

 تأويل برخي آيات قيامت هاي قيامت و رجعت با يكديگر، در ها و مؤلفه پوشاني برخي نشانه و هم

 بر رجعت تأثيرگذار بوده است. بر اين اساس، در پژوهش حاضر تلاش شده است در گام نخست

تا پايان غيبت صغري چه بوده است؟ همچنين » رجعت« ةروشن شود كه سير تطور معناي انگار
ها و  ها در ايجاد و بسط اين گزارش در گام دوم تلاش شده است نشان داده شود كدام جريان

رو كه روايات رجعت  اند. در گام سوم نيز از آن  دخيل بوده» رجعت« ةمعاني معطوف به انگار
 اند، سعي شد تا با تأكيد بر روايات معطوف در موارد بسياري با تأويل و تفسير آيات قيامت همراه

  به آيات قيامت، اين مهم را به سرانجام برساند.

اند، بيشتر آنها براساس  يافته  هاي متعدد و ارزشمندي در مسئلة رجعت سامان با اينكه پژوهش
در ادامه  كه- اند. هرچند در برخي مقالات و آثار  شناختي سامان نيافته رويكرد تاريخي و جريان

اريخي در بررسي آموزة رجعت، منعكس شده است، اما تا حدودي نگاه ت - شود به آنها اشاره مي
باشند؛ زيرا اولاً رويكرد تاريخي در اين  هاي پژوهش حاضر مي همچنان اين آثار عمدتاً فاقد يافته

براساس » رجعت« ةآثار به شكل مقطعي و موردي پيگيري شده است؛ ثانياً تحولات تاريخي انگار
جويي نشده و در نهايت، بحث مهم تأويل آيات  پي هاي مختلف ارتباط آن با كنشگري جريان

  ها غايب است.  عمدتاً در اين پژوهش» رجعت« ةقيامت در تاريخ تطور انگار

 طور كلي به بررسي رجعت به 1المعارف اسلام �دائردر » رجعت«اتان كلبرگ در مقالة 

________________________________________________________________ 

1  The Encyclopedia of Islam 
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گيري عقيدة رجعت را در دورة يكي از ائمه در دورة امويان و  او آغاز شكل 1پرداخته است.
 دانسته است. ديدگاه كلبرگ ناظر به روايات رجعت نيست؛ او تنها به پذيرش اوايل دورة عباسيان 

»رجعت«اين نظريه توسط اماميه اشاره كرده است. مقالة 
المعارف  �دائرنوشتة احمد پاكتچي در  2

 نيز به بررسي آموزة رجعت از دوران متقدم تا دورة معاصر به شكل كلي پرداخته بزرگ اسلامي

است. نويسنده موضوع يادشده را در عناويني چون بحث فرق، رويكرد كلامي به رجعت، اقوال 
متقدمان اماميه در شرح رجعت و مسئلة رجعت در دورة صفويه و بعد از آن دنبال كرده است. 

هاي حديثي استناد كرده و بر اين اساس، قائلان به  به برخي از گزارش وي در خلال اين مباحث،
گيري و شهرت انديشة رجعت را معرفي كرده است. با توجه به اينكه  رجعت و زمان شكل

 المعارفي بوده، به لحاظ گسترة زماني و موضوعي با نوشتار حاضر متفاوت �مقالة مذكور دائر

گذاري روايات رجعت: پژوهشي تطبيقي  تاريخ«اي با عنوان  است. همچنين سعيد شفيعي در مقاله
»ميان اقوال رجاليان و اسانيد روايات

طور كلي به بررسي رجعت پرداخته است. پژوهش  به 3
 گيري بر اقوال رجالي و تعيين حلقة مشترك، به راوياني پرداخته كه در شكل مذكور صرفاً با تكيه 

شناسي نپرداخته  ها و تحليل آنها و جريان اند و به متن گزارش گسترش اين احاديث مؤثر بوده و
  است. 

 شده ترين مباحث طرح را بتوان عميق 4كلام و جامعهدر كتاب » اس يوزف فان«اي بسا مباحث 

هاي  دانست. وي در اين كتاب به معرفي مفهوم رجعت و ريشه» رجعت« ةدربارة مطالعه انگار
تاريخي آن در اسلام اوليه پرداخته است. به گفته وي، رجعت به معناي بازگشت به زندگي 

هاي شيعي است كه عمدتاً در  پس از مرگ پيش از قيامت، يكي از باورهاي مهم در ميان گروه
كند كه اين ايده ابتدا توسط سبائيه و سپس در  دوران امويان شكل گرفته بود. نويسنده اشاره مي

 يسانيه گسترش يافت و هر گروه از اين مفهوم براي توجيه بازگشت رهبران خود به زمينميان ك

 طور خاص به بررسي تغييرات اين ايده در ميان اماميه كرد. نويسنده به و برپايي عدالت استفاده مي

پرداخته است. براساس گزارش وي، در طول زمان، ايدة رجعت از بازگشت امامان خاص به 
________________________________________________________________ 

1  Etan Kohlberg (1995), The Encyclopedia of Islam, leiden: brill.  

 المعارف بزرگ اسلامي.  ة، تهران: مركز دائرالمعارف بزرگ اسلامي  ةدائر، »رجعت«)، 1398احمد پاكتچي (  2

نشريه ، »گذاري روايات رجعت؛ پژوهشي تطبيق ميان اقوال رجاليان و اسانيد روايات تاريخ«)، 1400سعيد شفيعي (  3

  .184- 161، صص106، شعلوم قرآن و حديث
4  Josef Van Ess (2016), Theology and Society in the Second and Third Centuries of the Hijra, A 

History of Religious Thought in Early Islam, Brill. 
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عبارتي، رجعت به جاي يك   م شيعيان مؤمن تحت رهبري امامان تغيير كرد. بهبازگشت تما
 مفهوم فردي، به يك ايدة جمعي تبديل شد كه در آن همة مؤمنان شيعه پس از بازگشت به زندگي

دوباره، در كنار امام علي و ساير امامان به عدالت و سعادت در دنيا خواهند رسيد. نويسنده با 
يخي و كلامي، نشان داده است كه چگونه اين ايده در طول زمان دستخوش بررسي منابع تار

اي كه به شدت مورد انتظار بود، به يك باور تاريخي و  تدريج از يك عقيده تغييرات شده و به
گويي  ويژه آنكه پس از غيبت امام دوازدهم، رجعت به جاي يك پيش تئوريك تبديل شد؛ به

 هاي زمان حال مرتبط بود و بيشتر تبديل شد كه كمتر به واقعيتقطعي، به يك مفهوم تئوريك 

 اي ايدئال اشاره داشت.  به گذشته

 اس متمايز ن هاي پيشين و حتي كار فا با اين حال، آنچه پژوهش حاضر را در قياس با پژوهش

 رةكند، رويكرد فراگير و متمركز اين مقاله است كه تلاش كرده است تاريخ تطور معناي انگا مي

 طور هاي مختلف و همين را تا سده چهارم قمري، براساس ارتباط آن با كنشگري جريان» رجعت«

  سير تطور تأويل آيات قيامت، بكاود و بررسي كند.

  رجعت در ميانه غلو و تقابل با عامه   .1

روشني در ميانة يك وضعيت دوگانه قرار دارد. از   در تاريخ انديشة شيعه به» رجعت«انگارة 
سو، يكي از عناصر هويتي تشيع است كه در كانون تقابل عامه با شيعيان قرار دارد و از  يك 

 هاي غاليانه قرار داشته است. اساساً دستاويز ها و گرايش وبيش در ارتباط با جريان سوي ديگر، كم

ي عامه براي تقابل با رجعت شيعي نيز استفاده از همين مفهوم غلو بوده است. گرچه در نگاه
مثابه انحرافي غاليانه از  تر اهل سنت و رجاليان اساساً جريان شيعه را در تاريخ اسلام به  كلان

نحوي در  به » رجعت«شيعي نيز انگارة  كردند، در فضايي درون اسلام راستين و اصيل تلقي مي
مفضل همچون طيف  - نشده باشد ثابت  هرچند- هاي غاليانه و يا متهم به غلو  ارتباط با جريان

  گيرد. قرار مي

 هاي اول و دوم بوده است. كوفه همان كوفه خاستگاه اصلي غلو و مهد ظهور غاليان در سده
). 53، 52: 1396اندازه كه به تشيع نامور است، با پديدة غلو و ظهور غاليان نيز آشناست (گرامي، 

تداوم يافت و ادامة همان حركتي بود  (ع)رسد جريان غلو در زمان حضرت امام حسن به نظر مي
 هاي غلو بعدي زاييدة حركت رسد كل جريان بن سبا آغاز كرده بود. همچنين به نظر مي كه عبداالله
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). بايد خود موقعيت شهر كوفه را نيز عامل ديگري در 56(گرامي، همان،  1بن سبا بودند عبداالله
ليانه در اسلام از شهر كوفه بوده است گيري تفكرات غاليانه دانست و سرآغاز حركت غا شكل

  ). 21: 1380؛ الشيبي، 60: 1397(چلونگر و ديگران، 

 اميه و در گفتمان شيعي، در فضاي حكومت ظالمانة بني» رجعت«در چنين فضايي، انگارة 

گيري حكومت  عباس، در ميان اذهان جامعة شيعي تثبيت شد. رجعت براساس اميد به شكل بني
هاي  گيري از گروه كننده و انتقام همراه با ياري امام زمان توسط مؤمنان رجعتقدرتمند شيعي، 

و فرزندانش در ديدگاه  (ع)و شيعيان، متبلور شده بود. مظلوميت علي (ع)بيت  ظالم در حق اهل
روشني بازتاب يافته بود. كوفيان از نزديك با مصائبي كه   خصوص مردم كوفه، به شيعيان و به
 حال، منش و روش انساني اين خاندان در برابر مخالفاني  شده بود، آشنا بودند و در عينبر او وارد 

و  (ع)ديدند. بدين ترتيب، اين دو مسئله، علي كه از هيچ فريب و خيانتي رويگردان نبودند را مي
 ).60، 59: 1397و ديگران، كرد (چلونگر  اهل بيتش را مظهر مظلوميت معرفي مي

 بن عمر عنوان طيف مفضل هاي گروهي كه به  مدتاً توسط شخصيتهاي رجعت ع گزارش

نقل شده است. از  - بن حسان بن يزيد جعفي، ابوحمزه ثمالي و علي چون جابر - اند  شناخته شده
رسد  نظرهايي ميان محققان وجود دارد، اما به نظر مي شيعي، دربارة اين طيف اختلاف  منظري درون

وآمد با غاليان،  اند و صرفاً به برخي دلايل، نظير رفت هاي اين طيف درواقع غالي نبوده شخصيت
ترين دلايل  ). يكي از اصلي328: 1365؛ نجاشي، 327، 326: 1409(كشي، 2اند به غلو متهم شده

 اين بود كه غلات عمدتاً روايات - طور كه محمدهادي گرامي نشان داده است  همان - اين اتهام 

 هاي كردند كه شماري از اين روايات، گزارش خود را از طريق اين طيف به امامان شيعه منتسب مي

________________________________________________________________ 

بن سبا وجود تاريخي ندارد، اما شواهد  هرچند برخي پژوهشگران مانند علامه عسكري بر اين باورند كه عبداالله  1
) و نظريه 108- 106بن سبا و عقايد او (كشي،  كشي در رابطه با عبداالله رجال مختلف از جمله وجود پنج گزارش در

گونه كه  همان - گذار تشيع  كند، اما دربارة اينكه وي پايه اتفاق پژوهشگران، وجود تاريخي وي را تأييد مي قريب به
بعد ديدگاه   از اين بوده است، هيچ شاهد تاريخي جدي براي آن وجود ندارد و صرفاً - اند  برخي منابع ادعا كرده

 تأييد است. علامه عسكري قابل

ها و  اند از عللي كه زمينة اتهام برخي جريان خوبي نشان داده  هاي رجالي متقدم، به برخي پژوهشگران براساس گزارش  2
يا  هايي بود كه خواسته هاي بعدي فراهم كرد، برخي روابط و تعامل هاي شيعي به غلو و تفويض را در دوره شخصيت

هايي آمده كه  كشي گزارش رجالهاي غالي برقرار شد. براي نمونه، در  هاي شيعي و جريان ناخواسته ميان شخصيت
كرد. همين امر  عصرش مي مسلكانش اقدام به مماشات با شيعيان خطابي هم دهد مفضل بيش از ساير هم نشان مي

بن سنان زاهري با غلات طياره  وآمد مقطعي محمد ي از رفتهاي هايي را درباره وي ايجاد كرد. همچنين گزارش تفاهم سوء
  ).15: 1391بن يحيي قطع شد (ن.ك. به: گرامي،  هاي صفوان در دست است كه در نهايت، با كوشش
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هاي برساختة خود را به اصحاب سرّ  توانست باشد. درواقع، غلات گزارش مربوط به رجعت مي
). 138، 137: 1409ها ابوبصير است (كشي،  دادند كه نمونة آن در اين گزارش ائمه نسبت مي

). اين اشتراك 149: 1424ابوبصير كنية مشترك بين چهار راوي است (كجوري شيرازي،  البته
راحتي به  توانست محمل خوبي براي راويان باشد تا احاديث مورد نظر خود را به  در كنيه، مي

 ) 177: 1400او منتسب كنند (شفيعي 

). 216: 1413است (مفيد،   بوده (ع)مفضل شخصيت اصلي اين طيف از اصحاب سرّ امام صادق 

 بابويه، خواست آنها را براي نااهلان بازگو نكند (ابن داد و از او مي امام گاهي معارفي به او تعليم مي

غضائري، مفضلّ را  اند. ابن ). برخي منابع رجالي امامي او را در زمرة غلات برشمرده1/162: 1385
 اند، دليل اينكه غلات در احاديث او دست برده نسته و به دا» القول و خطابي ضعيف، متهافت، مرتفع«

). نجاشي نيز درباره او گفته است: 87: 1364غضائري،  داند (ابن نوشتن احاديث وي را جايز نمي
گري  شود و متهم به خطابي الروايه است كه به او اعتنايي نمي مفضل فاسدالمذهب و مضطرب«

رو، احتمال دست بردن  ). از اين 416: 1365(نجاشي، » ستاست و كتبي دارد كه مورد اعتماد ني
كه  چنان غلات در احاديث ابوبصير و مفضل و نسبت دادن آنها به اين دو نفر بسيار جدي است؛ 

 هاي رجالي، پي بردم كه گروهي از رجاليان محمدتقي مجلسي گفته است، بعد از تتبع كامل گزارش

اند كه  بن خنيس) را به اين دليل تضعيف كرده ابر و معليبرخي از اصحاب ائمه (مانند مفضل، ج
  دادند (به هاي خود را به اين افراد كه از اصحاب اسرار بودند، نسبت مي غلات بسياري از حرف

   ).5/320: 1408از: محدث نوري،   نقل

 ةگرايان بن يزيد جعفي نيز وجود دارد. گرايش باطن طور مشابهي دربارة جابر اين مسئله به
موجود در برخي روايات جابر سبب شد تا غاليان شيعه وي را از پيشكسوتان خويش بدانند و 

). شايد علت اينكه غاليان در 132ش: 1386عقايد خود را بدو منتسب كنند (مدرسي طباطبائي، 
اند، حضور او در كوفه، مركز و كانون  بيشتر به جابر جعفي توجه كرده (ع)ميان اصحاب امام باقر

). برخي درباره سوءاستفادة غلات از شخصيت و 57: 1388غلو در آن دوران باشد (طاووسي، 
روايات جابر و غالي شمردن او معتقدند كه او از اصحاب اسرار صادقين بوده و كراماتي را بيان 

 كرده كه عقول افراد ضعيف تاب و تحمل درك و فهم آنها را نداشته است. بنابراين برخي مي

 ).217- 2/216: 1416به او افترا زدند و او را غالي ناميدند (مازندراني حائري،  - وص عامهخص به - 

 هاي غلو در ميان رجاليان اهل سنت بود و هر راوي بر اين اساس، اعتقاد به رجعت يكي از شاخصه
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تري و  هاي مرتبط با رجعت بود، به شكل افزون شيعي را كه معتقد به رجعت و يا راوي گزارش
  ).7/267: 1412جوزي،  ؛ ابن480: 1969قتيبه دينوري،  كردند (ابن دستاويز بهتري متهم به غلو ميبا 

 علت ايمان به رجعت، مورد  به صورت مشخص در منابع رجالي اهل سنت، جابر جعفي به

 :1387؛ طبري، 1/207تا]:  بن معين، [بي تكذيب عالمان و رجاليان عامه واقع شده است (يحيى

احتمال فراوان يكي از دلايل جدايي ابوحنيفه از  ). گفته شده به 1/193: 1418؛ عقيلي،  11/645
جابر، برخي عقايد شيعي او مانند رجعت، علم خدادادي ائمه و تبريّ جستن از خلفاي پيش از 

 :1380؛ عياشي، 4/55تا]:  و عدم تقيه وي در بيان اين اعتقادات بوده است (امين، [بي (ع)حضرت علي

 . حتي در برخي منابع اهل سنت، تصويري بسيار خرافي و غلوآميز)131: 1397؛ نعماني، 84، 2/50

 روايت صحيحارائه شده است. براي نمونه، مسلم در  (ع)از اعتقاد جابر درباره رجعت حضرت علي

) 80(سورة يوسف، آية  ﴾فلن ابرح الارض﴿كرده كه جابر جعفي معتقد بود تأويل آيه كريمة 

كند تا اينكه منادي از آسمان ندا دهد  در ابرهاست و خروج نمي (ع)بدين قرار است كه همانا علي
). در اين روايت، عقيدة شيعه مبني بر 1/16تا]:  كه با فرزندش خروج كند (مسلم نيشابوري، [بي

همچنين رجعت تخليط  مثابه علامت ظهور مهدي موعود، با عقايد غلات و نداي آسماني به 
  ).2/542: 1410شده است (شوشتري، 

 هايي نيز برخلاف اعتقاد جابر نسبت به رجعت و اهل سنت گزارش گفتني است در منابع

منكر  (ع)گانه از او نقل شده است. طبق گزارشي از جابر جعفي، حضرت باقر تبريّ از خلفاي سه
پذيري كرده است  ار محبت و ولايتگانه اظه رجعت شده و در مقابل نسبت به خلفاي سه

). اين گزارش احتمالاً ابزاري در توجيه ديدگاه منفي اهل تسنن دربارة 5/246تا]:  سعد، [بي (ابن
اي را با نسبت دادن  رجعت و ديدگاه آنان نسبت به خلفا بوده است؛ به اين شكل كه انديشه

 دادند و يا از زبان بزرگان تضعيف قرار ميمخالف با آن انديشه به پيشوايان مذهبي، مورد ترديد و 

 كردند (مدرسي طباطبائي، دروغ جعل مي  مكتب مخالف، مطالبي عليه معتقدات پيروان آن مكتب به

1386 :135 .(  

 هاي رجعت است. با اينكه وي از راويان موثق ابوحمزه ثمالي كوفي نيز ناقل برخي گزارش

 و ايمان به رجعت، - به گفتة عامه  -  غلو او در تشيععلت  )، به 115: 1365شيعي است (نجاشي، 

  ).11- 4/9تا]:  ؛ امين، [بي1/172: 1418توسط علماي اهل سنت تضعيف شده است (عقيلي، 



 1403 تابستان  ، 61شمارة   ، همشانزدسال   ، مطالعات تاريخ اسلام  16

 

  به معناي بازگشت و ناميرايي توسط سبائيه» رجعت«سدة اول قمري؛ كاربرد انگارة   .2

تطبيق آيات قيامت بر رجعت به معناي دهد كه تأويل و  هاي تاريخي و تفسيري نشان مي گزارش
ترين  مهم 1سورة نحل 38مورد نظر غلات، از سدة اول قمري شكل گرفت. در اين ميان، گويا آيه 

ها نشان  مجموعة اين گزارش 2گرفت. اي بود كه در اين مسير مورد استناد و تأويل قرار مي آيه
هايي چون  و با استفاده از انگاره (ع)دهد كه اين تأويلات براساس اشاره به رجعت حضرت علي مي

يافته بود. همچنين اين معنايي بود كه عمدتاً توسط سبائيه ترويج  توسعه و سامان» الارض  ��دا«
نمرده است و قبل از  (ع)به اينكه حضرت علي» رجعت«شد. گويا بازگرداندن معناي انگارة  مي

اي بود كه توسط سبائيه در كوفه در سده نخست قمري ترويج  گردد، عقيده قيامت به دنيا برمي
  .شد (ن.ك. به: ادامه مقاله) مي

 قبل از قيامت (يعني نمردن و بازگشتن) در منابع كلامي و (ع)اعتقاد به رجعت حضرت علي

اي از شيعه، به  است. ناشئ اكبر در معرفي فرقهسبا نسبت داده شده  شناسي متقدم به ابن فرقه
گونه بيان كرده است كه كسانى بودند كه  بن سبا و پيروان او پرداخته و اعتقاد آنان را اين عبداالله

 ميرد تا آنكه بر تمام عرب رهبرى كند (ناشئ زنده است؛ نه مرده و نه مى (ع)پنداشتند على مي

سبا نخستين كسي بود كه دربارة  الحديد معتزلي، ابن أبي ن). بنا بر گزارش اب184: 1386اكبر، 
اي از فرقه  ). بعدها اين اعتقاد به شاخه5/5ق: 1378الحديد،  أبي غلو كرد (ابن (ع)اميرالمؤمنين

در ابرهاست و او نمرده است  (ع)سبائيه، يعني منصوريه منتسب شد؛ مبني بر اينكه حضرت علي
). گفته 114: 1413عبدالرحمن الملطي،  گردد (ابن و قبل از روز قيامت همراه با اصحابش برمي

بن عباس رسيد و او در پاسخ، اين پندار را با يك استدلال  شده است كه اين مطلب به عبداالله
   ).16فقهي رد كرد (همو، همان، 

 هايي حاكي از تطبيق و سورة نحل، گزارش 38سنت ذيل آية مطابق منابع تفسيري متقدم اهل 
________________________________________________________________ 

1  ﴿واْ ومْأقَس باِللَّه دهلاَ ج  ِهمانمَثُ أيعبي ن اللَّهم لىب  وتما  يدعو هَليا عقح نَّ وونَ لاَ النَّاسِ أكَثْرَ لكَلمعي﴾. 

سوره نحل،  به دلالت ظاهر و سياق، اين آيه بيانگر اعتقاد مشركان در رابطه با عدم بعث مردگان در   38با مروري بر آيه   2
در مكه نازل شده  (ص)در اواخر حضور پيامبر - 40تا  1آيه  از- قيامت است. لازم به ذكر است كه آيات ابتدايي اين سوره 

) و اهل سنت نيز طبق نظر تفسيري 6/381تا]:  ). در تفاسير متقدم شيعه (طوسي، [بي12/20: 1390است (طباطبايي، 
اين آيه بر )، 73- 14/72: 1412(طبري،  ) و همچنين شأن نزول آيه2/469: 1423بن سليمان،  مفسران نخستين (مقاتل
سياقي و روايي آيه مبني بر اعتقاد كفار بر عدم بازگشت مردگان در قيامت، در دلالت  . در كنار كفار مكه منطبق است

 منابع متقدم شيعه و اهل سنت، اين آيه بر رجعت نيز تطبيق و تأويل يافته است.
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(ع)تأويل آيه بر رجعت حضرت علي
؛ طبري، 2/156: 1410قبل از قيامت، رسيده است (صنعاني،  

ها در معناي مورد نظر سبائيه در منابع اهل سنت و عدم  ). انعكاس اين گزارش14/140: 1415
د كه اساساً دستاويز عامه براي تقابل با رجعت شيعي نيز انعكاس آن در منابع شيعه، نشان از آن دار

عباس ختم  ها از سه طريق به ابن استفاده از همين مفهوم غلوآميز رجعت بوده است. اين گزارش
تدليس مواجه است  باشد كه شخصيت او با اتهّام مي» قتاده«شود. حلقة مشترك اين طرق،  مي

ها از سه قسمت مشابه تشكيل يافته است: قسمت  ). ساختار اين گزارش10/24: 1407(نووي، 
 عباس به ابن - در گزارش ديگر گروهي از مردم عراق - نخست، گزارشي از عقيدة گروهي از مردم 

شود. در قسمت دوم  قبل از قيامت، به منظور رد يا تأييد عرضه مي (ع)دربارة رجعت حضرت علي
اند. در قسمت آخر،  ها، اين گروه آية مورد نظر را به نفع عقيدة خود تأويل كرده شاين گزار

 گردد، برمي (ع)دانستيم حضرت علي عباس اين عقيده را با يك استدلال فقهي مبني بر اينكه اگر مي ابن

كرديم، رد و تكذيب كرده  آورديم و نه ميراثش را تقسيم مي نه همسرانش را به تزويج درمي
نمرده است  (ع)اين استدلال نشان از آن دارد كه آن گروه بر اين باور بودند كه حضرت علي 1است.

گردد. يكي از اشكالات اين تطبيق آن است كه آيه بيانگر اعتقاد مشركان در  و قبل از قيامت بازمي
به  (ع)رابطه با عدم بازگشت مردگان در قيامت است، اما سبائيه از آن براي رجعت حضرت علي

  اند. گردد، استفاده كرده اين معنا كه نمرده است و بازمي

 »بن الحارث عمران«عباس با حلقه مشترك  هايي از ابن سوره بقره نيز گزارش 102ذيل آية 

 در آينده است و اين پندار با استدلال (ع)آمده كه حاكي از اعتقاد كوفيان درباره خروج حضرت علي

). از طرفي 1/357: 1415؛ طبري، 2/41: 1405هاي قبل رد شده است (عجلي،  فقهي مشابه گزارش
يعني تطبيق و تأويل بر آيه مورد  - هاي مشابه ديگري وجود دارد كه بدون قسمت دوم  گزارش

 بن عمرو«حلقة مشترك در تمامي آنها  2شود. منتهي مي (ع)به حضرت حسن - نظر براي تأييد اعتقاد

________________________________________________________________ 

  لا يبعثُ اللَّه منْ يموت، قوله: و أقَسْموا باِللَّه جهد أيَمانهمِ قتادةبن معاذ، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن  حدثنا بشر  1
عباس: إن  تكذيبا بأمر االله أو بأمرنا، فإن الناس صاروا في البعث فريقين: مكذب و مصدق: ذكر لنا أن رجلا قال لابن

عباس: كذب أولئك، إنما هذه  فقال ابن الآیةو يتأولون هذه  القیامةناسا بهذا العراق يزعمون أن عليا مبعوث قبل يوم 
: 1415ما أنكحنا نساءه ولا قسمنا ميراثه! (طبري،  القیامة، ولعمري لو كان علي مبعوثا قبل يوم عامةللناس  الآیة

 ).2/156: 1410؛ صنعاني، 14/140

 شیعةبن علي إن ناسا من  بن الأصم قال قيل للحسن الضرير عن حجاج عن أبي إسحاق عن عمرو أبومعاویةقال أخبرنا   2

فقال كذبوا ليس أولئك شيعته  القیامةالأرض و أنه سيبعث قبل يوم  دابةلسلام يزعمون أنه ا أبي الحسن علي عليه
 بن الأصم. بن سعد هكذا قال عن عمرو أولئك أعداؤه لو علمنا ذلك ما قسمنا ميراثه ولا أنكحنا نساءه قال 
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). در برخي از اين 2/145تا]:  ؛ حاكم نيشابوري، [بي3/39، 1/316تا]:  سعد، [بي باشد (ابن مي» الاصم
 ).142، 2/502: 1959معرفي شده است (بلاذري، » الارض ��دا«عنوان   به (ع)ها حضرت علي گزارش

(ع)ها، در دورة حضرت حسن براساس اين گزارش
بن  روهمچون عم (ع)برخي اصحاب اميرالمؤمنين 

 دادند رسيدند و درباره غلات گزارش مي به خدمت حضرت مي(حلقه مشترك اين احاديث) الاصم 

 حلقه مشترك يعني-  بن الاصم ). عمرو78: 1373طوسي، (كرد  و حضرت آنها را محكوم مي

(ع)احاديث به نقل از حضرت حسن
 سبا در كوفه است (محمد صالح، خوردگان ابن از فريب - 

، به توضيح عبارت (ع)بن الاصم از حضرت حسن اثير نيز بعد از نقل حديث عمرو ابن). 403: 1427
دانسته است؛ زيرا ساير افراد  در گزارش پرداخته و آن را فرقة مخصوصي از شيعه » هذه الشيعه«

ند ا    اند، آن را باور داشته شيعه قائل به اين امر نبودند و فقط عده كمي از آنان كه فعلاً منقرض شده
  ).8/64: 1410؛ همچنين ن.ك. به: شوشتري، 393، 3/392: 1385اثير،  (ابن

 ترين انگارة معطوف به معناي رجعت در مهم» الارض  ��دا«رسد انگارة  در نهايت، به نظر مي

معناي نمردن   شدة كلامي رجعت، بلكه به سده اول قمري بوده است. البته نه در معناي شناخته
رفته است. يكي ديگر از  بن سبا به كار مي و بازگشت او، توسط پيروان عبداالله (ع)حضرت علي

در سده اول كاربرد داشته، » الارض ��دا«هاي مؤيد اينكه معناي رجعت براساس انگارة  گزارش
نقل  - قوي متعلق به نيمة دوم سده اول  احتمال اثري به  - بن قيس  گزارشي است كه در كتاب سليم

) براي 341: 1969قتيبه دينوري،  اين گزارش، ابوالطفيل از معتقدان به رجعت (ابن شده است. در
درباره مباحث مرتبط با رجعت سخن  (ع)وگوي خود با حضرت علي عياش در مورد گفت بن أبي ابان

الارض بوده، اشاره   ��در مورد دا (ع)گفته و به يكي از اين مباحث كه مرتبط با پرسش او از امام علي
  ).2/562: 1405را بر خود تطبيق داده بود (هلالي، » دابه«طور غيرمستقيم  كرده و حضرت به

  » رجعت« ةسدة دوم؛ تقابل با عامه و تثبيت دكترين كلامي شيعه دربارة انگار . 3

تأويل و تطبيق آيات قيامت بر رجعت، در سدة دوم نسبت به سدة اول افزايش پيدا كرد. از جمله 
 ةسور 83نحل؛ آيه  ةسور 38اند از: آيه  اند، عبارت اين دوره بر رجعت منطبق شدهآياتي كه در 

3نحل. ةسور 22و آيه  2قصص ةسور 85آيه  1نمل؛
 كه بيانگر» معاد«و » آخرت«در اين دوره، تعبير  

________________________________________________________________ 

 .﴾بĤِياتنا فهَم يوزعونَفوَجاً ممنْ يكذَِّب  أُمَّةٍو يوم نحَشرُُ منْ كلُِّ ﴿  1

 .﴾معاد  إلِى لرَاَدك القْرُءْانَ عليَك فرَضَ الَّذى إنَِّ﴿  2

 .﴾و هم مستكَبْرِوُن مُنْکِرَةٌقلُوُبهم  بِالْآخِرَةِإلِهكمُ إلِه واحد فاَلَّذينَ لا يؤمْنوُنَ ﴿  3
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الساعه، بر رجعت تأويل شده است. همچنين ذكر برخي  قيامت است و برخي از آيات اشراط
، (ع)بيت  و دشمنان اهل (ع)، حضرت حسين(ع)، حضرت علي(ص)دگان؛ يعني پيامبركنن مصاديق رجعت
در اين دوره، بيشتر  گردد. هاي محتوايي روايات رجعت در اين دوره محسوب مي از جمله مؤلفه

اي رايج  ها متعلق به راويان بوم كوفه است كه نشان از آن دارد عقيده به رجعت، انديشه گزارش
 ).31: 1384كوفه در آن زمان بوده است (جرار، در ميان شيعيان 

 ، عامه (اهل سنت) مقوله رجعت را بدان سبب كه از امور باطني و تأويلي(ع)در دورة صادقين

ها در اين دوره، رجعت از امور  منتسب به شيعيان بود، انكار و تكذيب كردند. طبق برخي گزارش
بن  مان رخداد آن از جانب اصحابي چون حمرانشد كه ز تلقي مي (ع)مهم عقيدتي در زمان صادقين

 كرد اي مرتبط با قيامت استناد مي شد و حضرت در پاسخ، به آيه اعين يا زراره مورد پرسش واقع مي

درواقع، در  1كه در آن آيه دليل تكذيب قيامت، عدم علم به تأويل زمان وقوع آن ذكر شده است.
). از همين 2/122: 1380اين پاسخ، تأويل زمان قيامت بر زمان رجعت منطبق شده است (عياشي، 

) و 216: 1406بابويه،  (ابن» يوم القيامه«هاي قيامت مانند   هايي از اين دوره، برخي نام رو، در گزارش
  ).2/327: 1404بر رجعت منطبق شده است (قمي، » الخروج  يوم«

 سورة نحل است. طبق مباحث مربوط به سدة اول قمري، اين آيه 38ي از اين آيات، آيه ا نمونه

، بدين معنا كه او نمرده و قبل از قيامت به (ع)هاي اهل سنت بر رجعت حضرت علي در گزارش
شود كه در ذيل آية  گزارشي مطرح مي (ع)گردد، تطبيق گرديد. البته در دوره صادقين دنيا برمي

مذكور، به رجعت گروهي از امت پيامبر كه ايمان به رجعت خودشان نداشتند، اشاره شده است. 
نقل كرده، امام نظر عامه را درباره تفسير  (ع)بن هاشم از حضرت صادق در اين گزارش كه ابراهيم

انند، با د شد و در ادامه، نظر عامه را كه آيه مذكور را درباره كفار مكه مي نحل جويا  ةسور 38آيه 
مرتبط ساخته كه خبر رجعتشان بعد از  (ص)استدلال رد كرده و آن را با گروهي از امت پيامبر

كنند، ولي خداوند به  دهند، اما آنان رجعت خود را انكار مي مرگ و قبل از قيامت را به آنها مي
). 1/385 : 1404 (قمي، 2گيرد گرداند و از آنها انتقام مي خاطر آرامش قلب مؤمنان آنان را برمي 

________________________________________________________________ 

و غيَرهِا فقَاَلَ: إنَِّ هذاَ الَّذي تسَألَوُني عنهْ لمَ يأتْ أوَانهُ،  الرَّجْعَةِعنِ الأْمُورِ العْظاَمِ منَ  (ع)أبَاجعفرٍَسألَتْ   عنْ حمراَنَ قاَلَ  1
 :قاَلَ اللَّه﴿ هْلمِيطوُا بعحي َوا بمِا لملْ كذََّبب - ُتأَوْيِله ِهمْأتا يَلم 39(سوره يونس، آية  ﴾ و.(  

2  اللَّهدبإلِىَ أبَيِ ع هَرفْعي هالِضِ رجعنْ بي أبَيِ عَثندح ي الكْفَُّارِ قاَلَ إنَِّ   قاَلَ (ع)فإَنَِّهف َقوُلوُنَ نزَلَتا قاَلَ ييهف قوُلُ النَّاسا يم
 فوُنَ باِللَّهلحكاَنوُا لاَ ي إنَِّ - الكْفَُّار نْ ومٍ مَي قوف َا نزَلَتأُمَّةِم دمحلَ  (ص)مَقب توْالم دعونَ بعْترُج مَيلَ لهلفَوُا  -  الْقِیَامَةِقَفح

يعني في   و ليعلمَ الَّذينَ كفَرَوُا أنََّهم كانوُا كاذبيِنَ - ليبينَ لهَم الَّذي يختْلَفوُنَ فيه   إنَِّهم لاَ يرجْعِونَ فرَدَ اللَّه عليَهمِ فقَاَلَ
 نَ فيهمِ.و يشفْي صدور المْؤمْني - يردُهم فيَقتْلُهُم  الرَّجْعَةِ
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بن هاشم به طرق مختلف و با محتواي مشابه نقل شده و بيانگر آن است كه اين  گزارش ابراهيم
است.  (ع)طور كلي داراي يك هسته اصلي و اوليه بوده كه مربوط به دوران امام صادق ها به گزارش

هاي  برخي مؤلفه - سده سوم - هاي متأخرتر  در گزارش توان هستة اصلي كه اين گزارش را مي
؛ 2/259: 1380؛ عياشي، 1/24 : 1404غاليانه و تبرائي به آن افزوده شده است، دانست (قمي، 

  ).8/51: 1407كليني، 

 بن يسار رسيده، حاكي از آن است كه تأويل اين آيه بر گزارش ديگري كه از طريق فضيل

 ؛2/260: 1380شود (عياشي،  يزمان خروج سفياني كه مرتبط با حوادث آخرالزمان است، منطبق م
  ).465: 1413طبرى آملى، 

 هاي موجود مربوط به آن، سورة نمل از ديگر آيات مهمي است كه براساس گزارش 83 ةآي

هاي مرتبط با آموزة رجعت را بازشناسي كرد. اين آية شريفه در منابع اهل  توان جريان بهتر مي
 ).3/317 : 1423بن سليمان،  ؛ مقاتل12/ 20 : 1415سنت بر زمان قيامت تطبيق يافته است (طبري، 

، مطلبي ذيل اين آيه ذكر نشده و تنها شيخ طوسي در تفسير قميغيراز  در منابع متقدم شيعه به 
 تا]: تفسير خود، طبق دو نظر تفسيري، آن را بر رجعت و نيز قيامت تطبيق داده است (طوسي، [بي

 ةسور 83كه در آنها آية  1نقل شده است» عمير أبي بنا«). چهار گزارش با حلقه مشترك 8/120
ها داراي  توان حدس زد كه احتمالاً اين گزارش طور كلي بر رجعت منطبق شده است. مي نمل به

هاي مرتبط با آية مذكور داراي دو  بوده است. گزارش (ع)يك هستة اوليه در زمان امام صادق
  مضمون متفاوت است كه در دو مجلس جدا از هم رخ داده است. 

 بصير نقل كرده عمير از دو طريق حماد و أبي أبي مجلس اول مربوط به گزارشي است كه ابن

ترتيب كه ديدگاه عامه مبني بر مرتبط بودن آيه با  اين  كه با يكديگر اشتراك مضمون دارند؛ به 
اين ديدگاه را رد كرده و در ادامه با استدلالي عقلي، آيه را به  (ع)شود، امام صادق قيامت مطرح مي

2تبيين كرده است ﴾و حشرناهم فلم نغادر منهم احدا﴿مسئلة رجعت مرتبط دانسته و به مدد آيه 
 

________________________________________________________________ 

 آمده است. مختصر البصائر و تأويل الايات الظاهرهسه گزارش آن در تفسير قمي و گزارش چهارم در   1

 أُمَّةٍو يوم نحَشرُُ منْ كلُِّ  الْآیَةِما يقوُلُ النَّاس في هذه   قاَلَ (ع)أبَيِ عميرٍ عنْ حماد عنْ أبَيِ عبد اللَّه قالَ و حدثنَي أبَيِ عنِ ابن  2
فوَجاً و  أُمَّةٍمنْ كلُِّ  الْقِیَامَةِأَ يحشرُُ اللَّه في  الرَّجْعَةِقاَلَ ليَس كمَا يقوُلوُنَ إنَِّ ذلَك في  -  الْقِیَامَةِفوَجاً قلُتْ يقوُلوُنَ إنَِّها في 

 . أهَلكَنْاها أنََّهم لا يرجْعِونَ قَرْیَةٍ  و حرام على»  و قوَلهُ «و حشرَنْاهم فلَمَ نغُادر منهْم أحَداً  قوَلهُ لْقِیَامَةِا آیَةُإنَِّما  - يدع البْاقينَ 

 الْقِیَامَةِو أمَا في  -  الرَّجْعَةِو محضوُا الكْفُرَْ محضاً لاَ يرجْعِونَ في  - أهَلكَ اللَّه أهَلهَا باِلعْذاَبِ  قَرْیَةٍكلُُّ  (ع)فقَاَلَ الصادقُ

 . الكْفُرَْ محضاً يرجْعِونأمَا غيَرهُم ممنْ لمَ يهلكوُا باِلعْذاَبِ (و محضوُا الإْيِمانَ محضاً أوَ) و محضوُا  - فيَرجْعِونَ 
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هاست و در منابع متأخرتر  ). در روايتي كه مؤيد اين گزارش2/131، 25- 1/24 : 1404(قمي، 
كنند؟  از ابوبصير سؤال كرد كه آيا اهل عراق (عامه) رجعت را انكار مي (ع)آمده، حضرت باقر

 اند (حلي، را نخوانده ﴾...���و يوم نحشر من كل ﴿ابوبصير تأييد كرد و سپس امام فرمود مگر آيه 

1421 :110.(  

از  (ع)عمير آن را از حضرت صادق أبي دهندة مضمون ديگري است و ابن مجلس دوم انعكاس
نقل كرده است. براساس اين گزارش، هر مؤمني كه به قتل  - بن طيار  مفضل و محمد - دو طريق 

گردد تا كشته شود و اين بازگشت منحصر است به  گردد تا بميرد و آنكه مرده، برمي رسيده، برمي
 ؛ استرآبادي،109: 1421؛ حلي، 2/131 : 1404كساني كه كافر و يا مومن محض هستند (قمي، 

باشند و درواقع، در  كنندگان مؤمنان و كافران محض مي ). طبق اين گزارش، رجعت403 :1409
اين دوره معناي رجعت براي مؤمنان و كافران محض در دكترين كلامي شيعه براي نخستين بار 

البته اين بخش در مجلس اول كه از طريق حماد گزارش شده نيز آمده است. در  شود.  مطرح مي
گردند،  اند و در رجعت برمي كافران محض كه با رنج در دنيا به هلاكت نرسيده گزارش حماد، به

 هاي بيشتري از انگاره رجعت همچون اشاره شده است. در گزارش مجلس دوم برخي مؤلفه

  ).1/24 : 1404كننده و علت رجعتشان مطرح شده است (قمي،  هاي رجعت گروه

 در مورد 1نمل ةسور 82 ةهايي از آي گزارشتوجه است كه در هر دو مجلس  اين نكته قابل 

آمده كه ارتباط تنگاتنگي با آية بعد از خود دارد. با توجه به اينكه نحوه ورود و » الارض  ��دا«
 ها در زمان متأخرتر رسد اين بخش ها متفاوت است، به نظر مي خروج به اين دو آيه، در اين گزارش

گزارش مجلس اول كه از طريق ابوبصير نقل شده، ابتدا به هسته اصلي گزارش اضافه شده است. در 
مطرح شده و زمان خروج آن طبق آيه بعد، در رجعت عنوان شده، » الارض  ��دا«و ماجراي  82 ةآي

در گزارش مجلس دوم كه از  2را به امام گفته است. 83 ةسپس فردي عقيدة اهل سنت دربارة آي
________________________________________________________________ 

 .﴾منَ الأْرَضِ تكُلَِّمهم أنََّ النَّاس كانوُا بĤِياتنا لا يوقنوُنَ دَابَّةًإذِا وقعَ القْوَلُ عليَهمِ أخَرْجَنا لهَم و ﴿  1

و  (ع)إلِىَ أمَيرِ المْؤمْنينَ (ص)قاَلَ: انتْهَى رسولُ اللَّه (ع)عبداللَّهأبَيِ عميرٍ عنْ أبَيِ بصيرٍ عنْ أبَيِ  فإَنَِّه حدثنَي أبَيِ عنِ ابن  2
ي ُقم :َقاَلَ له ُثم هلِبرِج َرَّكهَفح هَليع هْأسر َضعو لاً ومر عمج َقد ِجدسْي المف مناَئ ودَابَّةَا ه حَنْ أصلٌ مجفقَاَلَ ر اللَّه ِابه

 َإلَِّا له وا هم اللَّه مِ فقَاَلَ: لاَ واسذاَ الِضاً بهعضنُاَ بعي بمسأَ ي ولَ اللَّهسا رخَاصَّةًي  وه الدَّابَّةُو ِتاَبهي كف ي ذكَرََ اللَّهالَّت  » و
 مَنا لهَأخَرْج ِهمَليلُ عَالقْو َقعنَ ا دَابَّةًإذِا ونوُنَموقنا لا يياتĤِكانوُا ب أنََّ النَّاس مهضِ تكُلَِّمَإذِاَ كاَنَ » لأْر يلا عقاَلَ ي ُثم

نَّاس : إنَِّ ال(ع)و معك ميسم تسَم بهِ أعَداءك، فقَاَلَ رجلٌ لأبَيِ عبد اللَّه صُورَةٍآخرُ الزَّمانِ أخَرْجَك اللَّه في أحَسنِ 
 هذقوُلوُنَ هالدَّابَّةُي اللَّهدبوعَفقَاَلَ أب مهمْا تكَللىَ أنََّ  (ع)إنَِّميلُ علالد نَ الكْلَاَمِ وم مهكلَِّمي وا هإنَِّم نَّمهي ناَرِ جف اللَّه مهَكلَم

فوَجاً ممنْ يكذَِّب بĤِياتنا فهَم يوزعونَ حتَّى إذِا جاؤُ قالَ أَ كذََّبتمُ بĤِياتي  أُمَّةٍلِّ و يوم نحَشرُُ منْ كُ«  قوَلهُ الرَّجْعَةِهذاَ في 
 ← 
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 دربارة رجعت بيان شده و در 83اول، ابتدا تأويل آية طريق مفضل نقل شده، برعكسِ گزارش مجلس 

1نقل شده است.» الارض  ��دا«شكلي منفك از قبل، دربارة  به  (ع)ادامه، ماجرايي از امام صادق
   

  را به (ع)، حضرت علي(ص)شد كه طي آن پيامبر اكرم در گزارش ابوبصير، ماجرايي مطرح 

 ﴾اذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابه من الارض تكلمهم﴿معرفي كرده و آية شريفه » دابه«عنوان 

 كه درحالي- بهترين سيما  در آخرالزمان به  (ع)شكلي كه حضرت علي را در شأن او دانسته است؛ به 

شود و زمان آن را طبق آيه  خارج مي - گذاري دشمنانش است براي علامت 2همراه با او ميسم
 گردند برمي (ع)در زمان رجعت بيان كرده كه همراه با ائمه ﴾...يوم نحشر من كل امه فوجا﴿بعدي 

پرسيد و عمار به  بن ياسر دربارة دابه  ). در گزارش مفضل، فردي از عمار2/130 : 1404(قمي، 
  را به او نشان داد.  (ع)جاي ذكر نام، خود حضرت علي 

 گردد، در اين دوره صرفاً به موارد ذكرشده منحصر نمي» الارض ��دا«هاي مرتبط با  گزارش

 صورت فراگير بر حضرت  الارض به  ��هاي متعددي را شاهديم كه در اين دوره دا بلكه ما گزارش

) و نشانة همراه با او، يعني ميسم و خروج آن در زمان رجعت، 514: 1404(صفار،  3(ع)علي
  ). 1/197: 1407؛ كليني، 199: 1404(صفار، 4تطبيق يافته است

 است. در قصص ةسور 85نمونة ديگر تطبيق آيات معاد بر رجعت در اين دوره، مربوط به آية 

و  (ع)، حضرت علي)(صگزارشي كه از طريق ابوخالد كابلي آمده، مصاديق رجعت كنندگان، پيامبر
 قمي، از دو طريق از حضرت تفسير). گزارش ديگري در 2/147 : 1404اند (قمي،  بيت ذكر شده اهل 

___________________________________________________________________________________________________________________________  

→ 

 الْعَامَّةَإنَِّ  (ع)فقَاَلَ الرَّجلُ لأبَيِ عبد اللَّه (ع)الْأَئِمَّةُقاَلَ الĤْيات أمَيراُلمْؤمْنينَ و » و لمَ تحُيطوُا بهِا علمْاً أمَا ذا كنُتْمُ تعَملوُنَ

َلهَأنََّ قو مْنْ كلُِّ «  تزَعشرُُ مَنح موي جاً أُمَّةٍوَفو « مونىَ يالْقِیَامَةِعاللَّهدبوعَنْ كلُِّ (ع)، فقَاَلَ أبم شرُُ اللَّهحَأُمَّةٍ: أَ في  جاً وَفو
 .﴾و حشرَنْاهم فلَمَ نغُادر منهْم أحَداً﴿  فهَيِ الْقِیَامَةِ آیَةُ، و أمَا الرَّجْعَةِ  باقينَ لاَ، و لكَنَّه فييدع الْ

قَالَ » فوَجاً أُمَّةٍو يوم نحَشرُُ منْ كلُِّ «  : في قوَله تعَالىَ(ع)أبَيِ عميرٍ عنِ المْفضََّلِ عنْ أبَيِ عبد اللَّه حدثنَي أبَيِ عنِ ابن  1
 و منْ محض الكْفُرَْ محضاً. ليَس أحَد منَ المْؤمْنينَ قتُلَ إلَِّا يرجْعِ حتَّى يموت و لاَ يرجْعِ إلَِّا منْ محض الإْيِمانَ محضاً

بو عَقاَلَ أباللَّه ارِ(ع)دمعلٌ لجقظْاَنِ  : قاَلَ رْا اليَا أبرٍ ياسآیَةٌبن ي  و ارمي قاَلَ عْشكََّكتَن قلَبْيِ و تدْأفَس َقد تاَبِ اللَّهي كف
 َآیَةٍأي  :لُ اللَّهَقاَلَ قو يه﴿ مَنا لهَأخَرْج ِهمَليلُ عَالقْو َقعإذِا و ضِ ةًدَابَّوَنَ الأْرالْآیَةَ، ﴾م  َا  دَابَّةٍفأَيم اللَّه و ارمقاَلَ ع يه

ا و هو يأكْلُُ تمَراً و زبداً، فقَاَلَ لهَ ي (ع)أجَلس و لاَ آكلُُ و لاَ أشَرْبَ حتَّى أرُيِكهَا: فجَاء عمار مع الرَّجلِ إلِىَ أمَيرِ المْؤمْنينَ
ر قاَلَ لهَ الرَّجلُ سبحانَ اللَّه يا أبَا أبَا اليْقظْاَنِ هلمُ فجَلسَ عمار و أقَبْلَ يأكْلُُ معه، فتَعَجب الرَّجلُ منهْ، فلَمَا قاَم عما

ح سلَلاَ تج و َلاَ تشَرْب لاَ تأَكْلُُ و أنََّك ْلفَتقظْاَنِ حْلُ.اليقَتع ْا إنِْ كنُتَتكُهيَأر َقد ارما، قاَلَ عيهنِتَّى ترُي  

 ).6/183: 1375گذاري كنند (طريحي،  آهن يا ابزاري كه با آن داغ و نشانه  2

 . 88، 53: 1388نيا،  زاده و موسوي ها، همچنين ن.ك. به: نقي دربارة اين گزارش  3

4  يلثنَاَ عانَ  حدسفرٍَبن حعنْ أبَيِ جع يانْلوْالح تامنْ أبَيِ الصع ياحالرِّي اللَّه دبو عَي أبَثند(ع)قاَلَ ح  باحَإنِِّي لص و
 و دَوْلَةِالكْرََّات باحإنِِّي ص لِ ووالد   مِ ويسْالم ا وصْالدَّابَّةُالع .النَّاس ي تكُلَِّمالَّت 
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بن شمر است  بن عبداالله سجستاني و ديگري از طريق عمرو نقل شده كه يكي از طريق حريز (ع)باقر
شود، حضرت  پرسش مي (ع)بن عبداالله انصاري نزد حضرت باقر و آن هنگام كه از جايگاه جابر

بيت معرفي كرده و دليل افقهيت او را شناخت تأويل و تطبيق آية مورد نظر  جابر را از فقهاي اهل 
كشي از سه طريق از زراره  رجال). همين گزارش در 2/147 : 1404بر رجعت بيان كرد (قمي، 

بر روايت  (ع)ها حاكي از اصرار حضرت باقر بدون اشاره به مسئلة رجعت نقل شده است. گزارش
گيرد. پاسخ مشترك امام به اين سؤالات، علم جابر  ز جابر بوده كه مورد سؤال اصحاب قرار ميا

(ع)هاي دوره حضرت باقر ). گزارش43: 1409قصص بيان شد (كشي،  ةسور 85 ةنسبت به تأويل آي
 

هاي مختص شيعه بوده و در مقطعي امكان  نشان از آن دارد كه مسئلة رجعت، از جمله شاخصه
از طريق  رجال كشيهاي موجود در  تصريح بدان وجود نداشته است؛ به همين دليل در گزارش

زراره، به آن تصريح نشده است. در گزارش ديگري نيز كه مؤيد عدم تصريح به رجعت در آن 
 اذعان  كرد (عياشي، (ع)مقطع زماني است، زراره به عدم سؤال صريح درباره رجعت از حضرت باقر

1380 :2/112.(  

 :1415از ديگر آياتي كه به دلالت ظاهر، سياق و نظر مفسران، منطبق بر قيامت است (طبري، 

شود  مي (ع)است. مطابق با دو گزارش مشابه كه منتهي به حضرت باقر 1نحل ةسور 22 ة)، آي14/126
3) و ديگري از طريق ابوحمزه ثمالي257، 2/256: 1380(عياشي،  2از طريق جابر جعفي يكي- 

 

 در گزارش ابوحمزه تطبيق شده است.» رجعت«در اين آيه بر » بعث«معناي  - ) 1/383: 1404(قمي، 

________________________________________________________________ 

 .﴾و هم مستكَبْرِوُن مُنْکِرَةٌقلُوُبهم  بِالْآخِرَةِلهكمُ إلِه واحد فاَلَّذينَ لا يؤمْنوُنَ إ﴿  1

 أمَوات غيَرُ - و الَّذينَ يدعونَ منْ دونِ اللَّه لا يخلْقُوُنَ شيَئاً و هم يخلْقَوُنَ« الْآیَةِقاَلَ سألَتْهُ عنْ هذه  (ع)عنْ جابرٍِ عنْ أبَيِ جعفرٍَ  2

بقِوَله والوَا علياً و  (ص)اللَّهكذَبَوا رسولَ  - قاَلَ: الَّذينَ يدعونَ منْ دونِ اللَّه الأْوَلُ و الثَّاني و الثَّالثُ»  أحَياء و ما يشعْروُنَ أيَانَ يبعثوُنَ
الوُهوي َلم اً ويلوا عادَفع ،وهعإلِىَ  - اتَّب ا النَّاسوعد ولََایَةِو  :لُ اللَّهَقو كَفذَل ،ِهمُأنَفْس»ونِ اللَّهنْ دونَ معدينَ يالَّذ ا »  وَأم قاَلَ: و

 :ُلهَخلْقُوُنَ«قوئاً لا يَئاً » شيَونَ شيدبعي لاَ ينعي خلْقَوُنَ«فإَنَِّهي مه ونَ»  ودبعي مه ي ونعي فإَنَِّه -  ُلهَا قوَأم رُ «وَغي واتَأم
ياءَأح « :ُلهَا قوَأم ينَ ونْؤمرُ مَغي ي كفَُّارنعثوُنَ«يعبانَ يَروُنَ أيْشعما ي نوُنَ»  وْؤملاَ ي مي أنََّهنعي فإَنَِّه   إلِه ُكمشرْكِوُنَ، إلِهي مأنََّه

 :ُلهَا قوَأم و ،ا قاَلَ اللَّهَكم فإَنَِّه ،دنوُنَ«واحْؤمينَ لا ينوُنَ »  فاَلَّذْؤمي لاَ ينعي لُ بِالرَّجْعَةِفإَنَِّهَا قوَأم قٌّ، وا حأنََّه ه» مهمُنْکِرَةٌقلُوُب «

 مهي قلُوُبنعي کَافِرَةٌفإَنَِّه  :ُلهَا قوَأم تكَبْرِوُنَ«وسم مه نْ »  وي عنعي يداً  ولََایَةِفإَنَِّهعو كَلَ ذلَنْ فعمل تكَبْرِوُنَ، قاَلَ اللَّهسم يلع
ْنهم  َلمعي أنََّ اللَّه َرمتكَبْرِيِنَ لا جسْالم بحلا ي نوُنَ إنَِّهلعما ي رُّونَ وسنْ »  ما يوَلَایَةِع يل(ع)ع

. 

 حَمْزَةَبن الفْضُيَلِ عنْ أبَيِ  بن علي عنْ محمد بن عبد الرَّحيمِ عنْ محمد بن أحَمد قاَلَ حدثنَاَ عبد الكْرَيِمِ حدثنَي جعفرَُ  3

قلُوُبهم   أنََّها حقٌ بِالرَّجْعَةِيعني أنََّهم لاَ يؤمْنوُنَ  بِالْآخِرَةِونَ فاَلَّذينَ لا يؤمْنُ  في قوَله  يقوُلُ (ع)الثُّمالي قاَلَ سمعت أبَا جعفرٍَ
ونَ و ما لا جرمَ أنََّ اللَّه يعلمَ ما يسرُّ  علي مستكَبْرِوُنَ وَلَایَةِيعني أنََّهم عنْ   و هم مستكَبْرِوُنَ کَافِرَةٌيعني أنََّها  مُنْکِرَةٌ

و إذِاَ قيلَ لهَم ما ذاَ أنَزْلََ ربكمُ في علي «هكذَاَ  الْآیَةُعلي و قاَلَ نزَلَتَ هذه  وَلَایَةِعنْ   إنَِّه لا يحب المْستكَبْرِيِنَ - يعلنوُنَ
  قاَلوُا أسَاطيرُ الأْوَلين.



 1403 تابستان  ، 61شمارة   ، همشانزدسال   ، مطالعات تاريخ اسلام  24

 

مشركاني را كه به آخرت ايمان ندارند، به گروهي كه به رجعت ايمان ندارند و  (ع)ثمالي، امام باقر
پذيرند، معنا كرده است. اين گزارش  ورزند و آن را نمي كبر مي (ع)نسبت به ولايت حضرت علي

، ارتباط تنگاتنگي ايجاد كرده (ع)ورزيدن نسبت به ولايت علي بين عدم ايمان به رجعت و كبر
و ظهور ولايت او در آن زمان ايمان ندارند.  (ع)است. گويا آنها نسبت به رجعت حضرت علي

 شهر شوند (ابن شمار خواص اصحاب صادقين محسوب مي در كه-  ابوحمزه ثمالي و جابر جعفي

باشند  در مورد رجعت نيز مي (ع)هاي ديگري از امام باقر ناقل گزارش - ) 3/400: 1379آشوب، 
  ).33: 1409؛ استرآبادي، 114: 1428؛ علوي، 130،  113- 111: 1421(حلي، 

  هاي جديد به هستة روايات سدة دوم قمري  سدة سوم؛ افزودن مؤلفه  .4

هاي تاريخي و تفسيري در اين سده، حاكي از آن است كه تأويل و تطبيق آيات قيامت بر  گزارش
اي كه  ترين آيه رجعت، در اين دوره نسبت به سدة قبل با كاهش چشمگيري مواجه بوده است. مهم

هاي  نحل است. البته هستة اصلي گزارش ةسور 38 ةتأويل قرار گرفته، آيدر اين دوره مورد استناد و 
هاي عمدتاً غاليانه آنها  رسد در اين دوره افزوده ذيل اين آيه، متعلق به سده پيشين است كه به نظر مي

رجعت با تشديد  ةدهد كه تأويل انگار ها نشان مي را در برگرفته است. مجموعة اين گزارش
  انه و تبرائي و همراهي با انگارة مهدويت در اين سده سامان يافته است. هاي غالي شاخصه

 نحل بر رجعت رسيده است. ةسور 38 ةدربارة تطبيق آي (ع)چهار گزارش از حضرت صادق

بود، قبلاً بررسي  (ع)داد و مرتبط با دوره حضرت صادق گزارشي كه هستة اصلي را تشكيل مي
1شد

2گزارش ديگر در كافي كلينيسه ). 1/385 : 1404(قمي،  
 تفسيرو ) 8/51 : 1407(كليني،  

________________________________________________________________ 

ما يقوُلُ النَّاس فيها قاَلَ يقوُلوُنَ نزَلَتَ في الكْفَُّارِ قاَلَ   قاَلَ (ع)بعضِ رجِاله يرفْعَه إلِىَ أبَيِ عبد اللَّه فإَنَِّه حدثنَي أبَيِ عنْ  1
فوُنَ باِللَّهلحكاَنوُا لاَ ي نْ  - إنَِّ الكْفَُّارمٍ مَي قوف َا نزَلَتإنَِّم أُمَّةِو دمحي (ص)ملَ قَقب توْالم دعونَ بعْترُج مَالْقِیَامَةِلَ له - 

  و ليعلمَ الَّذينَ كفَرَوُا أنََّهم كانوُا كاذبيِنَ - ليبينَ لهَم الَّذي يختْلَفوُنَ فيه  فحَلفَوُا إنَِّهم لاَ يرجْعِونَ فرَدَ اللَّه عليَهمِ فقَاَلَ
 و يشفْي صدور المْؤمْنينَ فيهمِ - يردُهم فيَقتْلُهُم رَّجْعَةِاليعني في 

2  اللَّه دبأبَيِ عل ْيرٍ قاَلَ: قلُتصنْ أبَيِ بع نْ أبَيِهد عمحنْ ملٌ عهالىَ (ع)سَتع و كارَتب ُلهَقو - وا باِللَّهمْأقَس و  ِهممانَأي دهلا   ج
لىيب وتمنْ يم ثُ اللَّهعب  هَليداً ععو   هذي ها تقَوُلُ فيرٍ مصا بَا أبي يونَ قاَلَ فقَاَلَ لَلمعنَّ أكَثْرََ النَّاسِ لا يلك ا وقالْآیَةِح 

ولِ اللَّهَرسفوُنَ للحي ونَ ومْزعينَ يِشرْكْإنَِّ الم ْ(ص)قاَلَ قلُت  مْلهذاَ سنْ قاَلَ هماً لَتىَ قاَلَ فقَاَلَ تبوْثُ المعبلاَ ي أنََّ اللَّه
 الَ فقَاَلَ لي يا أبَا بصيرٍ لوَ قدَهلْ كاَنَ المْشرْكِوُنَ يحلفوُنَ باِللَّه أمَ باِللَّات و العْزَّى قاَلَ قلُتْ جعلتْ فداك فأَوَجدِنيه قَ

ِهموفيس اعبناَ قتيعنْ شماً مَقو هَإلِي ثَ اللَّهعناَ بمقاَئ قوُلوُنَ   قاَمَوتوُا فيمي َناَ لمتيعنْ شماً مَقو كَلغُُ ذلبَفي ِهمقاتولىَ عع
ما أكَذْبَكمُ  الشِّیعَةِيبلغُُ ذلَك قوَماً منْ عدوناَ فيَقوُلوُنَ يا معشرََ بعثَ فلُاَنٌ و فلُاَنٌ و فلُاَنٌ منْ قبُورهِم و هم مع القْاَئمِ فَ

  قوَلهَم فقََالَقاَلَ فحَكىَ اللَّه  الْقِیَامَةِ هذه دولتَكُمُ و أنَتْمُ تقَوُلوُنَ فيها الكْذَب لاَ و اللَّه ما عاش هؤلُاَء و لاَ يعيشوُنَ إلِىَ يومِ
وتمنْ يم ثُ اللَّهعبلا ي ِهممانَأي دهج وا باِللَّهمْأقَس و . 
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1عياشي
احاديث را بدون غالباً آمده است. با توجه به روش عياشي كه  )2/259 : 1380(عياشي،  

 تفسيرعلت مشابهت فراوان دو گزارش از طريق ابوبصير در  كند و از طرفي به  ذكر سند نقل مي

شود،  شكلي كه در دو گزارش ديگر اين اندازه از مشابهت يافت نمي كليني، به  كافيعياشي و 
توان گفت گزارشي كه عياشي بدون ذكر سند از ابوبصير نقل كرده، همان گزارشي است كه  مي

  كليني از طريق ابوبصير با ذكر سند نقل كرده است. 

 ول مرتبط با سؤال حضرتها از چند بخش تشكيل شده است. بخش ا ساختار كلي اين گزارش
و أقَسْموا باِللَّه جهد أيَمانهمِ لا يبعثُ اللَّه منْ ﴿از يارانش در مورد ديدگاه عامه دربارة آيه  (ع)صادق
وتباشد. بخش دوم مرتبط با پاسخ صحابي حضرت در بيان ديدگاه عامه است كه آيه را  مي ﴾ يم

بر عدم اعتقاد مشركان به قيامت تطبيق داده و از سوي ديگر، تكذيب و رد اين ديدگاه از جانب 
شود. با توجه به اينكه تفسير اين آيه به كفار مكه، مطابق با ظاهر و سياق آيات  حضرت مطرح مي

باشد، تكذيب و رد اين ديدگاه از سوي حضرت بازگوكنندة همان مطلبي  شأن نزول مي و روايات
بيت  است كه بخش سوم گزارش به آن اشاره دارد؛ آنجا كه حضرت تأويل آيه را بر رجعت اهل 

كردند، امام با  دهد. گويا در فضايي كه عامه رجعت را انكار مي و شيعيان و دشمنانشان تطبيق مي
آيه در مورد قيامت و رجعت مردگان در آنجا، با ايجاد مشابهت بين رجعت دنيايي و استناد به 

هماني بوده است؛ تا با استدلالي قرآني، رجعت را براي عامه اثبات كند.  اخروي، درصدد ايجاد اين
   گونه با اين تأويل، عدم اعتقاد آنان به رجعت را زير سؤال برده است. امام اين

 سدة دوم، بيشتر در بخش سوم آن، يعني كيفيت رجعت  ها با گزارش زارشتفاوت عمدة اين گ

 كليني آمده، بحث رجعت با كافيعياشي و  تفسيريابد. در گزارشي كه از ابوبصير در دو منبع  نمود مي

________________________________________________________________ 

قال: ما يقولون فيها »  و أقَسْموا باِللَّه جهد أيَمانهمِ لا يبعثُ اللَّه منْ يموت«في قوله:  (ع)عن أبي بصير عن أبي عبد االله  1
ويلهم هل كان  - قال: تبا لمن قال هذا - قلت: يزعمون أن المشركين كانوا يحلفون لرسول االله إن االله لا يبعث الموتى

قلت: جعلت فداك فأوجدنيه أعرفه قال: لو قد قام قائمنا بعث االله إليه قوما  المشركون يحلفون باالله أم باللات و العزى
على عواتقهم فيبلغ ذلك قوما من شيعتنا لم يموتوا، فيقولون: بعث فلان و فلان من   سيوفهم  من شيعتنا قبائع

دولتكم و أنتم تكذبون فيها، ما أكذبكم، هذه  الشیعةفيقولون: يا معشر  - قبورهم مع القائم فيبلغ ذلك قوما من أعدائنا
  قال  و عن سيرين ﴾ و أقَسْموا باِللَّه جهد أيَمانهمِ﴿، فحكى االله قولهم فقال: القیامةلا و االله ما عاشوا و لا تعيشوا إلى يوم 

 ﴾ مانهمِ لا يبعثُ اللَّه منْ يموتو أقَسْموا باِللَّه جهد أيَ﴿: الآیةإذ قال: ما يقول الناس في هذه  (ع)كنت عند أبي عبد االله
فقال: أهل   و لا بعث و لا نشور، فقال: كذبوا و االله إنما ذلك إذا قام القائم و كر معه المكرون قیامةقال: يقولون: لا 

بعث االله لا و االله لا ي - و هذا من كذبكم، يقولون رجع فلان و فلان و فلان الشیعةخلافكم قد ظهرت دولتكم يا معشر 
كانت المشركون أشد تعظيما باللات و العزى من أن »  و أقَسْموا باِللَّه جهد أيَمانهمِ«من يموت أ لا ترى أنهم قالوا: 

الَّذينَ كفَرَوُا أنََّهم كانوُا ليبينَ لهَم الَّذي يختْلَفوُنَ فيه و ليعلمَ ﴿ ﴾وعداً عليَه حقا  بلى﴿فقال االله:  - يقسموا بغيرها
 .﴾ ء إذِا أرَدناه أنَْ نقَوُلَ لهَ كنُْ فيَكوُنُ إنَِّما قوَلنُا لشيَ - كاذبيِنَ
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خورد و همراه با او جمعي  جزئيات بيشتري مطرح شد. انگارة رجعت با ظهور امام زمان گره مي
كنند. در همان  اند، رجعت مي اند و آماده انتقام كه قبضة شمشير به دوش گرفته از شيعيان درحالي

فه از دارند كه سه خلي شوند و بيان مي اند از اين خبر شادمان مي زمان رجعت، شيعياني كه زنده
كنند و آن را  بيت در آن زمان خبر رجعت را باور نمي اند. دشمنان اهل  قبرهايشان محشور شده

دهد كه  گوييد. اين گزاره نشان مي كنند كه چون زمان دولت شماست، دروغ مي تكذيب و بيان مي
هاي فوق، آيه بر   دهد. طبق گزارش رجعت در زمان حكومت و دولت و قدرت شيعه رخ مي

 ه است (كليني،بيت است و يا در تقابل با آن قرار دارد، تطبيق شد ردي كه هواخواه گفتمان اهل موا

  ).2/259 : 1380؛ عياشي، 8/51 : 1407

 بن عمر حضور دارند كه هاي غاليانه و يا طيف مفضل ها، افراد منتسب به جريان در اين گزارش

بن عبداالله  ابومحمد سليمانبن عبداالله.  سليمان بن سليمان و پدرش بن زياد، محمد اند از: سهل عبارت
كان غالياً «اند:  و درباره وي گفته  گرايي متهم شده وي به غلو .ديلمي در زمرة رجال اماميه قرار دارد

بن عبداالله  بن سليمان محمد). 375: 1409(كشي، » الكبار �الغلامن «) و 182: 1365نجاشي، » (كذاباً
است كه در اواخر سدة دوم در بصره  (ع)و حضرت رضا (ع)حضرت كاظمديلمي بصري از اصحاب 

كرد. او در اصل اهل كوفه بوده و همانند پدرش در معرض اتهام غلو قرار داشته است  فعاليت مي
 (نجاشي،» ضعيف جداً لا يعول عليه في شيء«شي نيز درباره او گفته است: ). نجا343: 1373(طوسي، 

ل، گفته شده غير از روايات منفرد آن دو، ديگر منقولات آنها پذيرفتني حا با اين )، 365: 1365
سليمان  بايد افزود كه ساير متهمان به غلو، به نقل روايات محمدبن ). 375: 1409است (كشي، 

). 185: 1365(نجاشي، است  بن زياد آدمي اند. يكي از اين افراد سهل ديلمي و پدرش توجه نشان داده

بن زياد در سند برخي ديگر از روايات رجعت نيز  بن سليمان ديلمي و پدرش و همچنين سهل محمد
  ).217: 1409؛ كشي، 2/339: 1371قرار دارند (برقي، 

  دورة غيبت صغري؛ گسترش و انعكاس روايات تأويل رجعت در تأليفات . 5

صغري در برخي تأليفات  تطبيق آيات قيامت بر رجعت، در نيمة دوم سدة سوم تا پايان غيبت
1باشند، نمود پيدا كرده است. ها دربارة رجعت مي حديثي و تفسيري كه شامل بيشترين گزارش

 

________________________________________________________________ 

همزمان در اين دوره ارجاعاتي به رجعت در فرهنگ مناسكي و دعايي شيعه ضمن تأليفاتي در حوزه ادعيه و زيارات   1
 شود. د شد، اما چون از موضوع پژوهش حاضر خارج است، بدان اشاره نميوار - الزيارات كاملهمچون  - 
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 الكبري ��الهدابه نام » نصيريه«ها در دو تأليف، يكي متعلق به سنت حديثي و فكري  اين گزارش

قمي كه متعلق به سنت حديثي قم بوده، منعكس شده است. بر همين اساس، اين  تفسيرو ديگري 
بيت در  و اهل  (ع)ويژه رجعت حضرت علي دوره اوج تأويل و تطبيق آيات قيامت بر رجعت، به

  شود.  برخي تأليفات حديثي و تفسيري محسوب مي

 و رجعت امامان، از طريق (عج)گزارش بلندي شامل تفسير رخدادهاي ظهور حضرت مهدي

 :1419نقل شده است (خصيبي،  الكبري  ��الهدادر كتاب  (ع)بن عمر از حضرت صادق مفضل

 بن حمدان خصيبي از نخستين مشايخ فرقه نصيريه است ). مؤلف اين كتاب حسين444- 392

 في، از جهات مختل(ع)گذاري اين گزارش در عصر حضرت صادق ). تاريخ15/549: 1399(رحمتي، 

 اند. هاي اين سند دچار ضعف با مشكل مواجه شده است. نخست آنكه به لحاظ سندي، تمام حلقه

خصيبي را فاسدالمذهب و رساله او را تخليط خوانده  ،خصيبي به غلو متهم بوده است. نجاشي
گذار و غيرقابل اعتنا  الغضائري او را كذاب، فاسد المذهب، بدعت ). ابن67 :1365است (نجاشي، 

 بن اسماعيل ). در سند اين گزارش، افراد مجهولي چون محمد54: 1364غضائري،  دانسته است (ابن

  اند. بن عبداالله الحسني قرار گرفته الحسني و علي

 دهندة يكي از اركان اعتقادي نصيريه، يعني بابيت است. سند روشني بازتاب  سند روايت به

بن  بن مفضل، عمر زيرا در سند آن مفضل، محمد هاي مسلسلي دارد؛ روايت از جهت بابيت، حلقه
 اند (خصيبي، هاي هشتم تا يازدهم نصيريه ترتيب باب  بن نصير حضور دارند و آنها به فرات و محمد

 بن فرات ). عمر521: 1409كشي، بن نصير غالي و معتقد به تناسخ بود ( ). محمد586- 573: 1432

 بن المفضل در ميان اماميه ناشناس است (خويي، محمد). 362: 1373طوسي، نيز غالي بوده است (

 بن عمر نيز مورد اختلاف بوده و به غلو، فساد مذهب و غيره متهم است ). مفضل18/283: 1372

 اند (سبحاني، بسا ساختگي و تصنعي ). اسناد مسلسل معمولاً ضعيف بوده و چه19/317(خويي، همان، 

 زاده و صابري، سناد مسلسل از ابواب، رايج است (عادل). در بين غاليان نيز ساخت ا84: 1428

1401 :33.(  

 دهد كل اين گزارش لحاظ ساختار و محتوا دارد كه نشان مي اين گزارش همچنين مشكلاتي به 

شود  طوال محسوب مي  هايي از آن برساخته است. اين گزارش جزو احاديث كم بخش يا دست
عنوان عاملي براي  گريسته شده و بلند بودن متن حديث، بهكه در منابع انتقادي با ديدة ترديد ن

)؛ تضعيفي كه هم از سوي 20/266: 1391تضعيف آن مورد توجه قرار گرفته است (پاكتچي، 
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و هم نقادان معاصر از آن  )6/429: 1409عدي،  نقادان متقدم بارها بدان اشاره شده (مثلاً ابن
   ).347:  1994؛ ابوريه، 1/168: 1377اند (براي مثال: خويي،  سخن گفته

 بن عمر (پرسش وگوي ميان امام و مفضل گزارش مورد نظر از لحاظ شيوة بياني، در قالب گفت

مفضل از امام و پاسخ آن حضرت) انجام پذيرفته است. صدر و ذيل گزارش درباره مسئلة 
جويي شخصي  ماي است كه براي انتقا اي تحريف شده است؛ گويا رجعت مسئله گونه رجعت به 

  ).153: 1397افتد (حسيني و ديگران،  بيت با مخالفانشان اتفاق مي حساب اهل  تسويه و

 ظاهر مربوط به قيامت است، بر رجعت حمل شده است. در سراسر اين گزارش، آياتي كه به 

(ع)و حضرت حسين (ع)در بخشي از اين گزارش، يكي از اتفاقاتي كه در زمان رجعت حضرت علي
 

نمونة ديگر اينكه ). 405 :1419(خصيبي، دهد، حدوث علائم قيامت طبق آيات قرآن است  رخ مي
 ة) كه اشاره به آي430شود (خصيبي، همان،  در رجعت جويبارهايي از آب و عسل و خمر جاري مي

تأمل، روان شدن جوي خمر در دنياست كه همسو با ديدگاه نصيريه  سورة محمد دارد. نكته قابل  15
). گفتني است 141- 137: 2006شعبه حراني،  ؛ ابن497تا]:  رباره حليت خمر است (مرهج، [بيد

نصيريان از قيامت و رجعت، برداشتي تناسخي دارند و به همين دليل بسياري از آيات قيامت را بر 
در ). نصيريه 179، 176: 2014؛ خصيبي، 39تا]:  اند (مرهج، [بي مواقف دنيا مانند رجعت حمل كرده

  ).367تا]:  (مرهج، [بي 1دانند برخي منابع خود، قيامت كبري را همان رجعت مي

 قمي تفسيرباشد،  هاي رجعت مي گزارش بيشتريندهندة  متن بعدي كه در اين دوره انعكاس

 ابوالجارود زيدي در آن ادراج شده است (پاكتچي، تفسيربن ابراهيم قمي است كه متن  منسوب به علي

هاي سوم و چهارم قمري نقطة عطفي در تحولات علم كلام و عقايد  سده). گفتني است 106: 1387
 گذار و حساس تاريخ كلام نام برده شده است (پاكتچي، اسلامي است؛ از اين دوره با عنوان عصر

هاي  قمي متعلق به اين دوره است، پرداختن به موضوع تفسيربا توجه به اينكه ). 10/165: 1380
ويژه رجعت در اين تفسير معنادار است. مؤلف كوشيده روايات تأويلي را برگزيند كه به  كلامي، به

). مؤيد اين مطلب آن است كه در 146: 1384نحوي دفاع قرآني از معتقدات اماميه باشد (جبرئيلي،  
ان قمي، در تقسيم دلالت آيات، مؤلف بخشي از آيات قرآن را در جهت رد منكر تفسيرمقدمة 

 الرد علي«). همچنين در همان مقدمه با عبارت 1/6 : 1404قمي، رجعت و متعه معرفي كرده است (

  ). 1/24 قمي، همان، به آيه مرتبط با قيامت استدلال كرد (» �
	���من أنكر 

________________________________________________________________ 

 .39: 1401زاده و صابري،  ن.ك. به: عادل  1



 29  امتيق اتيآ ليبر تأو ديبا تأك يصغر بتيعصر غ يتا انتها» رجعت« ةتطور انگار ريس

 

 كتاب» رجعت«مؤلف به موضوع كلامي رجعت توجه ويژه نشان داده است. مطابق با باب 

قمي نقل شده است  تفسير، از مختصر البصائر، بيشترين روايات رجعت بعد از كتاب بحار الأنوار
). وي به سه روش مسئلة رجعت و آيات قيامت را كه منطبق بر آن شده، 166: 1400(شفيعي، 

هاي تطبيق آيات قيامت بر رجعت را با ذكر  مورد توجه قرار داده است. برخي موارد گزارش
 آورده و در برخي، تأويل اجتهادي سند  در برخي موارد بدون ذكر سلسلهسلسله سند ذكر كرده و 

  خود را در تطبيق آية قيامت بر رجعت مبتني بر منابع روايي، ذكر كرده است. 

قمي بر رجعت  تفسيري، چه طبق روايات و چه نظر تفسيرهاي فراواني كه در اين  در گزارش
ود در آن از طريق غلات نقل شده است. براي نمونه، هاي موج تطبيق يافته است، تعدادي از گزارش

 ﴾و يوم تشقق السماء بالغمام﴿از معني آيه شريفه  (ع)بن ظبيان از حضرت صادق در گزارشي يونس

 »است (ع)مقصود از غمام (ابر) اميرالمؤمنين علي«) پرسيده و آن حضرت فرمود 25(سورة فرقان، آية 

، انعكاس ديدگاه (ع)الساعه و لفظ غمام بر حضرت علي اشراط). تطبيق حوادث 2/113: 1404(قمي، 
است كه او نمرده و در  (ع)بن سبا درباره اعتقادشان نسبت به حضرت علي غلات منتسب به عبداالله

گردد. اين در حالي است كه مفسران غمام را به ابر يا ابر غليظ  ابرها بوده و در آستانه قيامت برمي
بن  ). منابع رجالي ناقل اين گزارش، يعني يونس7/484تا]:  (طوسي، [بي اند ترجمه و تفسير كرده

 :1422غضائري،  گو و وضاع حديث (ابن )، دروغ363: 1409كشي، ظبيان كوفي را فردي غالي (

بن دراج از  بن عبدالعزيز از طريق جميل اند. نمونة ديگر، گزارشي است كه عمر ) خوانده101
بر رجعت منطبق شده است. » يوم الخروج«. در اين گزارش، نقل كرده است (ع)حضرت صادق

) و به نقل روايات 285: 1365بن عبدالعزيز در سند اين گزارش متهم به تخليط است (نجاشي،  عمر
  ). 748: 1409منكر متهم شده است (كشي، 

قمي  تفسير هاي موجود در هاي قبلي اين پژوهش و تعيين زمان صدور گزارش توجه به بررسي با 
اند، علت نقل  ها متعلق به بوم كوفه بوده هاي قبل و با توجه به اينكه بيشتر ناقلان اين گزارش در سده

بخش عمدة انتقال احاديث از كوفه به قم، شود كه  ها در اين تفسير آنجا مشخص مي اين گزارش
بن  بعد از او فرزندش علي). 17: 1365، نجاشيبن هاشم قمي صورت گرفته است ( توسط ابراهيم

ويژه درباره مسائل مربوط  ابراهيم قمي وارث ميراث پدر شد. تفسير او آكنده از روايات اعتقادي، به
هاي  توان چرايي انعكاس گستردة اين نوع گزارش ). از اينجا مي83: 1391به امامت است (طالقاني، 

راهيم قمي از مشايخ كليني بوده و كليني بن اب كلامي در اين تفسير را فهميد. با وجود آنكه علي
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احاديث فراواني از او نقل كرده، اما از طرق ديگري غير از اين تفسير از او روايت كرده و بيشتر 
  .)187: 1380مودب، احاديث مربوط به رجعت را كه در تفسير قمي آمده، كليني نقل نكرده است (

  گيري نتيجه

روشني در ميانة يك وضعيت دوگانه قرار دارد. از يك   عي بهدر تاريخ انديشة شي» رجعت«انگارة 
سو، يكي از عناصر هويتي تشيع است كه در كانون تقابل عامه با شيعيان قرار دارد و از سوي ديگر،  

هاي غاليانه قرار داشته است. تطبيق و تأويل آيات قيامت بر  ها و گرايش وبيش در ارتباط با جريان كم
به » رجعت«رجعت، از همان صدر اسلام شكل گرفت و تداوم يافت. بازگرداندن معناي انگارة 

اي بود كه سبائيه در سدة  گردد، عقيده نمرده است و قبل از قيامت به دنيا برمي (ع)اينكه حضرت علي
ت مورد نخست قمري آن را ترويج دادند. آنان براي تأييد اين اعتقاد، آيات قيامت را بر معناي رجع

نظر خود تأويل كردند. تطبيق و تأويل آيات قيامت بر رجعت، در سدة دوم نسبت به سده اول 
تثبيت شد و تقابل شديد جريان » رجعت« ةافزايش پيدا كرد و دكترين كلامي شيعه دربارة انگار

سبت شيعه با عامه در اين زمينه شكل گرفت. تأويل و تطبيق آيات قيامت بر رجعت، در سدة سوم ن
هاي سده قبلي بود  ها در اين دوره عمدتاً گزارش به سده قبل با كاهش چشمگيري مواجه شد. گزارش

دهد كه تأويلات انگارة  هاي اين دوره نشان مي اي آنها را در برگرفت. گزارش هاي غاليانه كه افزوده
يافته بود. تطبيق  ن مهدويت ساما ةهاي غاليانه و تبرائي و همراهي با انگار رجعت با تشديد شاخصه

 آيات قيامت بر رجعت، در دورة غيبت صغري در برخي تأليفات حديثي و تفسيري كه شامل بيشترين

ها در دو تأليف، يكي متعلق به سنت  باشند، نمود پيدا كرد. اين گزارش ها دربارة رجعت مي گزارش
قمي كه متعلق به سنت حديثي قم بود،  تفسيرو ديگري  الكبري  ��الهداحديثي و فكري نصيريه به نام 

هاي آيات قيامت بر رجعت در اين دو تأليف، تطبيق  منعكس شد. يكي از پربسامدترين تطبيق
  است. (ع)ويژه حضرت علي بيت، به رجعت بر بازگشت اهل 
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  نظامي عثماني و صفويتأثير مجادلات نظامي بر پيدايش تشابه در تشكيلات 

1طاهر بابائي
 

2ندا پورمحمود
 

  

  

  

برداري و اقتباس، در كنار  در ساختار نظامي عثماني و صفوي تشابهات بسياري وجود داشته كه گرته:  چكيده
هايي كه به اشَكال مختلف به  ها داشته است. اقتباس از طريق داده اي در پيدايي اين مشابهت عوامل مختلف، جايگاه ويژه

گرفت. هر يك از اين اشَكال اقتباس و انتقال اطلاعات، سهمي در ايجاد  شد، انجام مي هاي مجاور منتقل مي سرزمين
گيري از نتايج مجادلات نظامي در پيدايي تشابه در تشكيلات نظامي،  بهرهاند كه در اين ميان، گمانة  ها داشته همساني

تواند داشته باشد. در اين پژوهش تلاش شده است تا چگونگي تأثيرگذاري نتايج و برآيندهاي  جايگاه مهمي مي
قرار گيرد.  مجادلات نظامي در پيدايش تشابه در ساختار نظامي عثماني و صفوي به عنوان مسئله تحقيق مورد بررسي

گيري ادوات آتشين  دهد كه اسارت فرماندهان و متخصصان نظامي عثماني و نيز غنيمت دستاورد پژوهش نشان مي
ها و ايجاد تشابه در ساختار نظامي صفوي شده و اين گمانه را تقويت كرده است كه نتايج  عثماني، سبب ورود داده

  ين تشابه بوده است.مجادلات نظامي از عوامل تأثيرگذار بر پيدايش ا

  تشكيلات نظامي، عثمانيان، صفويان، تاريخ جنگ، مشتركات فرهنگي  كليدي: هاي واژه
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Abstract: There were many similarities among the Ottoman and Safavid military structure, 

and adaptation from can be one of the reasons for such similarities. This process was done by 

transmitting data to the neighboring land in various forms. Each of these forms of adaptation 

and transmission of information have contributed to the creation of similarities, among which it 

can be assumes that the impact of the results of military conflicts in creating similarities in 

military arrangements had an important role. As the research problem, the impacts of the 

results and outcomes of military disputes on the emergence of similarities in the Ottoman and 

Safavid military structure has been investigated in this research. The findings indicate that the 

captivity of Ottoman commanders and military specialists and acquisition of Ottoman firearms 

have provided the required data and caused similarities in the Safavid military structures. 

Thus, the results of military disputes can be likely considered as one of the affecting factors 

for emergence of such similarities. 
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  مقدمه

ساختار اداري و حكومتي عثماني و صفوي از جهات متعدد داراي همساني بوده است كه در اين 
بندي كلي سه بخش نيروهاي مركز دولت، نيروهاي خارج از مركز و نيروي دريايي  ميان، تقسيم

بندي اخير، در ساختار كلي ارتشِ دو  تقسيم 1توان عنوان كرد. حكومت را مي براي نظاميان هر دو
حكومت، تقريباً تشابه كاملي را داراست و نيز اسامي مناصب و اصطلاحات، گاه از لحاظ نام، 

بيگي،  كاركرد، تشابه فراواني دارند (نظير بيگلر - گاه از حيث كاركرد و وظايف و گاه از حيث نام 
دار صفوي،  جي عثماني/ جبه جي عثماني، جبه چي صفوي/ آرابه چي، سپهسالار، عرابهتفنگچي، توپ

 جي عثماني، زنبوركچي صفوي/ زنبركچي عثماني، سلاحدار باشي صفوي/ چرخچي صفوي/ چرخه
سلحدار عثماني، قلُ صفوي/ قول عثماني، قورچي صفوي/ قوريجي عثماني و بسياري ديگر). علاوه 

حات و مناصب، پسوندهاي مشابهي در اسامي مركبّ نظير آغا/ آقا، دار، بر شكل اسامي اصطلا
باش، خانه، انداز و مواردي از اين دست وجود دارد كه در تشكيلات نظامي هر دو حكومت به 

  ).126- 115: 1390يك معني و كاربرد مورد استفاده بوده است (بابائي، 

 تأثيرگذار دانست. وجود خاستگاه مشتركتوان عوامل متعددي را  در پيدايي اين تشابه، مي

تاريخي، فرهنگي، قومي و زباني به همراه عواملي چون كمك دوسوية اروپاييان به عثمانيان و 
 ؛ فلور،338- 336: 1343؛ ثابتيان، 295: 1363؛ فيگوئروآ، 338- 336: 1351صفويان (تكتاندر، 

صفويان بر تركمانان آناتولي مذهبي  - )، نفوذ سياسي256- 254، 238- 237، 235، 232: 1387
)، مهاجرت تركان آناتولي به ايران و استخدام در 63- 62: 1380و ياري از سوي آنان (سيوري، 

 هاي احتمالي هاي نظامي عثمانيان، از راه ) و اقتباس از بخش187: 1371قشون صفويه (سومر، 

يلات نظامي عثمانيان را بيش برداري صفويان از عثمانيان بوده است. اقتباس صفويان از تشك گرته
توان مشاهده كرد كه اين اقتباس به شكل نامنظم و در  از هر چيز در بخش نظام غلامداري مي

 هاي حكومت ترين بخش جز اين، يكي از مهم به 2تر انجام شده بود. چارچوبي خرُد و كوچك

________________________________________________________________ 

  توان صفويان را داراي نيروي دريايي نظامي قلمداد كرد. با تسامح مي  1

مطالعه تطبيقي غلامداري در تشكيلات «ش)، 1391ن.ك. به: سيد جمال موسوي و طاهر بابائي (پاييز و زمستان   2
؛ طاهر بابائي و منيژه صدري 2، شنامه مطالعات تاريخ و تمدن ملل اسلامي سال نيم، »نظامي عثماني و صفوي

مجموعه ، »هاي مماليك و عثماني متنظام پرورش غلام صفويان و نسبت آن با سازمان مشابه حكو«م)، 2021(

 ، تفليس:المللي علمي روابط سياسي، اقتصادي و فرهنگي ايران و گرجستان مقالات چهارمين و پنجمين كنفرانس بين
  دانشگاه قفقاز.
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 ز عثمانيان را در وجودتوان اقتباس ا هاي گرم بود كه مي هاي مرتبط با حوزه سلاح صفويان، بخش

 خورد. تشابه دخيل دانست. در اين بخش، تشابه بيش از هر چيز در اسامي و اصطلاحات به چشم مي

اي، تپانچه،  يمز، خمپاره، زنبورك، ضربزن، تفنگ فتيله وجود اسامي مشابهي نظير بادليج، بال
تفنگ جزايري و تفنگ چخماقي، نمايشگر هماننديِ اين تشكيلات در دو حكومت است كه 

 ها، تداركات و امور مالي و قضائي مرتبط با هاي نظامي، چينش به شكل مشابهي در تاكتيك

خصوص در  پيداست كه وجود ادواتي با شكل و اسامي مشابه، به 1شود. نظاميان نيز مشاهده مي
هاي گرم، پيش از ورود و سازماندهي نظاميان صفوي به دست برادران  ححوزه مربوط به سلا

توان به  شرلي و مستشاران نظامي اروپايي، متأثر از عوامل ديگري بوده است كه در رأس آن مي
اقتباس از عثمانيان اشاره كرد. در اين راه، به سبب تقدم و سابقة بيشتر عثمانيان در استفاده از 

ريان اقتباس در اين حوزه از تشكيلات عثماني به صفوي بوده است. اقتباس هاي آتشين، ج سلاح
تواند از طرق مختلفي نظير جاسوسي و خبررساني و مشاهدات  از ساختار نظامي عثمانيان مي

توانست از طريق برخورد مستقيم با  ايلچيان و سياحان باشد، اما اين اقتباس بيش از هر چيز مي
  دلات و نبردها اتفاق افتاده باشد.نيروهاي عثماني در مجا

 مدعاي پژوهش حاضر اين است كه در كنار عوامل متعدد ديگر، يكي از عوامل وجود تشابه

در تشكيلات نظامي عثماني و صفوي، نتايج حاصل از منازعات نظامي بوده است. بر اين اساس، 
تحليلي و با تكيه بر شيوه مطالعة  - اند با رويكرد توصيفي نگارندگان پژوهش حاضر درصدد بوده

اي، به بررسي اشَكال و چگونگي تأثيرگذاري نتايج منازعات نظامي كه به پيدايش تشابه  كتابخانه
هاي آتشين) منجر شده است، بپردازند  هاي مربوط به سلاح در ساختار نظامي (با تأكيد بر بخش

 گيري ثيرگذار بر تشكيلات نظامي، نظير بهرههاي مربوط به دستاوردهاي تأ كه در آن به استخراج داده

از نيروهاي توانمند نظامي عثماني و به كارگيري غنايم حاصل از اين نبردها در ساختار نظامي، 
عباس  پرداخته شده است. براي بررسي علمي اين مسئله، دورة زماني از برآمدن صفويان تا دوره شاه

 مقارن با تحول تشكيلات نظامي صفوي م) كه1629- 1587ق/ 1038- 995اول صفوي (حك: 

  با تأثيرپذيري از اصلاحات برادران شرلي بوده، گزينش شده است.

________________________________________________________________ 

ش)، 1390هاي تفصيلي دربارة تشابه تشكيلات نظامي عثماني و صفوي، ن.ك. به: طاهر بابائي ( براي اطلاع از داده  1
  نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران. ، پايان»ابه تشكيلات نظامي عثماني و صفويتش«
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  پيشينة پژوهش

پژوهش مشابهي با موضوع نوشتار حاضر تاكنون پديد نيامده است، اما از جمله آثاري كه به 
ديوان و قشون در توان به كتاب  اند، مي نوعي مرتبط با موضوع اين نوشتار به رشتة تحرير درآمده

، اشاراتي به »قشون صفويه«اشاره كرد كه در فصل سوم آن با عنوان  1از ويلم فلور عصر صفوي
ه برتري نيروي نظامي عثماني نسبت به صفويان و پناه آوردن نظاميان عثماني به دولت صفوي شد

است كه در آن اطلاعاتي كلي دربارة ساختار  2كمبريج ، تاريخ ايران دوره صفوياناست. اثر ديگر
داري در  مطالعه تطبيقي غلام«تشكيلات نظامي صفويان ارائه شده است. همچنين در مقالات 

»تشكيلات نظامي عثماني و صفوي
 نظام پرورش غلام صفويان و نسبت آن با سازمان مشابه«و  3

»هاي مماليك و عثماني حكومت
به بحث الگوبرداري صفويان از عثمانيان در مواردي چون  4

گيري، آموزش نظامي به آنان و وظايف نظامي غلامان در تشكيلات نظامي پرداخته  نحوه غلام
اي نشده است. طاهر  شده، اما به ديگر موارد اقتباس صفويان از تشكيلات نظامي عثمانيان اشاره

»تشابه تشكيلات نظامي عثماني و صفوي«نامة خود با عنوان  يز در پايانبابائي ن
 به شكل توصيفي 5

هاي جنگاور،  به اشَكال تشابه ساختار نظامي عثماني پرداخته و اين تشابه را در زمينة گروه
هاي مرتبط با ساختار نظامي، نظير تشكيلات مالي و  ها و حوزه اسامي و اصطلاحات و سلاح

  مورد بررسي قرار داده، اما علل تشابه در اين پژوهش، مد نظر قرار نگرفته است.قضائي 

  هاي نظامي صفويِ متأثر از عثمانيان گروه . 1

 هاي مسلحّ به سلاح آتشين صفوي ملاحظه توان در ميان گروه بيشترين تأثيرپذيري از عثمانيان را مي

 گيري يان تأثير پذيرفته بودند، متعدد بودند. بهرهكرد. نظاميان دارندة سلاح گرم صفويان كه از عثمان

 هاي متعددي از سلاح گرم در ميان نيروهاي نظامي صفويه، محدود به يك گروه نبود، بلكه گروه

________________________________________________________________ 

  ، ترجمة كاظم فيروزمند، تهران: آگه.ديوان و قشون در عصر صفويش)، 1387ويلم فلور (  1

  ، ترجمة يعقوب آژند، تهران: جامي.تاريخ ايران؛ دوره صفويانش)، 1380كمبريج (  2

مطالعه تطبيقي غلامداري در تشكيلات نظامي «ش)، 1391سيد جمال موسوي و طاهر بابائي (پاييز و زمستان   3
  .2، شنامه مطالعات تاريخ و تمدن ملل اسلامي سال نيم، »عثماني و صفوي

هاي  نظام پرورش غلام صفويان و نسبت آن با سازمان مشابه حكومت«م)، 2021طاهر بابائي و منيژه صدري (  4
المللي علمي روابط سياسي، اقتصادي و  مجموعه مقالات چهارمين و پنجمين كنفرانس بين، »مماليك و عثماني

  ، تفليس: دانشگاه قفقاز.فرهنگي ايران و گرجستان

  دانشگاه تهران. نامه كارشناسي ارشد، پايان، »تشابه تشكيلات نظامي عثماني و صفوي«ش)، 1390طاهر بابائي (  5
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به شكل منظم يا نامنظم مسلح به سلاح گرم بودند. با وجود اين، سه گروه اصلي مسلح به سلاح 
هاي  توان رستة تفنگچيان، توپچيان و غلامان عنوان كرد كه به همة سلاح گرم صفويان را مي

  ).55- 54: 1387اي متقدم صفوي) مجهز بودند (مينورسكي،  نظام قبيله قورچيان (سواره

  گروه تفنگچيان صفويه . 1- 1

 :1338يات، ق) ريخته شد (ب930- 907شالودة بناي دستة تفنگچي در زمان اسماعيل اول (حك: 

 ق)984- 930طهماسب اول (حك:  اسماعيل اول و شاه ). اگرچه در دورة شاه234: 1387؛ فلور، 146

؛ 173، 102، 96، 68: 1350، آراي صفوي عالمموارد متعددي از به كارگيري تفنگ و تفنگچي (
) و همچنين 375، 329، 273، 205: 1370، طهماسب آراي شاه عالم؛ 3/1308: 1348روملو، 

عباس اول  )، اما در دوران پيش از شاه236: 1387خورد (فلور،  كارآزموده بودن آنان به چشم مي
ق) دستة تفنگچي و استفاده از سلاح گرم، كمتر مورد توجه قرار گرفته 1038- 995(حك: 

 ها] استفاده از تفنگ اينان [قزلباش«ق) باشد كه: 1062بود. شايد دليلش اين سخن دلاواله (متوفاي 

هاي صفوي  ). فرمانده تفنگچي278: 1384(دلاواله، » دانند ا خلاف مردانگي و شجاعت مير
 نام داشت (كمپفر،» تفنگدارباشي«و يا » لر آقاسي تفنگچي«، »باشي تفنگچي«، »آقاسي تفنگچي«

دولت صفوي  1) كه از اركان چهارگانة242: 1387؛ فلور، 5/1669: 1374؛ شاردن، 64: 1350
 شد آمد. وي ضمن دارا بودن لقب عاليجاه، از امراي جانقي (مجمع مشورتي) محسوب مي ميشمار  به 

  ). 9: 1387؛ ميرزا سميعا، 20- 19: 1371(نصيري، 

 هاي مورد استفادة تفنگچيان صفوي كه شباهت بسياري به نيروهاي شكل چينش و سلاح

 پژوهشگران ايجاد اين ساختار چريان داشته، سبب شده است تا برخي از تفنگچي عثماني نظير يني

؛ هوشنگ 181: 1371چريان نسبت دهند (سومر،  نظامي جديد را به الگوبرداري از قشون يني
كه علاوه بر  ).  شباهت اينان در اسامي همسان قابل مشاهده است؛ چندان64: 1386مهدوي، 

)انداز انداز و توفنك تفنگتفنگجي، توفنكچي، تفكچي، همساني لفظ تفنگچي (در ميان عثمانيان: 
 

 پاشا، ؛ لطفي91: 1340؛ خليفه، 152، 150: 1276؛ درنوي، 2/36: 1280(خواجه سعدالدين افندي، 

؛ 251: 1279؛ نشانچي، 40، 37، 36: 1281؛ سلانيكي، 1/240: 1281؛ نعيما، 346، 325: 1341
 شد نيز شي خوانده ميبا ، فرمانده تفنگچيان صفوي كه تفنگچي)146، 85، 1/78: 1283پچوي، 

________________________________________________________________ 

  باشي، قوللر آقاسي، تفنگچي آقاسي و ايشيك آقاسي باشي. دولت صفوي عبارت بود از: قورچي اركان اربعة  1
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ضبط شده است » گيران سر تفنگ«و » سر تفنگچي«، »باشي توفنكجي«، »باشي تفنگچي«به شكل 
 اسامي مختلفي نظير ).Uzunçarşılı,1988: 1/230 ؛1/35: 1325؛ شوكت، 1/77: 1283(پچوي، 

  توان برشمرد. اي (فتيللي) و چخماقي را نيز مي تفنگ و انواع آن نظير فتيله

 اي استفاده كردند هاي مسلمان، عثمانيان اولين دولتي بودند كه از تفنگ فتيله ميان دولتدر 

)Pakalın, 1971: 1/80.(  تفنگ چخماقي«ديگر تفنگ مورد استفادة سربازان عثماني و صفوي« 

 ،1/46: 1299(جوادپاشا،  ضبط شده است» چقماقلي تفنك«بود كه در منابع عثماني به صورت 
 هاي بزرگ و غيرمعمول مورد استفادة صفويان جزايري يا جزاير نيز نوعي از تفنگ . تفنگ)139

) كه در ميان عثمانيان نيز مورد استفاده 426: 1385؛ ميرزا رفيعا، 3/1196: 1374بود (شاردن، 
هاي  ). تپانچه/طبانجه يا تفنگ كمري يكي ديگر از سلاح1/93: 1281گرفت (نعيما،  قرار مي

 ؛1/239: 1281؛ نعيما، 2/137: 1283در ميان عثمانيان و صفويان بوده است (پچوي، مورد استفاده 
 ). استفاده از تپانچه در ميان صفويان513: 1384، اسماعيل آراي شاه عالم؛ 35- 1/34: 1325شوكت، 

  ).236: 1387گردد (فلور،  ق. برمي929براي اولين بار به سال 

  رستة توپچيان . 2- 1

ديگر رستة دارندگان سلاح گرم در ميان صفويان، رستة توپچيان بود كه در اسامي مقامات و 
ادوات، با عثمانيان شباهت بسياري داشته است. از آغاز تشكيل دولت صفويه، توپ جنگي يك 

 ريزي، استفاده ها در توپ ). ايراني246همان، فلور، اهميت در ارتش صفوي بود ( آلت رايج، اما كم

اسماعيل اول توپخانة خود را ابتدا با  ). شاه245از آن و توليد مهماتش نيز مشكل داشتند (همان، 
 ق) تقويت كرد (همان،913- 905قويونلو (حك:  به چنگ درآوردن توپخانة سلطان مراد آق

 رغم حضور در محاصره قلاع (وسطان و وان)، چندان كارآزموده )، اما در دورة وي توپچيان به247

باشي فرمانده اين سازمان، رياست و  ). توپچي403: 1381، هاي ونيزيان در ايران سفرنامهودند (نب
 :1385نظارت بر همة توپچيان و مسئولان مربوط به توپخانه را برعهده داشت (ميرزا رفيعا ، 

 ). اسامي مشابه ادوات و فرماندهان، نظير توپچي،14، 13: 1387؛ ميرزا سميعا، 202، 201

طوپچي، با توان  را مي) 65- 62: 1390خانه در ميان صفويان (بابائي،  باشي، توپخانه و جبه يتوپچ
 عثمانيان در منابع مختلف 1خانه آغاسي، طوبخانه/طوپخانه عامره و جبِهِ باشي/طوپچي طوپچي

________________________________________________________________ 

1  Cebehane  



 1403 تابستان  ، 61شمارة   ، همشانزدسال   ، مطالعات تاريخ اسلام  46

 

 :1325؛ شوكت، 4/131: 1281؛ نعيما، 6/226: 1314مشاهده و ردگيري كرد (اولياء چلبي، 

   ).Pakalın,1971: 3/513 ؛10، 1/5

اندازي  ريزي و توپ با وجود اينكه در متون مختلف به تأثيرگذاري اروپاييان بر ساختار توپ
)، اما تأثيرپذيري از عثمانيان به سبب مجاورت و 254: 1387صفويان اشاره شده است (فلور، 

رسد. همچنين در آموزش توپچيان  نزديكي و نيز برخوردهاي نظامي مختلف، محتمل به نظر مي
). 255- 254چريان فراري) اشاره شده است (فلور، همان،  صفوي به حضور مربياني از عثماني (يني

سازي، از آموزش يكي  ريزي و توپ در همين عصر و در شمال ايران، خاندان كيايي نيز در امر توپ
اندازي و حصارشكني نيز پرداخته  مند بودند و حتي اين توپچي به كار توپ توپچيان عثماني بهره از

بود كه گرچه در كار خود خبره نبود، اما در تسليح ايرانيان مناطق شمالي ايران به توپ جنگي، 
  ).88: 1352مؤثر بوده است (لاهيجي، 

 متفاوت در منابع ضبط شده است. يكي ازهاي همسان عثمانيان و صفويان با اسامي اندكي  توپ

 آمد (فلور، هاي سنگين مورد استفاده صفويان و عثمانيان به شمار مي از توپبود كه » بادليج«اينها 

» بادليجه«، »باده ليج«، »بادلش«) و علاوه بر شكل مذكور، در منابع فارسي به صورت 302: 1387

؛ 54: 1369بيگ شيرازي،  ؛ عبدي543، 536: 1384، اسماعيل آراي شاه عالمنيز ذكر شده است (
). بادليج مورد استفادة عثمانيان نيز بوده و علاوه بر 110: 1375؛ رامپوري، 1/503تا]:  نفيسي، [بي

» بجالوشقه«و » بجلوشقه«، »باجالوشقه«، »باجالاشقه«، »بادلوشقه«، »بادلوشجه«نام مذكور، به آن 

 ,Uzunçarşılı ؛363- 1/362: 1274بك،  ؛ فريدون184، 174 :1276شد (درنوي،  نيز گفته مي

 هاي سنگين و دوربرد مورد استفاده در جنگ بود (فلور، از توپ ديگر يمز يكي بال). 2/49 :1988

 ذكر» بالميز«و » باليمز«كه در منابع دورة صفوي به صورت ) Pakalın,1971: 1/157 ؛302: 1387

، 2/645: 1314؛ اسكندربيگ تركمان، 255: 1366نجم، ؛ م1/258: 1371(شاملو،  شده است
 ييمز آورده شده است (نعيما، يمز و بال در منابع عثماني نيز به صورت باليمز/ بال ).799، 797

 زاده، ؛ قره چلبي72، 64، 63، 14: 1340؛ خليفه، 264، 236، 1/202: 1283؛ پچوي، 1/98: 1281

). 516، 437، 1/435: 1314؛ اولياء چلبي، 2/80: 1287؛ كاتب چلبي، 585ق[الف]: 1248

»خمپاره«
 و» خمپاره«، »خنپره«، »قومباره«، »قومبره«، »خمبره«نيز در منابع عثماني به صورت  1

________________________________________________________________ 

  به معني خمُ كوچك است كه به سبب شباهت آن به خم، به اين نام خوانده شده است.  1
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 ،1/105: 1283؛ پچوي، 4/142: 1281؛ نعيما، 41، 39: 1281ضبط شده (سلانيكي، » خمباره«
 ؛ كاتب چلبي،90: 1340؛ خليفه، 169: 1276؛ درنوي، 189ق[ب]: 1248زاده،  بي؛ قره چل148

 ) كه در ميان صفويان، علاوه بر خمپاره، به شكل قنپاره نيز آورده شده است (نوائي،2/255: 1287

 ). ديگر توپ جنگي مورد استفاده توسط صفويان و عثمانيان307: 1387؛ فلور، 3/95: 1357

شد و براي انتقال آسان آن به ميدان نبرد، آن  ه يك نوع توپ سبك گفته ميبود كه ب» زنبورك«
 :Kepeci, 2000: 366; Uzunçarşılı,1988؛307: 1387دادند (فلور،  را بر پشت شتر يا قاطر قرار مي

 )،17: 1330، واقعات سلطان جم» (زنبره«نام اين سلاح در منابع دورة عثماني به صورت ).  1/231

 )،226- 225: 1341پاشا،  ؛ لطفي247: 1279؛ نشانچي، 531، 1/358: 1274بك،  (فريدون» زنبرك«

) ضبط 1/274: 1328بك،  (وفيق» زنبركلي طوپ«) و 1/247: 1314(اولياء چلبي، » رك زنبه«
گرفت كه  شده است. توپ جنگي ديگري در دو حكومت عثماني و صفوي مورد استفاده قرار مي

 :1350، صفوي  آراي عالمآمده (» ضربازن«و » زن ضرب«، »ضربزن«رت در منابع صفويان به صو

 :1314؛ اسكندربيگ تركمان، 1/198: 1383؛ قاضي قمي، 54: 1369بيگ شيرازي،  ؛ عبدي509

ضبط شده » ضربه زن«و » ضربزان«، »ضربوزن«، »زن ضرب«) و در منابع عثمانيان به صورت 1/83
 ،87ق[ب]: 1248؛ همو، 563ق[الف]: 1248زاده،  چلبي؛ قره 1/160: 1287است (كاتب چلبي، 

؛ 72، 14: 1340؛ خليفه، 37، 35: 1281؛ سلانيكي، 2/142، 95، 1/85: 1283 ؛ پچوي،103
؛ خواجه سعدالدين 326، 325، 227: 1341پاشا،  ؛ لطفي458، 456، 453: 1297زاده،  صولاق
  ).247: 1279نچي، ؛ نشا139، 137، 120: 1276؛ درنوي، 2/265: 1280افندي، 

  گروه غلامان صفويه . 3- 1

صفويان از همان ابتداي روي كار آمدن، در پي كاهش نيروي قزلباش بودند؛ به همين دليل شاهان 
بهره گرفتند » قوللر«قويونلوها، از نيروهاي غيربومي به نام غلامان يا  اين حكومت به پيروي از آق

). با به قدرت 174: 1387؛ فلور، 239، 221، 151، 82: 1381، هاي ونيزيان در ايران سفرنامه(
ترين  طهماسب اول، اقدامات جديدي در كاهش قدرت قزلباشان آغاز شد كه از مهم رسيدن شاه

 گيري ها و تداوم روند افزايش بهره توان به ريختن شالودة بناي قشون مستقلي از غلامان يا قول آنها مي

: 1387عناصر غيرترك، در راهبرد نظامي خويش اشاره كرد (فلور،  هاي گرجي و ساير از نيرو

عباس اول بود كه اقدام قطعي را در ترجيح  ). با وجود اقدامات طهماسب اول، درواقع شاه178
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عناصر غيربومي و ملي و كاهش نفوذ اعيان و اشراف قبايل و عشاير انجام داد. وي با ايجاد نيرويي 
 هاي اعيان طوايف مقابله كرد (رهربرن، طلبي ها و استقلال قوللر)، با عصيان از غلامان سلطنتي (قللر/

عباس اول با اين عمل، اولين ارتش دائمي ايران دوره اسلامي را ايجاد كرد  ). شاه49، 48: 1384
  ).77- 76: 1388(سيوري، 

 كمپفر،؛ 3/1193: 1374نظام و مسلح به تفنگ بودند (شاردن،  هاي صفوي، سواره دسته قول

). بيشتر آنها از لحاظ تعداد و اهميت، از غلامان گرجي بودند كه نسبت به ساير 89: 1350
غلامان، بيشترين نزديكي را به شاه داشتند و در نتيجه توانستند به مناصب مهمي دست يابند (قاضي 

 سانسون، ؛267: 1384؛ دلاواله، 65: 1383؛ كارري، 19: 1387؛ ميرزا سميعا، 1/409: 1383قمي، 

 نام داشت كه جزو اركان چهارگانة» قوللرآقاسي«). فرمانده غلامان 115: 1387؛ فلور، 201: 1346

آمد و مفتخر به لقب  شمار مي شد. وي همچنين از امراي جانقي به  دولت صفوي محسوب مي
. اين )15: 1371؛ نصيري، 8، 7: 1387؛ ميرزا سميعا، 192: 1385بود (ميرزا رفيعا، » عاليجاه«

لي و بالكان براي اي غلامان از حيث منبع تأمين نيروي انساني (مسيحيان مناطق مجاور قلمرو: روم
عثمانيان و قفقاز و ماوراء قفقاز براي صفويان)، مركز تعليم (اوجاق عجمي براي عثمانيان و انبارك 

 ي صفوي)، مواد آموزشي وآغاسي عثماني و قوللرآقاس چري ترين مقام (يني غلامان براي صفويان)، عالي

 :2021اند (بابائي و صدري،  شكل استخدام و انجام وظايف، شباهت بسياري به يكديگر داشته

اي بود كه شاردن آورده  اندازه چريان، به  خصوص يني ). اين تشابه به غلامان عثماني، به562- 553
  ).3/1194 :1374ناميد (شاردن،  مي» چري يني«عباس اول اين گروه را  است شاه

  منازعات صفوي و عثماني و نتايج تأثيرگذار بر پيدايي تشابهات . 2

هاي گوناگون قابل بررسي و تحليل  منازعات و نبردهاي دو حكومت عثماني و صفوي از جنبه
است و نتايج اين نبردها نيز از دستيابي به سرزمين و غنايم مادي گرفته تا دستاوردهاي معنوي 

هاي سياسي و نظامي علاوه بر رقم زدن  بخش را در برگرفته است. اين چالش و سايش مشروعيت
ها شده كه از نتايج اين نبردها حاصل شده  ها، سبب ايجاد برخي مشابهت ها و تخاصم تفاوت

هايي  هاي متخصص و نيز ابزارآلات نظامي از نمونه است. نتايجي چون دستيابي به افراد و گروه
  ها اشاره كرد. توان بدان مي است كه
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  اسارت  .1- 2

 يكي از عوامل تأثير عثمانيان بر تشكيلات نظام دولت صفوي، به اسارت درآمدن نيروهاي ارتش

هايي چون توپچيان، تفنگچيان، سپاهيان،  عثماني، شامل فرماندهان ممتاز و نخبگان نظامي، گروه
 توانست داران، به دست سپاه صفوي است كه مي سلاحنظامان و  چري، سواره نظامان يني سربازان پياده

كارگيري  هاي صفوي، سبب پديد آمدن اشتراكات در به  با انتقال تجربيات نظامي آنان به گروه
 اسامي و اصطلاحات باشد. آنچه بيش از هر چيز نمود يافت، اين است كه اتكاي غالب سپاه عثمانيان

قولوها، سبب شده بود صفويان در  تش ثابت يا قاپيخصوص در بخش ار هاي آتشين، به به سلاح
هاي دستيابي به اين  مند شوند. يكي از راه ها و تجربيات اسيران عثماني بهره اين حوزه، از دانسته

اند. اين  نيروها، اسيرگيري در جنگ بوده است كه در رأس آنها فرماندهان نظامي قرار داشته
اند و گاه به  خصوص فرماندهان) مشخص شده ام و نشان (بهاسيران در منابع دورة صفوي گاه با ن

  شكل كلي از آنان ياد شده است. 

 هاي غلامان ها، گروه سپاه عثماني از چند بخش اصلي تشكيل شده بود كه در ميان اين بخش

قولوها  دادند، نفوذ بالايي داشتند. قاپي قولوها كه ارتش ثابت عثماني را تشكيل مي درباري يا قاپي
هاي   نظام شامل دسته شدند كه گروه سواره نظام تقسيم مي نظام و پياده طور كلي به دو دستة سواره به

 جيلر) و غرباي يمين و غرباي جيلر و صول علوفه چيان يمين و يسار (صاغ علوفه سلحدار، سپاه، علوفه

گانه خوانده  هاي شش يا دسته» بلوكلر آلتي«يسار (صاغ غربا بلوكي و صول غربا بلوكي) بودند كه 
 قولوها، بخش ترين بخش قاپي مهم).  Uzunçarşılı,1988: 2/136؛1/6: 1325شدند (شوكت،  مي

 جيان، توپچيان، توپ آراباجيان و چريان، جبه ها، يني اوغلان هايي نظير عجمي نظام بود كه گروه پياده

  ). Uzunçarşılı,1988: 2/137؛1/2: 1325گرفت (شوكت،  جيان را در برمي خمبره

 بودند» سي طوپراقلي سواري«دار (تيمارلي سپاهي) يا  نظام تيول جمعيت ديگر، سواره گروه پر

كردند و در ازاي جنگ يا لشكركشي، از  نظام ايالتي در نبردها شركت مي كه به عنوان سواره
 هاي عثمانيان، به گروههر يك از دو بخش سپاه ). Pakalın, 1971: 3/520( شدند مند مي بهره 1تيمار

شدند كه داراي فرماندهان خاص خود بودند. اين فرماندهان گاه  متعدد زيرمجموعه تقسيم مي
شدند و محتملاً تجربياتشان از  در منازعات نظامي با ارتش صفويه، به دست صفويان اسير مي

  شود. هايي از آن پرداخته مي شد كه به نمونه سوي صفويان أخذ مي

________________________________________________________________ 

  هزار آقچه. هايي با درآمد سالانه كمتر از بيست زمين  1
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 ق، پس از شكست959ق) و در سال 985- 948اسماعيل دوم (حك:  حكومت شاهمقارن 
الروم، خيل عظيمي از فرماندهان عثماني و  ��از سپاه صفويان در ارز - عثماني سردار- اسكندرپاشا 

 توانستند در انتقال تجربيات نظامي عثماني به نخبگان نظامي به اسارت صفويان درآمدند كه مي

پاشا كه سپهسالار عثمانيان بود،  صفوي مؤثر باشند. از ميان فرماندهان برجستة زيردست اسكندر
بيگ برادر  محمودبيگ برادرزادة خيربيگ، رمضان 1ذوالقدر صاحب سنجق،  توان به عيسي مي

بيگ والي  بيگ حاكم ملاطيه، مصطفي بيگ حاكم چمشگزك، خيرالدين پاشا، پيرحسين اسكندر
بيگ  آقا قوللرآقاسي، بايبر دلو محمدبيگ قوللرآقاسي، علي علي 2يدربيگ مير پاسين،طرابزون، ح

 :1348؛ روملو، 1077: 1378ارزروم اشاره كرد (جنابدي،  3برادرزن اسكندربيگ و قاضي

رفتند كه به عنوان  ). چهار اسير نخست از مقامات عالي ايالتي عثماني به شمار مي1360- 3/1356
»بيگي سنجاق«

آقا و بايبر دلو  در آناتولي مشغول به انجام امور اداري و نظامي بودند و علي 4
اند، از فرماندهان  گرفته مورد خطاب قرار » قوللرآقاسي«محمدبيگ كه به سياق صفويان با لقب 

اي قولوه بالاي ايالتي و سران قاپي اند. اسارت فرماندهان رده قولو (معادل نظام قوللر صفويان) بوده قاپي
اند، در انتقال اين تجربيات و به تبع آن،  مركز حكومت كه داراي تجربيات سودمند نظامي بوده

  توانست تأثيرگذار باشد. ايجاد تشابهات مي

 ق)973- 925ق. پس از حملة چهارم سلطان سليمان قانوني (حك: 961اي ديگر، در سال  در نمونه

 بيگ )، رمضان56: 1383پاشا (وحيد قزويني،  سنانبه جانب آذربايجان، فرماندهان عثماني از جمله 

برادر اسكندرپاشا، محمدبيگ، حاكم مرعش، حاكم ملاطيه، حاكم طرابوزان و اميران سنجاق به 
صورت گرفت. از  - بيگلربيگي ارزروم - اسارت درآمدند. اين حمله به تحريك اسكندرپاشا 

جانب دولت صفوي تصميم بر آن شد تا قبل از رسيدن عثمانيان، به محل جنگ به قلعة اخلاط 
بروند و نشاني از آبادي در آنجا نگذارند. اين اقدام از اسباب تضعيف سپاه عثمانيان بود كه سرانجام 

؛ 57- 1/56: 1314به شكست آنان و اسارت فرماندهان نظاميان انجاميد (اسكندربيگ تركمان، 
  ).1085: 1378جنابدي، 
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 به اسارت صفويان درآمد. در» خان تاتار گراي عادل«ق، 986هفت سال پس از آن نيز در سال 

باغ را  به ايران تاختند و شيروان و قره» پاشا اوزدميراوغلي عثمان«اين سال عثمانيان به فرماندهي 
اني همكاري داشت. سپاهي از خان تاتار نيز در اين منطقه با سپاه عثم گراي تصرف كردند. عادل

هزار متجاوز بود، براي مقابله با عثمانيان به  باغ از پنجاه دولت صفوي كه با همراهي لشكر قره
خان كه با سپاه عثماني نيز  گراي شروان اعزام شدند. در نبردي كه ميان دو گروه درگرفت، عادل
 ؛ قاضي قمي،151: 1281نيكي، دچار اختلافاتي شده بود، توسط صفويان به اسارت درآمد (سلا

). خان تاتار يا خلف مغولان اردوي زرين كه در منطقة قريم (كريمه) حضور 2/684: 1383
شدند كه به عنوان نيروي نظامي كارآمد  داشتند، از بازوهاي كمكي نظامي عثمانيان شمرده مي

 مند بودند، در انتقال تجربيات بهرهشدند و با توجه به اينكه از دانش بالاي نظامي  به كار گرفته مي

  توانستند مؤثر باشند. نظامي عثمانيان به صفويان، مي

 ق)1016گراي خان دوم (متوفاي  نشين تاتار قريم (كريمه)، غازي ديگر شخصيت مرتبط به خان

ق، با فرماندهي بخشي از سپاه 988بود كه در نبرد با صفويان به اسارت درآمد. او در اواخر سال 
ماني، از دشت قبچاق و راه دربند به شروان آمد و به غارت مردم آنجا پرداخت. سلطان محمد عث

ق) پس از اطلاع از اين ماجرا، نيروي نظامي براي مقابله با او فرستاد. 995- 985خدابنده (حك: 
خان كه براي عمليات شناسايي آمده بود، به اسارت ايرانيان  گراي در جنگي كه درگرفت، غازي

 :1383؛ وحيد قزويني، 2/714: 1383آمد و براي مدتي در الموت محبوس شد (قاضي قمي، در

 ق. پس از تحمل ده سال992او در سال ). Inalcık, 1996: 13/451 ؛711: 1370؛ واله قزويني، 172

پاشا ملحق گرديد و بار ديگر مهياي جنگ با  زندان، از آنجا گريخت و در ارزروم به عثمان
  ).Ibid( صفويان شد

 ق. اشاره كرد. در994توان به درگيري سال  هاي ديگر اسارت فرماندهان عثماني، مي از نمونه

هزار نفر از لشكريان عثماني به جانب تبريز حركت كرد.  150پاشا به همراه حدود  اين سال عثمان
سپاهيان صفوي  در زد و خوردهاي ابتدايي، عثمانيان پيروز ميدان بودند و به قتل و اسارت برخي از

 پرداختند، اما با افزوده شدن نيروهاي كمكي صفويان، حدود دوهزار نفر از سپاهيان عثماني و

پاشا كه به عنوان معاون و  بيگ كشته شدند. در اين نبرد، كنعان همچنين فرماندهاني مانند بيرام
 درآمد (قاضي قمي،حضور داشت، به اسارت صفويان  - پاشا  عثمان - دستيار فرمانده عثمانيان 

» قويوجى«پاشا معروف به  ق، مراد998همچنين در سال  ).151: 1281؛ سلانيكي، 2/788: 1383
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 ق)، اميرالامراى قرامان بود و بعدها به1003- 981در زمان سلطان مراد سوم (حك:  كه- 

، در پاشا به ايران آمد و هنگام گريز از مقابل صفويان به همراه عثمان - ت اعظمي رسيدصدار
چاهي افتاد و اسير شد. وي به مدت شش سال در قلعة قهقهه زندانى بود تا اينكه هنگام صلح 

عباس اول با سلطان مراد، بنا بر يكى از مفاد قرارداد صلح مبنى بر آزادى اسراى دو طرف، از  شاه
 پيش از). İşbilir, 2002: 26/507 ؛3/17: 1357؛ نوائي، 199: 1281زندان رهايى يافت (سلانيكي، 

بيگيان رومي و اكراد اسير و دستگير  چندي از عظماء و سنجق«اسارت قويوجي مرادپاشا نيز 
 ). همچنين در حملة نخست سليمان قانوني به3/732: 1314(اسكندربيگ تركمان، » شدند

از نزديكان سليمان قانوني بودند و از افراد  كه- » محبي چلبي آلاي«و » دلوپروانه«آذربايجان، 
  ).802، 799- 798: 1378اسير شدند ( جنابدي،  - آمدند دربار عثمانيان به شمار مينفوذ  صاحب

 در منابع عصر صفوي، گزارشي مبني بر اينكه فرد مشخصي از توپچيان يا تفنگچيان عثماني به

 طور كلي از وجود هايي كه به اسارت صفويان درآمده باشد، ضبط نشده است. حتي در گزارش

اند، از اسارت آنان مطالبي به ميان  تفنگچيان و توپچيان در ميان سپاهيان عثماني سخن گفته
هاي منابع كه به صورت كلي بر اسارت  رسد بر پاية گمان و با تكيه بر داده اند. به نظر مي نياورده

ورد. ويلم اند، بتوان نيروهاي متخصص را نيز جزو آن اسرا به شمار آ سپاهيان عثماني اشاره كرده
 اسماعيل هاي غربي آورده است كه شاه با تكيه بر پژوهش ديوان و قشون در عصر صفويفلور در كتاب 

ق. براي تقويت سپاه صفوي و همچنين به رخ كشيدن تبحر و مهارت تفنگچيانش، 923اول در سال 
كه به دولت چريان عثماني  از تفنگچيان جامانده از نيروهاي نظامي پرتغال و همچنين از يني

هاي تفنگچي بودند؛  صفوي پناهنده شده بودند، بهره گرفته بود. پناهندگان مذكور شامل گروه
تفنگچي به سپاه  1500ق. حدود 925ق. حدود هفتصد تفنگچي و طي سال 924كه طي سال  چنان

  ). 235: 1387صفوي گريختند (فلور، 

 ها، بيگي سپاهيان خود شامل پاشاها، سنجقپاشا به همراه  ق. عثمان990گفتني است حدود سال 

چريان، توپچيان و ديگر سربازان، به تبريز وارد شد و براي نبرد در برابر سپاه صفوي آماده  يني
 هزار تفنگچي گرديد. تصميم سپاه عثماني بر آن شد كه براي پيروزي در برابر صفويان، حدود دوازده

 سپاه، به سوي صفويان به گشودن آتش بپردازند (جنابدي،هاي حامل توپ و تفنگ در مقدمه  با عرابه

رتبة سپاه صفوي به مدافعه شتافتند و در نبردي  ). مبارزان قزلباش و ساير اميران عالي1327: 1378
 لاًاكه ميان دو سپاه در گرفت، عدة زيادي از عثمانيان كشته شدند و يا به اسارت درآمدند كه احتم
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  ).1332اند (همان،  توپچيان و تفنگچيان نيز بوده اي از اين اسيران از عده

 ترين عناصر صاحب اطلاعات و اخبار بودند جاسوسان نيز در كنار فرماندهان نظامي از مهم

 1،»گيري زبان«هاي آنان دربارة امور جنگي در كنار عمليات  و به چنگ آوردن آنان و آگاهي
سبب اينكه از مطلعين بالادست محسوب  توانست سرنوشت نبردها را تغيير دهد. آنان به مي
هاي نظامي مهمي در اختيار قرار دهند و در انتقال تجربيات نظامي  توانستند داده شدند، مي مي

 ق. يك جاسوس از جانب دولت عثماني923عثمانيان به صفويان مؤثر باشند. از آن ميان، در سال 

اسماعيل اول وارد  براي آگاهي از چگونگي ياغيگري فردي به نام اميرخان، به لشكر نظامي شاه
). اسارت 561: 1378؛ جنابدي، 285: 1370شد كه دستگير و به اسارت درآمد (واله قزويني، 

كه سبب تمايل صفويان به  - اين جاسوسان پس از نبرد چالدران و تجزية دياربكر از ايران 
فرصت مغتنمي براي صفويان بود تا بتوانند از سازمان  - از فنون نوين نظامي شده بود گيري بهره

  جنگي عثمانيان كسب آگهي كنند.

 اسارت نيروهاي عثمانيان گاه به شكل كلي مورد اشارة منابع قرار گرفته و به فرمانده بودن

يروها پرداخته شده است. يا شاخص بودن اسيران اشاره نشده، بلكه تنها با ارقام كلي به اسارت ن
عباس اول اشاره كرد كه طي آن  توان به درگيري پس از فتح بغداد به دست شاه از آن ميان، مي

 از طرف دولت عثماني مأمور فتح - هاي عثماني بود يكي از صدراعظم كه-  پاشا احمد حافظ 

 ديد، متشكل از حدودبغداد و نبرد با صفويان گرديد. سپاهي كه دولت عثماني براي او تدارك 

). طي اين نبرد، قواي 2176: 1378چري پياده بود (جنابدي،  هزار يني هزار سواره و سي250
 ،2183، 2179عثماني شكست خوردند و جمع كثيري از سپاهيان به اسارت درآمدند (همان، 

 ي (همان،پاشا در عصر سليمان قانون ). گزارش اسارت هجده نظامي عثماني در حملة ابراهيم2187

 )779هزار نفر از عثمانيان در نبرد صفويان در عصر سليمان قانوني (همان،  )، اسارت پنج799- 798

هاي بسيار ديگر كه در آن به اسارت جمع كثيري از عثمانيان اشاره شده و يا گاه از  و نمونه
ني باشد تواند دربردارندة نيروهاي متخصص اسير عثما ارقام مختلف سخن به ميان آمده، مي

 ،2183، 2179، 2176، 1010- 1009: 1378؛ جنابدي، 1/51: 1314(اسكندربيگ تركمان، 
  ).1/369: 1383؛ قاضي قمي، 2187

________________________________________________________________ 
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  غنايم . 3

 آوردند، يكي از عوامل تأثيرگذار در تقويت غنايمي كه صفويان در منازعه با عثمانيان به دست مي

 ساختار بوده است كه شامل اموال منقول، غيرمنقولتشكيلات نظامي صفوي و پيدايي تشابه در اين 

و اسيران بود. غنايمي نظير ادوات جنگي، نظير توپ، تفنگ، جبه، جوشن، عرابه، زنبورك، 
كمان، نيزه، گرز، شمشير، خنجر  زن فرنگي، باروت، گلوله، تير زن، ضرب بادليج، خمپره، ضرب

هاي سپاه قابل  دي از اين دست، در بخشهايي مانند اسب، قاطر، شتر و موار و همچنين مركب
  استفاده بودند.

 اي اندازه هاي آتشين در قلمرو صفويان، پيش از اقدامات برادران شرلي، به  ادوات جنگي و سلاح

ق) نيز بازتاب يافته است. او با اشاره به 1044پرشمار بود كه در گزارش آنتوان شرلي (متوفاي 
هاي جنگي را در اختيار داشتند، به عدم  عباس اول شمار فراواني از توپ اينكه صفويان در عصر شاه

توانايي صفويان در ساخت توپ و نبود دانش كافي در اين زمينه اشاره كرده است. او سپس افزوده 
 ,Sherleyاست كه اين ادوات به احتمال فراوان به شكل غنيمت از عثمانيان به دست آمده است (

2005: 16.(
هايي  گيري اشاره شده است كه به نمونه در منابع عثماني به موارد متعددي از غنيمت 1

  شود. از آن اشاره مي

 ميرزا با لشكري از سرتاسر قلمرو عثماني، ق. سلطان سليمان قانوني به همراه القاس956در سال 

ير اسلحه، جبه، جوشن، توپ، به سوي تبريز حركت كردند. اين سپاه مجهز به آلات جنگي نظ
). صفويان پس از اطلاع از اين 3/1315: 1348و مواردي از اين دست بود (روملو،   تفنگ، عرابه

آوري نيرو و تجهيزات در شنب غازان پرداختند. همچنين براي شكست دشمن  لشكركشي، به جمع
د. به سبب پرشمار بودن به آتش زدن آبادي و مزارع تبريز، خشكاندن قنوات و كاريزها دست زدن

سپاهيان عثماني نسبت به سپاه صفوي، عدة زيادي از آنان گرفتار مرگ و قحطي شدند و سرانجام 
 ). روملو در گزارش اين رويداد،1318- 3/1317در مقابل صفويان شكست خوردند (روملو، همان، 

ح آتشين نزد عثمانيان، به گيري از عثمانيان پرداخته كه به سبب فراواني استفاده از سلا به غنيمت
  ). 3/1325دست آوردن اين ادوات محتمل بوده است (همان، 

 ق. نيز سلطان سليمان قانوني به تحريك اسكندرپاشا، به همراه لشكري عظيم961در سال 

________________________________________________________________ 

  در اين اثر، به اشتباه، عثمانيان به شكل تاتار ضبط شده كه نادرستي آن آشكار است.  1



 55  يو صفو يعثمان ينظام لاتيتشابه در تشك شيدايبر پ يمجادلات نظام ريتأث

 

به قلمرو صفويان لشكر كشيد و قلعة اخلاط را اشغال كرد. در مراحل اولية اين هجوم، سپاه 
سلطان سليمان از سپاه صفوي شكست خورد و غنايم زيادي از اين سپاه به دست صفويان افتاد. 
اسكندرپاشا براي جبران اين شكست، بار ديگر سپاهيان پرشماري از اكراد و عثمانيان را كه 

بودند، فراهم آورد. در » زن فرنگي ضرب«مجهز به وسايل جنگي از قبيل عرابه، انواع توپ و 
هاي فراوان، بار ديگر دچار هزيمت شد و  رغم تلاش كه درگرفت، سپاه اسكندپاشا بهنبردي 

 گرفت (اسكندربيگ تركمان، هاي گرم و سرد را در برمي ادوات آنان به غارت رفت كه سلاح

پاشا به همراه سپاهيان خود و با تجيهزات  ق. عثمان990). همچنين حدود سال 57- 1/56: 1314
گ، عرابه، بادليج، زنبورك و مواردي از اين دست، به تبريز حمله كرد. جنگي نظير توپ، تفن

در نبردي كه ميان اين سپاه و ارتش صفويان درگرفت، عثمانيان شكست خوردند و تجهيزات 
). اين غنايم به سبب اينكه به شكل مستقيم و 1332: 1378آنان به دست صفويان افتاد (جنابدي، 

ر نظامي به كار گرفته شود و ساختة استادكاران ماهر عثماني توانست در ساختا به سرعت مي
بود، از عوامل مهم و تأثيرگذار در تقويت تشكيلات نظامي صفويان بود. اين ادوات نظامي كه 

هاي همساني و هماني تشكيلات نظامي  رفت، از نمونه همزمان در سپاه عثمانيان نيز به كار مي
  آيد.   عثماني و صفوي به شمار مي

  گيري نتيجه

ترين  تشابه در ساختار حكومتي صفوي و عثماني، معلول عوامل متعددي بود كه يكي از مهم
شده  برداري بوده و از سوي هر دو حكومت پيگيري مي متغيرهاي تأثيرگذار، اقتباس و گرته

خصوص بخش  توان در ساختار نظامي، به است. نمونه برجستة تشابه برآمده از اقتباس را مي
گيري جنگي از  هاي آتشين مشاهده كرد. به سبب سابقه و تقدم عثمانيان در بهره دارندگان سلاح

هاي آتشين، جريان انتقال تجربيات منجر به ايجاد تشابهات، از سوي عثمانيان به سوي  سلاح
صفويان بوده كه بيش از هر چيز در شكل اسامي مقامات و اصطلاحات و ادوات نمود يافته 

  اند. ه بخش تفنگچيان، توپچيان و قوللر صفوي تحت تأثير بيشتري بودهاست و س

ترين آنها،  توانست از طرق مختلف انجام شده باشد كه مهم اقتباس در اين سه بخش مي
مجادلات نظامي و نتايج نبردها بوده است. بر اين اساس، با توجه به مسئلة پژوهش كه چگونگي 

توان نتيجه  بر پيدايش تشابه در تشكيلات نظامي است، مي تأثيرگذاري نتايج مجادلات نظامي
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تر شده كه مورد نخست تأثير  گرفت كه دو مورد به عنوان نتيجة نبردهاي دو حكومت برجسته
اسيران نخبه و انتقال تجربيات آنان است كه به عنوان گمانة تاثيرگذاري بر ايجاد تشابه لحاظ شده 

ان، علاوه بر اسارت نيروهاي نظامي و سرباز متعدد، فرماندهان است. در نبردهاي عثمانيان و صفوي
توان مشاهده كرد كه صفويان از  هاي گرم را مي و نخبگاني نظير جاسوسان و سازندگان سلاح

 اند. شكل ديگري از تأثيرگذاري گرفته هاي آنان در رفع كمبودهاي خود بهره مي اطلاعات و توانمندي

نتايج مجادلات نظامي در پيدايش تشابه، غنايم جنگي بوده است. صفويان با به چنگ آوردن 
اند و يا به  برده ها به كار مي هاي جنگي، همان ادوات را در جنگ خصوص توپ ادوات نظامي، به

 طهواس مندي مستقيم، سبب پيدايش تشابه بي اند و اين بهره گرفته احتمال از شكل ساخت آنان الگو مي

مندي از نتايج مجادلات نظامي، شامل  در ساختار هر دو حكومت شده است. بر اين اساس، بهره
گيري ادوات آتشين عثماني و  گيري از اطلاعات آنان و غنيمت اسارت فرماندهان نظامي و بهره

شده،  كند. در اين گمانة تقويت استفاده در نبردها، گمانة تأثيرگذاري در ايجاد تشابه را تقويت مي
تر باشد، اما غنايم  تر و گسترده توانست در پيدايش تشابه، عميق نقش فرماندهان اسير عثماني مي

  است. جنگي نقش مستقيم و آشكارتري در ايجاد اين تشابهات داشته 
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(ص)واكاوي راهبرد امنيت كلان اقتصادي در سيره نبوي
  

زهرا بختياري
1

  

شهلا بختياري 
2

  

غلامرضا ظريفيان
3

  

حسين راغفر
4

  

  

 به مدينه سرآغاز مشكلات و معضلات مختلفي چون مشكلات فراوان اقتصادي (ص)هجرت پيامبر اكرم  :چكيده
طلبيد. تأمل و دقت در آيات، هاي خاصي را از سوي پيامبر ميها، تدابير و سياستبود كه رفع اين مشكلات و چالش

هاي دهد كه سياستهاي موجود در علم اقتصاد، نشان ميهاي تاريخي و نيز استفاده از شاخصهروايات و گزارش
تصادي و تأمين امنيت داراي سطوح گوناگوني، از جمله سطح كلان است كه براي رفع نيازهاي اق (ص)اقتصادي پيامبر

 اقتصادي مردم مدينه اعمال شده است. از اين رو، در پژوهش حاضر تلاش شده است با استفاده از روش تحليل مضمون و
هاي كلان اقتصادي نيز با استفاده از تعاريف موجود در علم اقتصاد، به اين سؤال اصلي پاسخ داده شود كه سياست

سعي داشتند چگونه امنيت كلان اقتصادي را در جامعه  (ص)براي تأمين امنيت جامعه چه بوده است؟ و پيامبر (ص)پيامبر
براي  (ص)هاي كلان اقتصادي پيامبرشده، با بررسي و تحليل مضامين مرتبط با سياستبرقرار سازند؟ براساس پژوهش انجام

 ،»توجه به مصرف درست«، »تمركز بر توزيع درست«، »دتمركز بر تولي«تأمين امنيت اقتصادي جامعه، شش مضمون 
به » توجه به پيشرفت در علوم و فنون«و » داشتن روابط تجاري خارجي« ،»استفاده از منابع مالي و درآمدهاي حكومتي«

  اند. در حوزه امنيت كلان اقتصادي شناخته شده (ص)عنوان مضامين فراگير در راهبردهاي پيامبر

  ، امنيت اقتصادي، تحليل مضمون(ص)هاي كلان اقتصادي پيامبر ، سياست(ص)سيره نبوي  كليدي: هاي واژه
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Analyzing the Strategy of Macroeconomic Security 

in the Prophet's life 
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Abstract: The emigration of the Prophet to Medina was the beginning of various issues 

and challenges, such as many economic problems, which required special measures and 

policies on behalf of the Prophet in order to solve such problems and challenges. Reflection 

on the verses, hadiths and historical reports as well as the use of indicators in economics show 

that the Prophet's economic policies had various levels, including the macro level employed to 

meet the economic needs and ensure the economic security of the people of Medina. Therefore, 

the present research using theme analysis method as well as the definitions in economics, 

aims to answer the main questions that “What were the macroeconomic policies of the Prophet 

to ensure the security of the society?” and “How did he try to establish macroeconomic security 

in the society”? The research was conducted by examining and analyzing the themes related 

to the Prophet's macroeconomic policies to ensure the economic security of the society. 

Findings show six themes as the comprehensive themes in the Prophet's strategies in the field 

of macroeconomic security, including: “focusing on production”, “focusing on proper 

distribution”, “paying attention to proper consumption”, “using financial resources and 

government revenues”, “establishing foreign trade relations”, and “paying attention to progress 

in science and technology”.  
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  مقدمه

 هايافزايش رشد و توسعة اقتصادي به منظور بالا بردن سطح اشتغال و رفاه جامعه، همواره از اولويت

ها در برقراري نظم و ثبات اجتماعي و پيشرفت جوامع بوده است. بيشتر حاكمان و حكومت
 هاي اقتصاديسازي كاستي مداران ريشة حل بسياري از مشكلات خود را در نتيجة برطرف سياست

 ). از نظر8: 1394جم،  بصيري زاده وورزند (حبيب دانند و همواره بر آن تأكيد مي و رونق آن مي

ماندل، امنيت اقتصادي، ميزان حفظ و ارتقاي شيوة زندگي مردم يك جامعه از طريق تأمين 
 المللي است (ماندل،كالاها و خدمات، هم از مجراي عملكرد داخلي و هم حضور در بازارهاي بين

1387 :81 .(  

ها (تورم)، اشتغال كل و بيكاري  اقتصاد كلان نيز با مسائلي چون افزايش سطح عمومي قيمت
و رابطة اقتصاد با ساير كشورها سروكار دارد كه تمامي اين موارد از اهميت بالايي برخوردارند. 

الا هنگامي يك اقتصاد در بهترين شرايط قرار دارد كه نرخ تورم پايين و ميزان توليد و اشتغال ب
 ترين مباحثباشد. توضبح عواملي چون عوامل مؤثر در ايجاد تورم، بيكاري و رشد اقتصادي از مهم

). با تلفيق تعاريف آمده دربارة امنيت اقتصادي 162: 1389اقتصاد كلان است (پژويان و ديگران، 
ها  قيمت رسد امنيت اقتصادي كلان با مواردي چون كاهش سطح عموميو اقتصاد كلان، به نظر مي

و ثبات بالاي آن و نيز افزايش ميزان توليد و اشتغال سروكار دارد. بر همين اساس، موارد مؤثر 
ها و افزايش ثبات در مسائلي از قبيل پايين بودن نرخ تورم از طريق كاهش سطح عمومي قيمت

مورد بررسي قرار  (ص)آن و افزايش ميزان توليد و اشتغال و مواردي از اين دست، در سيرة پيامبر
  گرفته است.

 گفته و نيز با توجه به ديدگاه برخي محققان معاصر كه رونق اقتصاديبا توضيحات پيش

هاي عربستان را كه به اسلام گرويده بودند، تا حد مدينه و رشد اقتصادي شتابانة ديگر بخش
توليدي، استفاده از از قبيل تأكيد بر كار  (ص)هاي اقتصادي پيامبر اكرمزيادي مديون سياست

المال براي كاستن از فقر و نداري در جامعه، سهيم كردن افراد در ريسك (پاداش در توليد  بيت
 الحسنه به نيازمندان به آن دسته از اصحاب كه از وضعهاي تجاري)، تشويق به دادن قرض و طرح

 هايري در زيرساختگذامالي بهتري برخوردار بودند، ترغيب اصحاب ثروتمند خويش به سرمايه

 :1394دانند (ر.ك. به: ميرآخور و عسكري، هاي آب، در جهت منافع جامعه ميعمومي مثل چاه

 در پژوهش حاضر تلاش شده است توجه به مسئلة امنيت اقتصادي كلان در سيرة)، 318- 317
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  نبوي، با استفاده از روش تحليل مضمون مورد واكاوي قرار گيرد.

راهبردهاي « 1،»در مقابله با تهديدهاي اقتصادي (ص)سيره پيامبر اكرم«چون هايي اگرچه پژوهش
»النبي���در مد (ص)اقتصادي حكومت نبوي

ديني رسول  - هاي اقتصاديبررسي تاريخي سياست«و  2
»در مدينه (ص)خدا

آيند، اما با توجه به به شمار مي (ص)هايي در حوزه سيرة اقتصادي پيامبرپژوهش 3
و نياز به بسط و تحليل در اين زمينه،  (ص)امنيت كلان اقتصادي در سيره پيامبر اكرم اهميت بررسي

هاي تاريخي و در پژوهش حاضر كوشش بر آن است كه با استفاده از آيات قرآن كريم و داده
هاي  گيري از روش تحليل مضمون، در حد توان به بسط و تحليل سياستروايي و همچنين بهره

به منظور تأمين امنيت اقتصادي جامعه پرداخته شود و شاكلة كلي حاكم  (ص)پيامبركلان اقتصادي 
هاي هاي كلان اقتصادي آن حضرت كشف گردد. گفتني است اين پژوهش و پژوهش سياست بر

رسانِ هاي جديد باشند و ياريهاي تاريخي با روشتوانند گامي در جهت انجام پژوهشمشابه مي
  هاي جديدي را در اين مسير بگشايند.تاريخي شوند و زوايا و افقتعميق و تدقيق مسائل 

  روش پژوهش

توان به خوبي يكي از فنون تحليلي مناسب در تحقيقات كيفي است كه از آن مي» تحليل مضمون«
 :1390جعفري و ديگران،  هاي كيفي استفاده كرد (عابديبراي شناخت الگوهاي موجود در داده

هاي تحليل مضمون، روشي براي شناخت، تحليل و گزارش الگوهاي موجود در دادهدرواقع، ). 151
هاي پراكنده و متنوع را به هاي متني است كه دادهكيفي معرفي شده و فرايندي براي تحليل داده

پذيري، يكي از مزاياي انعطاف). گفتني است 153كند (همان، هايي غني و تفصيلي تبديل ميداده
 ها را درابزارها و تحليلطيف وسيعي از كه ) Braun & Clarke, 2006: 78( است تحليل مضمون

ها نسبت اي از چيزها را به دادهتوان طيف گستردهدهد؛ بدين معني كه مياختيار پژوهشگر قرار مي
 به عبارت ديگر، در اين روش، پژوهشگر). 193- 192: 1390جعفري و ديگران، داد (عابدي 

________________________________________________________________ 

در مقابله با تهديدهاي  (ص)سيره پيامبر اكرم«)، 1395زاده ( يزدي و محمدجواد شريفزاده  سعيد سيدحسين  1
  .31- 5، صص62، ش16، ساقتصاد اسلامي، »اقتصادي

مطالعات اقتصاد ، »النبي مدینةدر  (ص)راهبردهاي اقتصادي حكومت نبوي«)، 1400االله بهرامي ( سجاد دادفر و روح  2

  .305 - 265صص ،1، دوره چهارم، شالملل سياسي بين

 (ص)ديني رسول خدا- هاي اقتصادي بررسي تاريخي سياست«)، 1394عبدالرفيع رحيمي و علي غلامي فيروزجائي (  3
  .88- 71)، صص26(پياپي  2، ش7، دوره جديد، س51، ستاريخي هاي پژوهش، »در مدينه
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تواند در پي بسياري دارد و لزومي به مراجعه يا ارجاع به مباني نظري ندارد و ميآزادي عمل 
 هااي از روش). تحليل مضمون، طيف گسترده9: 1398كشف الگوي خويش باشد (قاسمي و هاشمي، 

كه در فرايند تحليل مضمون، با توجه به اهداف و سؤالات  طوريگيرد؛ بهو فنون را در برمي
 :1390عابدي جعفري و ديگران، هاي تحليلي مناسب با آن استفاده كرد (ان از روشتوتحقيق، مي

) 2001استيرلينگ ( - ها در تحليل مضمون معرفي شده كه آترايد). شبكة مضامين يكي از روش162

آن را توسعه داده است. شبكة مضامين براساس روندي مشخص، مضامين پايه (كدها و نكات 
آمده از تركيب و تلخيص مضامين پايه) و دست دهنده (مضامين به سازمانكليدي متن)، مضامين 

كند مند ميمضامين فراگير (مضامين عالي دربرگيرندة اصول حاكم بر متن به مثابه كل) را نظام
). بر اين اساس، در پژوهش حاضر سعي شده است با 162: 1390عابدي جعفري و ديگران، (

گيري از روش شبكة مضامين، به بررسي و كشف چگونگي برقراري امنيت كلان اقتصادي بهره
  در سيره نبوي پرداخته شود.

  تمركز بر توليد

دست آمد، توجه و تمركز بر هاي مرتبط به نخستين مضمون فراگيري كه از تحليل مضامين گزاره
توسعه «، »زي و باغداريتوسعه كشاور«دهندة توليد است كه خود حاصل سه مضمون سازمان

  است.» زاييسازي كار و تلاش و توجه به اشتغالفرهنگ«و » صنايع

  توسعه كشاورزي و باغداري الف. 

 نه و-  هاي زراعي در وادي عقيق و در منطقة عاليه ميان اغلب مهاجراناقداماتي چون تقسيم زمين

هاي زيادي در بيرون از آمدن باغكه نتيجة اين گسترش زراعي، پديد  - هاي خاصگروه يا گروه
). همچنين 211- 210: 1392ادريس، شهر مدينه شد كه بيشتر شهر را احاطه كرده بودند (ابن

پرداختند و كارگيري شمار انبوهي از مهاجران كه به زراعت ميهايي نظير استخدام و به سياست
هايي چون وادي بطحان و واديكردند و  برداري ميهاي كشاورزي به شكل گسترده بهرهاز زمين

اراضي غابه در شمال غربي مدينه را كه داراي درختان بسيار و درهم پيچيده، از جمله درختان گز 
هاي نخل كاشتند جاي آن نهال و شورگز بودند، آباد كردند و بيشتر اين درختان را قطع كردند و به

طوري كه گفته شده است در يكي  ؛ بهو در وادي قنات، مزارعي را به كشت گندم اختصاص دادند
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شد؛ كه اين مطلب دلالت بر وسعت آن كش استفاده مي از اين مزارع گندم، از بيست شتر آب
). استفادة بهينه و درست از آب و مديريت 214مزارع و فراواني محصولات آنها دارد (همان، 

اعت و كشاورزي را به صحيح آن در امور كشاورزي و باغداري كه پيامدهايي چون توسعه زر
به مسئلة توسعه كشاورزي و آباداني زمين  (ص)دنبال داشت نيز نشان از توجه فراوان پيامبر اكرم

هاي آب باران دستور داد كه اگر آب دربارة آبراهه (ص)دارد. براي نمونه، منقول است كه نبي اكرم
هاي بالاتر، آب را به روي همسايههاي قرار گرفته در مكان باران به قوزك پا رسيد، همسايه

فرمود  (ص)). در روايتي نيز نقل شده است كه پيامبر102ق: 1399تر از خود نبندند (ابويوسف،  پايين
هرگاه ارتفاع آب جاري بر روي زمين به حد قوزك پا رسيد، كساني كه در قسمت بالاي جريان 

گونه مديريت از جانب دند (همان). اينتر ببنآب قرار دارند، نبايد آب را بر روي مردم پايين
گرديد، نقش بسزايي در ، علاوه بر اينكه مانع درگيري و تخاصم ميان افراد مي(ص)پيامبر اكرم

  آباداني زمين داشت.

 با درخواست اهالي آنجا مبني بر اينكه با توجه به (ص)پس از جنگ خيبر، موافقت پيامبر

توانند آنجا را آباد كنند، پيامبر اجازه دهد در اينكه بهتر ميآشناتر بودن آنان به زراعت آنجا و 
هشام، آنجا بمانند و به زراعت بپردازند و نصف درآمد و محصول خود را به مسلمانان بدهند (ابن

  بوده باشد. (ص)تواند بيانگر ميزان اهميت آباداني زمين در نظر پيامبر)، مي2/337تا]: [بي

 پيامبر نظير طرح اعطاي زمين از قبيل به اقطاع دادن چهار زمين فقيران،هاي اقتصادي  سياست

 بئر قيس و الشجره به حضرت على
)، قرار دادن نخلستاني در اقطاع زبير 23: 1988(بلاذرى،  (ع)

هاي باير به آبادكنندگان آن (ر.ك.  )، سياست طرح انتقال مالكيت زمين3/76: 1410سعد، (ابن
)2/743: 1406انس،  بنبه: مالك

 و نيز عقودي مانند مزارعه ميان مهاجران و انصار (بخاري، 1

)، افزون بر ايجاد اشتغال، كمك شاياني در فرايند توسعة كشاورزي و در نتيجه 4/155: 1410
  رشد توليد بود. 

 ها نيز گفته شده كههاي باير توسط احياكنندگان آن زمينگفتني است دربارة مالكيت زمين

هاي كهن و قديمي متعلق به خداوند و پيامبر است، بعد از آن متعلق فرمود زمين (ص)سول خدار
 اي را احيا كند، متعلق به اوست و كسي كهبه شماست؛ بدين صورت كه هر كس زمين مرده

). اين 65چيني كند، سه سال حق احيا دارد و بعد از آن حقي ندارد (ابويوسف، همان، سنگ
________________________________________________________________ 

  ).2/743: 1406أنس، بن  فرمود: هركس زمين بايري را آباد كند، آن زمين براي اوست (مالك (ص)رسول خدا  1
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طوري كه به فرد  به موضوع آباداني زمين دارد؛ به (ص)توجه ويژة رسول اكرم مسئله نشان از
شود و اگر در موعد مقررّ نتوانست آن را آباد كند آبادكننده سه سال فرصت احياء زمين داده مي

 الخراج كتابو كاري در جهت آباداني زمين مذكور انجام نداد، ديگر حقي نسبت به آن ندارد. در 

اي از آوردن سخن عمربن خطاب بر بالاي منبر مبني بر اينكه هر كس زمين مرده ابويوسف، پس
چيني كند، سه سال حق دارد تا آن را آباد كند و پس را آباد كند، مال اوست و كسي كه سنگ

هايي را از آن حقي ندارد، آمده است كه اين سخن را بدان سبب گفته است كه برخي افراد زمين
  جا). دادند (همان، هماند و در آن كاري انجام نميكردنچيني ميسنگ

 عقودي چون مزارعه با قرار دادن نيروي كار و سرمايه به نحو مطلوب در كنار هم، علاوه

رساند. افزايش ميزان توليد به بر كمك به افزايش توليد، به كاستن از ميزان بيكاري نيز ياري مي
1امني غذاييهاي مختلف اقتصادي، از جمله ناحل بحران

 هاي ابتدايي پس ازويژه در سال به كه-  
  انجاميد. و نيز بحران اشتغال و بيكاري مي - خوردهجرت در مدينه به چشم مي

 بن عبيداالله در وادي قنات ����هايي چون كاشت گندم براي نخستين بار توسط گزارش

 حجرگندم به مدينه (ابنهاي مربوط به واردات  ) در كنار گزارش166/ 3: 1410سعد، (ابن

 ادريس،دهندة كمبود گندم در مدينه است (ابن)، علاوه بر اينكه نشان3/197: 1415عسقلاني، 

)، نمايانگر توجه به خودكفايي و تلاش براي دستيابي به استقلال اقتصادي در مدينه 213: 1392
پيامبر در اين زمينه از بيان تواند باشد. به هر حال، اقدامات و نيز توجه به توسعه كشاورزي مي

كه بيشتر - ورزيدند و آباداني زمين مبادرت مي 2پاداش مسلماناني كه به كاشت درخت و نهال
تا تشويق مادي آنان با مواردي چون اعطاي  - معنوي و اخروي اين اقدام مهم بود كنندة جنبهبيان

 همه نشان از توجه و عنايت خاص)، 2/743: 1406أنس، بن  زمين به شخصِ آبادكنندة آن (مالك

  حضرت به اين مهم دارد.

  توسعة صنايع ب. 

توان به صنعت آهنگري صنايع مختلفي در زمان پيامبر وجود داشت كه از جملة آنها مي
________________________________________________________________ 

 ).Stoett & Omrow, 2021: 93ناامني غذايي يعني ناتواني در دسترسي به غذاهاي اوليه (  1
مسلم آمده است كه پيامبر فرمود: هيچ مسلمانى نيست كه درختى بنشاند، يا  صحيحبراي نمونه، در اين باره در   2

بن حجاج،  شود (مسلمزراعتى بكارد و پرنده يا انسان يا حيواني از آن بخورد، مگر اينكه براى وى صدقه محسوب مي
1412 :3/1189.(  
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(ص)بن مالك نقل شده است كه وي به همراه پيامبر اشاره كرد. براي نمونه، روايتي كه از أنس
 

 )، گوياي وجود صنعت آهنگري در زمان2/382: 1410رفته بودند (بخاري،  1سيف قيننزد أبي

سعد كه خبر از دباغي و  هاي تاريخي چون گزارش ابناست. همچنين گزارش (ص)رسول اكرم
را در راه خدا  داده و اينكه درآمدش (ص)خياطي كردن زينب بنت جحش همسر رسول خدا

در  (ص)خيمة پيامبر گزارش واقدي مبني بر اينكه ) و يا8/86: 1410سعد، داد (ابن صدقه مى
دهندة وجود صنايع مختلف در شده دانسته، نشاننضير را ساخته شده از چرم دباغيجنگ بني

  اين زمان است.

 در مدينه، دو نوع گزارش در منابع (ص)علاوه بر وجود صنايع مختلف در زمان پيامبر اكرم

 ها و كمبودهايمسلمانان در اين زمينه دارد و ناقل ضعفخورد كه حكايت از احتياج به چشم مي

  مسلمانان در اين زمينه است.

 دارد كه مسلمانان در اين زمينه دچار ضعف بودند؛يك نوع گزارش مستقيماً بيان مي

كه براي نمونه گفته شده است مسلمانان در غزوة خندق از يهوديان ابزارآلات زيادي در  چنان
هايي ).  از سوي ديگر، گزارش2/445: 1409دشمن به امانت گرفتند (واقدي، پيشبرد جنگ با 

وجود دارد كه حاكي از الزام و دستور به يادگيري علوم و فنون حتي از غيرمسلمانان از سوي 
درباره سي  (ص)توان به گزارشي اشاره كرد مبني بر اينكه پيامبراست. در اين زمينه مي (ص)پيامبر

خيبر اسير شده و صنعتگر، سمسار و آهنگر بودند، فرمود اينها را وا گذاريد تا نفر قين كه در 
سازهاي آنان كمك بگيرند  مسلمانان از صنعتشان استفاده كنند و در جهاد دشمن، از دست

). گزارش اخير، افزون بر آنكه گوياي احتياج مسلمانان در اين زمينه است، 261: 1391(كتاّني، 
جانبة مسلمانان اشاره  نسبت به توسعه و گسترش صنايع و پيشرفت همه (ص)رمبه توجه پيامبر اك

  دارد. 

 هندي،(متقي » علم را بياموزيد، اگرچه در چين باشد«بيان اصول راهبردي در قالب سخناني چون 

دهد كه نقشي مهم در افزايش مي (ص))، خبر از اهميت توسعة صنايع نزد پيامبر10/138: 1401
توليد داشت. به هر حال، صنايع مختلف موجود در زمان پيامبر، از جمله صنعت آهنگري و 

 كه آمد) و نيز الزام و دستور به يادگيري علوم و فنون حتي از غيرمسلمانان توسط دباغي (چنان

________________________________________________________________ 

گفته است: قين كسي است كه سر  كند. زجاجقين: به معناي آهنگر است و عرب بر هر صنعتگري قين اطلاق مي  1
  ).260: 1391آيد (كتاّني، كند. البته به معناي آهنگر هم مينيزه درست مي
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طور كه  باشد و همان (ص)تواند بيانگر اهميت توسعة صنايع از ديدگاه پيامبر اكرم، مي(ص)پيامبر
در اين زمينه با بيان اصول راهبردي، چون دستور به يادگيري علوم  (ص)رسد پيامبرمد، به نظر ميآ

حتي از غيرمسلمانان، مسير توسعه و پيشرفت و دستيابي مسلمانان به خودكفايي و تحقق قاعده 
  را هموار كرد. 1نفي سبيل

 و دقت و تلاش (ص)پيامبردر كنار موارد يادشده، تأسيس بازار مستقل براي مسلمانان توسط 

كه  چنان - حضرت براي يافتن مكاني مناسب و پربازده براي اين امر و نيز لغو خراج از بازار 
 قينقاع و سپس به بازار مدينه رفت گفته شده است پيامبر براي انتخاب محل بازار، به بازار بني

شود و در آن سخت گرفته نميو در آنجا پاي بر زمين زده و فرمود اين بازار شماست، در اينجا 
 كهطوريبه - و همچنين تشويق به دادوستد و تجارت  - )1/304: 1410شبه، ابنگيرند (خراج نمي

پيامبر از كم بودن دارايي خويش شكايت كرد، پيامبر به او  سعدبن عائذ نزد براي نمونه، وقتي
توانستند بستر و شرايط لازم براي توسعه  - )3/54: 1415حجر عسقلاني، دستور تجارت داد (ابن

  آوري به اين نوع از توليد باشند.صنايع را فراهم كنند و مشوق مسلمانان در روي

2زاييكار و تلاش و توجه به اشتغال سازيفرهنگ  پ.

  

شد باعث ميسازي كار و تلاش نقش بسيار مهم و مؤثري بر افزايش توليد داشت و فرهنگ
آوردن به كارهاي مختلف توليدي، مثل زراعت و كشاورزي و يا اشتغال در قسمت  افراد با روي

مربوط به صنايع، به توليد محصولات گوناگون در داخل مدينه بپردازند و گام بزرگي جهت 
  خودكفايي و استقلال اقتصادي خود بردارند.

(ص)پيامبر
 هايي كه دستور به انجاملي بودن در همة زمينهبه طرق مختلفي، از قبيل الگوي عم 

كردند، از جمله عمل كردنِ خود حضرت دادند و ديگران را به آن تشويق و ترغيب ميآن مي
 )، بيان3/162: 1413 بابويه،كرد (ابنكه گفته شده است خودش كار مي طوري به اين مهم، به

________________________________________________________________ 

هاي سلطة كفار بر مؤمنان، سلطة اقتصادي است و يكي از سازوكارهاي تأمين امنيت اقتصادي، دستيابي از جمله راه  1
: 1387كاظمي، استنتاج كرد (اخوان » نفي سبيل«يه توان آن را از قاعده و آبه استقلال اقتصادي است كه مي

.) 141نساء، آية  (سورة ﴾... ولن يجعل االله للكافرين على المؤمنين سبيلا﴿ )؛ زيرا در سوره نساء آمده است:194

  .﴾خداوند هرگز براي كافران نسبت به مؤمنان راه تسلط و سلطه قرار نداده است﴿

2  افزايش توليد با كار و تلاش و فعاليت و با توجه به اينكه كار و تلاش نقشي  نظر به همبستگي و پيوند تنگاتنگ
زايي نيز ذيل عناوينِ سازي كار و تلاش و توجه به اشتغالبديل در افزايش توليد دارد، مقوله فرهنگبديهي و بي

  مرتبط با افزايش توليد آورده شده است.
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كه طبق نقلي فرموده است  آثار مثبت كار و تلاش و اهميت آن براي كسب روزي حلال؛ چنان
) و نيز فرمود هر 139تا]: طلب مال حلال بر هر مرد و زن مسلمان واجب است (شعيري، [بى

شود و از هر كس از حاصل دسترنج حلال خويش بخورد، درهاي بهشت به روي او گشوده مي
شود (همان)؛ و راهنمايي و تشويق و ترغيب افراد براي كار و فعاليت؛ مي دري كه بخواهد وارد

 هاي تاريخي مواردي چون شكايت سعدبن عائذ مولاي عماربنكه براي نمونه در گزارش طوريبه

شود كه پيامبر به وي دستور تجارت داده بود و به اش ديده مي ياسر نزد پيامبر از كم بودن دارايي
نمايي و دستور حضرت، سعدبن عائذ به بازار رفت و مواد دباغي خريد و آن را دنبال اين راه

 ). همچنين شكايت مرد انصاري3/54: 1415حجر عسقلاني، فروخت و از اين طريق سود كرد (ابن

گونه به همراه داشت كه به وي فرمود برو ببين از فقر نزد پيامبر كه راهنمايي حضرت را بدين
 مرد رفت و گليم و قدحي آورد. پيامبر گليم و قدح را به دو درهم فروخت و كني.چيزي پيدا مي

اي بخر و نزد من بيا. ات بخر و با يك درهم تيشهفرمود با يك درهم خوراكي براي خانواده
سپس پيامبر به او فرمود حال به اين وادي برو و هيزم و خاري نكنده مگذار و پس از ده روز 

ز ده روز نزد حضرت رفت و عرض كرد سخنانت سبب بركت كارم شد نزد من بيا. مرد پس ا
). اين مقدار اهميت پيامبر به كار و تلاش و نيز سخنان حضرت در 253- 252: 1391(كتاّني، 

پايان ماجراي يادشده كه به مرد انصاري فرمود اين بهتر است از آنكه روز قيامت با لكه يا 
جا)، به راهبرد اصالت فرهنگ كار  ني، همان، همانخراش گدايي بر چهره محشور گردي (كتا

  اشاره دارد. (ص)و فعاليت از ديدگاه نبي اكرم

 به موالي (ص)كه پيامبر عدم انحصار مشاغل به افراد خاص و آزادي افراد در اين باره؛ چنان

چون سعدبن عائذ هم دستور تجارت دادند؛ و نيز توجه پيامبر به مهارت افراد در كارهايي كه 
كه براي نمونه منقول است  گزيني؛ چنانشد و اهميت دادن به اين مهم و شايستهبه آنها سپرده مي

هتر بن علي كه به بناي مسجد مشغول بود، فرمود گل برايش ببريد كه او ب كه پيامبر درباره طلق
). همچنين دستور و الزام به يادگيري فنون حتي از 3/437: 1415حجر عسقلاني، كند (ابنبنايي مي

 و عدم اختصاص خمس به كساني كه قدرت كسب داشتند - پيشتر آمد كه چنان-  غيرمسلمانان

(ص))، از ديگر مواردي است كه در اين زمينه مورد توجه پيامبر1/410: 1409(ر.ك. به: واقدي، 
 

  آمده است. 1شده دربارة تمركز بر توليد در جدول شمارة اي از مضامين استخراجبود. خلاصه
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(ص)هاي مرتبط با تمركز بر توليد در سيره نبويمضمون  :1جدول شمارة 
  

مضمون فراگير دهندههاي سازمانمضمون هاي پايهمضمون كد
يد

تول
ر 

ز ب
رك

تم
 

  توسعه كشاورزي

 و باغداري

به مهاجراناعطاي زمين 1 

تشويق به احيا و آباداني زمين/ مالكيت زمين باير به آبادكنندة آن 2 

مديريت صحيح منابعي چون آب در امور كشاورزي و باغداري 3 

گسترش و توسعه كشاورزي 4 

تشويق به كاشت درخت و زراعت، پيوند امور دنيوي به اخروي/
 آباداني زمين

5 

مانند مزارعه ميان مهاجران و انصار/ ايجاد اشتغال/بستن عقودي
 كمك به آباداني و توليد بيشتر/  پيوند ميان نيروي كار و سرمايه

6 

 7 توليد محصولات مورد نياز/ حركت به سمت خودكفايي مسلمانان

 8 موافقت با طرح اعطاي نصف محصولات يهوديان به مسلمانان

 توسعه صنايع

 9 صنعت دباغي

10 صنعت آهنگري

سازيدستور به يادگيري علوم و فنون حتي از غيرمسلمانان/ زمينه
1براي خودكفايي و توليد صنايع مختلف و ضروري، از جمله نظامي

 

11

12 تلاش براي خودكفايي و پيشرفت و توسعه

سازي كار و تلاشفرهنگ
 زاييو توجه به اشتغال

13 ايجاد اشتغال/ افزايش توليد

14 افزايش اشتغال/ افزايش توليد

احترام به مالكيت افراد/ كمك به افزايش توليد/ انگيزة بيشتر
 براي كار و تلاش

15

16 صنايع دستي/ اشتغال

17 بيان اهميت و ضرورت اشتغال

18 / الگو بودن حضرت(ص)كار كردن شخص پيامبر

كساني كه قدرت كسبعدم اختصاص خمس به ثروتمندان و
 دارند/ ايجاد و رواج فرهنگ كار و اشتغال

19

20 اهميت داشتن مهارت در كار

________________________________________________________________ 
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  تمركز بر توزيع درست

 نقشي محوري و اساسي است و بررسي منابع مختلف نيز - توليد مانند-  نقش توزيع در اقتصاد

بر توزيع درست است. موارد فراواني، حاكي از تمركز پيامبر بر اين  (ص)دهندة تمركز پيامبر نشان
  مسئله است كه در ادامه مواردي از آن بيان شده است.

  استقلال بازار مسلمانان از بازار يهوديان . 1

بن اشرف يهودي مبني بر  جداسازي و استقلال بازار مسلمانان از بازار يهوديان كه در پي اقدام كعب
)، يكي از اقدامات مهم پيامبر 2/257: 2006هاي بازار مسلمانان انجام گرفت (سمهودي، طناببريدن 

سازي قوانين جديد، جدايي از هاي عملياتي هرسد يكي از راآيد؛ زيرا به نظر ميبه شمار مي (ص)اكرم
سازي و پياده اندازيمحيط و مكانِ قبلي است و اين امر تأثير بسزايي در اجرايي كردن اهداف و راه

رسان مهمي در اصول و قوانين جديد دارد؛ زيرا تغيير مكان يكي از فاكتورهايي است كه كمك
كه گفته شده راه ترك عادات ناپسند نه در عزمِ جزم، بلكه در  ترك عادات بد و ناپسند است؛ چنان

). رفتارهاي 2019ساخت دوبارة محيط به طرقي است كه رفتارهاي خوب را پايدار كند (گروپمن، 
گفته شده است نخستين كساني كه رباي  اي بود كه درباره آنهاگونه اقتصادي نادرست يهوديان به

). 48- 47: 1388و احمدوند،  مقدم قرضي را در ميان مردم رواج دادند، يهوديان بودند (مصباحي

و فريب در معامله، فرمود به منظور بر حذر داشتن و پرهيز دادن مسلمانان از غش  (ص)همچنين پيامبر
كار بندد، از ما نيست و در قيامت با يهوديان هر كس در خريد يا فروش با مسلماني مكر و فريب به 

 بابويه، ابن باشند ( ترين مردم نسبت به مسلمانان ميشود؛ زيرا يهوديان فريبكارترين و متقلبّمحشور مي

ط توزيع مسلمانان از يهوديان كه رفتارهاي نامناسب ). بنابراين جداسازي و استقلال محي4/14: 1413
  توانست تأثير مهمي بر توزيع درست توسط مسلمانان داشته باشد.اقتصادي داشتند، مي

  تبيين چگونگي توزيع صحيح . 2

هاي اقتصادي اسلام از منابع مورد بررسي حاكي از آموزش و تبيين شيوة صحيح توزيع مبتني بر آموزه
فروخت عبور كرد، دستش كه رسول خدا از كنار مردي كه غذا مي غش در معامله؛ چنانقبيل نهي از 

 اثير،را فرو برد و ديد كه مرطوب است، سپس فرمود هر كه ما را فريب دهد از ما نيست (ابن

بن حزام  حكيم (ص)كه نقل شده است پيامبر طوريفروشي؛ به ). نهي از احتكار و گران3/296: 1409
 :1407خريد، از احتكار منع كرد (كليني، شد، همه را ميتي مواد غذايي به مدينه وارد ميرا كه وق
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 ) و نيز پيامبر در بازار از كنار مردي عبور كرد كه غذايي را به بهايي بالاتر از قيمت بازار5/165
)؛ و از 164ان، فروشي؟ (كليني، همفروخت، پيامبر فرمود آيا به قيمتي بالاتر از قيمت بازار ما ميمي
اين كار را  (ص)سو تشويق به اموري چون وزن كردن مواد خوراكي هنگام فروش است كه پيامبر آن

). رفتارهاي نامناسب اقتصادي چون 4/48: 1410موجب حصول بركت براي آنها بيان كرد (بخاري، 
د و مواردي مانند داغش و تقلب در معامله كه كيفيت كالاي مورد معامله را مورد تهديد قرار مي

شد مردم با كمبود كالا داد و موجب ميفروشي كه كميت آن را مورد تهديد قرار مياحتكار و گران
كنندگانِ كه غشطوري گرفت؛ به مورد نهي و طرد قرار مي (ص)مواجه شوند، به شدت از سوي پيامبر
  ).14 4: 1413 بابويه،شدند (ر.ك. به: ابندر معامله از زمره مسلمانان خارج مي

حذف اختلال در  برده، به نظارت و تلاش براي افزون بر بيان اصول راهبردي نام (ص)پيامبر
  طور مختصر آمده است.  پرداختند كه در ادامه به عرضه كالا نيز مي

  نظارت مستقيم بر چگونگي توزيع كالا  .3

بر سيستم توزيع كالا حكايت دارد و گوياي  (ص)هاي تاريخي از نظارت مستقيم پيامبر اكرمگزارش
پرداخت و خطاهاي طور مستقيم به نظارت و ارزيابي كار بازاريان مي اين مهم است كه خود به

گونه اعمال، آنان را از  شد و به طرق مختلفي، چون ذكر عواقبِ اين فروشندگان را به آنان متذكر مي
ر زمينة نظارت مستقيم پيامبر بر بازار و گوشزد كردن و داشت. دداد و برحذر مي انجام آن پرهيز مي

توان به رواياتي اشاره كرد كه گوياي فرو بردن دست حضرت در رهنمودهاي مستقيم به افراد، مي
 ؛3/296: 1409اثير، طعام برخي فروشندگان است كه در كارشان تقلب كرده بودند (ر.ك: ابن

 ) و حضرت آنها را با عباراتي چون263- 2/262: 2006، ؛ سمهودي4/208 :1415حجر عسقلاني، ابن

  است.تذكرّ داده و آنان را از اين كار بر حذر داشته  1،»فردي كه در كارش تقلب كند، از ما نيست«

  نظارت غيرمستقيم بر فرايند توزيع  .4

منظور ناظراني  علاوه بر نظارت مستقيم، به نظارت غيرمستقيم نيز توجه داشت و بدين (ص)پيامبر
) 29/53:  1415عساكر، تعيين كرد؛ كه در اين زمينه از تعيين كارگزار براي بازار مدينه (ر.ك: ابن

  توان نام برد.) مي2/110: 1410سعد، و نيز مكه (ابن

________________________________________________________________ 

  همان). حجر عسقلاني،اثير، همان؛ ابن(ابن» من غشنّا فليس منا«)؛ 263(سمهودي، همان، »  ليس مناّ من غش«  1
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  تلاش به منظور حذف اختلال در عرضة كالا . 5

با خاطيان در عرصة عمل  (ص)پيامبرتلاش به منظور حذف اختلال در عرضة كالا نيز به برخورد 
در اين زمينه علاوه بر نظارت  (ص)و به اهتمام و تمركز او بر توزيع درست كالا اشاره دارد. پيامبر

هاي اقتصادي چون كنندگان كالاها و بيان شيوة درست معاملات و نهي از آلودگيبر كار توزيع
كالاها و مواجهة مردم با كمبود كالا و نيز فروشي كه به ايجاد اختلال در عرضة احتكار و گران

 پرداختند و به محتكران شد، به برخورد عملي با خاطيان ميها منجر مي افزايش سطح عمومي قيمت

دستور آزاد كردن كالاهاي احتكارشده و در معرض ديد همگان قرار دادن و عرضة آن در بازار را 
منقول است كه در زمان پيامبر كساني كه از روي ). همچنين 12/317: 1372دادند (حر عاملي،  مي

خريدند و قبل از تحويل و در اختيار تخمين و بدون وزن و پيمانه كردن، مواد خوراكي را مي
اي از مضامين  ). خلاصه4/50: 1410شدند (بخاري، فروختند، تنبيه ميگرفتن، آن را به ديگران مي

  آمده است. 2 ةدر جدول شمارشده دربارة تمركز بر توزيع درست استخراج

(ص)هاي مرتبط با تمركز بر توزيع درست در سيره نبويمضمون  :2جدول شمارة 
  

مضمون فراگير دهندههاي سازمانمضمون كد هاي پايهمضمون

ت
رس

ع د
وزي

ر ت
ز ب

رك
تم

 

استقلال بازار مسلمانان از 
 بازار يهوديان

افزايي براي مسلمانانرساندن و مشكلآزار و اذيت يهوديان و آسيب 1 

تأسيس بازار مستقل براي مسلمانان/ لغو خراج و ماليات از آن/
 رونق اشتغال

2 

تبيين چگونگي توزيع 
 صحيح

نهي از غش در معامله 3 

فروشينهي از گران 4 

نهي از احتكار كالا 5 

بركت در وزن كردن/ تشويق به وزن كردن 6 

نظارت مستقيم بر 
 چگونگي توزيع كالا

 7 بر بازار (ص)نظارت پيامبر

نظارت غيرمستقيم بر 
 فرايند توزيع

تعيين كارگزار براي بازار مدينه 8 

تعيين كارگزار براي بازار مكه 9 

تلاش براي حذف اختلال 
 در عرضة كالا

دستور آزاد كردن كالاهاي احتكارشده و در معرض ديد همگان
 در بازار/ مبارزه با احتكارقرار دادن و عرضه آن

10

11 برخورد عملي با خاطيان
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  توجه به مصرف درست

اي چندبعدي است كه متأثر از عوامل متعددي چون فرهنگ عمومي، گرايي مسئلهمصرف و مصرف
). توجه به مصرف درست، مضمون فراگير 151: 1388نيا، هاي حاكم است (سيديهنجارها و ارزش
  به دست آمد.  (ص)براساس روش تحليل مضمون، در سيرة اقتصادي پيامبرديگري است كه 

  سازي براي پديد آمدن تعادل در عرضه و تقاضاجلوگيري از اسراف و تقاضاهاي كاذب و زمينه  .1

در كنار موارد مهمي چون توجه و اهتمام به  (ص)منابع مورد بررسي نشان داد كه در سيرة پيامبر
مسئلة توليد و تمركز بر توزيع صحيح، توجه به مصرف درست نيز بسيار مهم و مورد توجه و 

 نقل شده است كه هر كس در معيشت (ص)تأكيد بوده است. براي نمونه، در اين زمينه از رسول اكرم
نمايد (كليني، اسراف كند، خدا محرومش  دهد و هر كسروي ورزد، خدا به او روزي خود ميانه

). همچنين منقول است كه حضرت فرمود سه چيز باعث نجات است؛ و سومي آن 4/54: 1407
). رعايت اين اصل راهبردي و 4/53را رعايت اعتدال در حال توانگري و فقر معرفي كرد (همان، 

گان قرار گيرد و بديهي است پرهيز از اسراف، مسئلة بسيار مهمي است كه بايد مورد توجه هم
تواند پيامدهايي چون اختلال در عرضه، انحراف از تقاضاهاي كه اسراف و تقاضاهاي كاذب مي

مهم و اساسي و در نتيجه، سوق دادن مسير توليد به سمت تقاضاهاي غيرضروري و مبتني بر اسراف 
روي ها را از اسراف و زيادهاناز يك سو انس (ص)اي از مردم را به دنبال داشته باشد. پيامبرعده

كه از  كرد؛ چناننظري و نيز تباه كردن اموال نهي ميداشت و از سوي ديگر، از بخل و تنگبازمي
»لا منع و لا اسراف و لا بخل و لا اتلاف«او نقل شده است كه: 

؛ 1/296: 1403جمهور،  أبي (ابن 1
  ).15/266: 1409- 1408نوري، 

  تظاهريجلوگيري از مصرف  . 2

 ترين موضوعات در علم اقتصاد است و اهميت آن به حدي است كه نخستينمصرف يكي از مهم

 هايتحليل» وبلن«اثر برجسته در اقتصاد نهادگرا را به خود اختصاص داده است. به عبارت ديگر، 

 ناميد (مشهدي احمد،» مصرف تظاهري«نهادي خود را در قالب نظريه مصرف آغاز كرد و آن را 

1392 :183.(  

چشمي استوار گرديده و بر نقش كنش جمعي در هدايت وبلن كه بر مبناي چشم و هم نظرية
________________________________________________________________ 

  و نه تباه كردن. - چشمي تنگ-روي و نه خست نه تنگ گرفتن و نه زياده  1
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تواند بسياري از واقعيات اجتماعي را تبيين كند و نشان دهد كنش فردي دلالت دارد، به خوبي مي
ه دست اي براي بكه چون مبارزات مالي براي مصرف بيشتر و فخرفروشي بيشتر، اساساً مسابقه

انگيز است، امكان دسترسي به يك حد مطلق وجود آوردنِ اعتبار بيشتر در ميدان مقايسه رشك
  ).174ندارد (همان، 

 »مصرف تظاهري«وبلن، از آن با عنوان  به آنچه كه در نظرية (ص)رسد نبي اكرمبه نظر مي

به عنوان مؤسس در رأس امور  (ص)عصر نبوي، رسول خدا ياد شده، توجه داشته است. در جامعة
قرار داشت و توجه او به افراد باتقوا، تشويق و ترغيب مسلمانان براي عمل به دستورهاي ديني و 

زد و اين امر موجب تشويق مسلمانان براي زيستي خودش، معادلات نظام اشرافي را بهم ميساده
وي شخص مؤسس در دستور كار زيستي از س كه ساده شد. زمانيمي (ص)تقربّ به خدا و رسولش

ترتيب، انگيزة نمايش  دهد و بدينگيرد، ثروت منزلت اجتماعي خود را از دست ميقرار مي
اي براي نمايش ثروت خويش ندارند و فقرا هم از رود و آنان انگيزهثروتمندان از بين مي 1ثروت

شده مضامين استخراج اي از). خلاصه46: 1390كنند (تقوي، فقر خود احساس شرمندگي نمي
  آمده است. 3دربارة توجه به مصرف درست، در جدول شمارة 

(ص)هايي دربارة توجه به مصرف درست در سيره نبويمضمون  :3جدول شمارة 
  

مضمون فراگير هاي پايهمضمون دهندهسازمانمضمون  كد
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ه م
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وج
ت

 
 

جلوگيري از اسراف و 
تقاضاهاي كاذب و 

براي پديد آمدن سازي  زمينه
  تعادل در عرضه و تقاضا

  1  روي و پرهيز از اسرافتأكيد بر اعتدال و ميانه

  2  هارعايت اعتدال در همه حال/ مديريت صحيح هزينه

جلوگيري از مصرف 
  تظاهري

  3 به افراد باتقوا(ص)توجه پيامبر

  4 تشويق و ترغيب مسلمانان براي عمل به دستورات ديني

(ص)زيستي پيامبرساده
 5  

________________________________________________________________ 

شود كه ثروتمندان ) به حالتي اطلاق ميDemonstration effect» (تأثير نمايش«نمايش ثروت، به تعبير دوزنبري   1
گذارند. در اين شرايط، ثروت كه در دست ثروتمندان و فرزندان آنان است، در آن شرايط، ثروت خود را به نمايش مي

جويي است و اثرات منفي فراواني به دنبال دارد و  شود. اين نمايش به منظور خودنمايي و برتريتبديل به ارزش مي
  ).166: 1388نيا، كند (سيديبرخي مواقع، شرايط جامعه نيز به اين نوع رفتارها كمك ميدر 
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  استفاده از منابع مالي و درآمدهاي حكومتي

به دست  (ص)مضمون فراگير ديگري كه در بررسي مسئلة امنيت كلان اقتصادي در سيره پيامبر
دهندة آمد، استفاده از منابع مالي و درآمدهاي حكومتي است كه خود حاصل دو مضمون سازمان

  منابع مالي است.منابع مالي حكومت و مديريت صحيح 

  منابع مالي حكومت . 1

، غنايم، خمس، زكات، فديه همچون فيء (ص)منابع مالي حكومت بر مبناي درآمدهاي دولت پيامبر
و جزيه بود. براي نمونه، گفته شده است كه در غزوة بدر، از اسيران به اندازة توانايي آنها فديه 

القرى توسط كه مردم تيماء از شكست اهالي وادى ) و يا هنگامي2/16: 1410سعد، شد (ابنگرفته 
).44: 1988اطلاع يافتند، با پيامبر به شرط جزيه مصالحه كردند (بلاذري،  (ص)پيامبر

همچنين  1
 - يهوديان - هاي خيبر را به صاحبانش داد و مقرر شد آنان ها و نخلنقل شده است كه پيامبر زمين

زكات نيز  ). در گزارشي دربارة582تا]:  سلام، [بي (ابننصف محصول خود را به مسلمانان بدهند 
فرمود هر كس در زكات ناراستى كند، من آن را و همچنين نيم  (ص)آمده است كه پيامبر اكرم

ناپذير خداوند است و خاندان محمد را در آن  گيرم. اين حقى از حقوق خلل دارايى وي را از او مى
  ). 154ق: 1409(ماوردي،  2اى نيست بهره

 الذكر، چنين آمده است كه هرگاه فردي زكات مالشپيش از حديث فوق الاحكام السلطانيه،در 

را پنهان كند و از كارگزار زكات، در صورتي كه وي عادل باشد، مخفي كند، اگر كارگزار بتواند، آن 
آن شخص بدان كند. اگر گيرد و دربارة علت مخفي كردن زكات مال وي بررسي ميزكات را از او مي

كند، سبب زكات مال خود را پنهان كرده است كه خود آن را پرداخت كند، كارگزار او را تعزير نمي
گري و بدان دليل مخفي كرده باشد كه از پرداخت حق الهي اما اگر زكات مال خويش را از روي حيله

گيرد ات مقررّ از وي نمياي اضافه بر مقدار زككند؛ البته جريمهجلوگيري كند، وي را تعزير مي
، گفته است (ص)جا). گفتني است مالك به استناد سخن منقولِ پيشين از رسول خدا (ماوردي، همان، همان

  جا). گيرد (ر.ك. به: همان، همانكه كارگزار در چنين وضعيتي بخشي از مال وي را مي

 از سوي حكومتتوان به لزوم دريافت زكات شده را بپذيريم، مي اگر صحت حديث گفته

________________________________________________________________ 

) كه طبق اين آيه، 27تا]:  سلام، [بي سوره توبه، هنگام دستور به غزوه تبوك نازل گرديده (ابن 29 بنا به نقلي، آيه  1
  داده شد.        (ص)دستور گرفتن جزيه به رسول خدا

  ».من غلّ صدقه فانا آخذها و شطر ماله عزمه من عزمات اللهّ، ليس لآل محمد فيها نصيب«ين است: عين عبارت چن  2
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 سوره توبه نيز ما را به لزوم دريافت و گرفتن زكات رهنمون كرده 103آيه  پي برد؛ البته (ص)نبوي

 (سورة توبه، ﴾... خذُ من أموالهم صدقه﴿فرمايد: و از آن نيز اين معنا قابل برداشت است؛ زيرا مي

  آيد، گرفتن زكات از اموال است. ). آنچه از ظاهر اين آيه برمي103آية 

كه  شده، در صورت صحت، افزون بر لزوم دريافت زكات از سوي حكومت (چنان حديث بيان
پيشتر گفته شد)، به مسئلة ديگري نيز اشاره دارد و آن، موضوع فرار مالياتي است؛ يعني براساس 

را برداشت و استنباط  (ص)نبويتوان وجود جريمة فرار مالياتي در زمان حكومت حديث يادشده، مي
آمده است كه مأمور صدقه بايد هنگام مراجعت و  (ص)كرد. همچنين در روايتي به نقل از رسول خدا
 اي بالاتر از پرداخت). اين روايت به مرحله80ق: 1399برگشت از سوي شما راضي باشد (ابويوسف، 

كنندگان در پرداخت زكات  اختزكات به حكومت اشاره دارد و آن هم اين است كه رفتار پرد
  اي باشد كه موجبات ناراحتي و نارضايتي مأموران زكات را فراهم نياورد. بايد به گونه

 بر عملكرد مأموران مالي (ص)گونه روايات در كنار رواياتي كه حكايت از نظارت پيامبراين

هدايا العمال «خود و عدم ظلم آنان به مردم دارد، از قبيل نگرفتن هدايا از مردم با سخناني چون 
) و نيز رفتارهايي چون دستور به برگرداندن اموال به صاحبان آنها 159ق: 1409(ماوردي، » غلول

اساس چگونگي تنظيم روابط حكومت و مردم بر دهندةتواند نشانمي 1در موارد خطا و اشتباه،
  نيز باشد. (ص)عدالت، تكريم و آرامش در حكومت نبوي

  مديريت صحيح منابع مالي  .2

(ص)توسط پيامبر 2مديريت صحيح منابع مالي از چگونگي مديريت منابع مالي و درآمدهاي حكومتي
 

دادنِ زميني كه در آن كوه و  گويد. مواردي چون اعطاي زمين به مهاجران، مانند به اقطاعسخن مي
هاي مختلف افراد متناسب با شرايط آنان از هر  مندي )؛ بهره23معدن بود، به بلال (ماوردي، همان، 

ء جداگانه بود  كه گفته شده است درآمد خمس و درآمد فى يك از درآمدهاي دولت اسلامي؛ چنان
 اى نداشتند و شدند، از صدقات بهره ىمند م ء بهره و صدقات هم جدا بود. كسانى كه از درآمد فى

________________________________________________________________ 

آوري زكات فرستاد و او شتران برگزيده و خوب بسياري با خود آورد، فردي را براي جمع (ص)براي نمونه، وقتي پيامبر  1
به او دستور برگرداندن اموال به صاحبانشان را داد و فرمان داد زكات را از فزوني اموال آنها دريافت  (ص)رسول اكرم

  ).  7/33: 1410سعد،  كند (ابن

، مانند اموال مخيريق كه پس از كشته شدن او در جنگ، (ص)گفتني است در اين تحقيق، درآمدهاي شخص پيامبر  2
) نيز در زمرة اموال حكومتي به شمار آمد و 1/518تا]: هشام، [بيسيد (ابنر (ص)بنا به وصيت خودش به رسول خدا

  تفكيكي در اين زمينه انجام نشد.
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كردند. صدقات به يتيمان،  ء چيزى دريافت نمى شدند، از درآمد فىمند ميكسانى كه از صدقات بهره
رسيدند، دريافتى آنها از  هاى يتيم به بلوغ شرعى مى شد و زماني كه پسربچه فقيران و بينوايان داده مي

رفتند كه در آن صورت، لازمة آن شركت در جهاد بود گء چيزى مي شد و از فى صدقات حذف مى
دادند كه  شد و اجازه مى و در صورت اجتناب از شركت در جهاد، ديگر چيزى به آنها پرداخت نمى

)؛ تهيه كالاهاي ضروري براي حفظ 1/410: 1409به دنبال كار و فعاليت ديگرى بروند (واقدي، 
نضير به منظور تهية اسب و ست اضافه درآمد غنايم بنيكه گفته شده ا آرامش و رونق اقتصاد؛ چنان

كه  ). توجه ويژه به فقرا و نيازمندان؛ چنان378رفت (واقدي، همان، اسلحه براى جنگ به كار مي
)؛ و عدم اختصاص خمس به 410كرد (همان،  منقول است پيامبر هيچ سائل و فقيرى را محروم نمى

  جا). داشتند (همان، همانثروتمندان و كساني كه قدرت كسب 

كه  (ص)گفتني است برخلاف نظر برخي محققان كه براساس مواردي چون اين سخن رسول خدا
كه از آن  اگر نزد من به اندازة كوه احُد طلا باشد، دوست دارم كه بر من سه روز نگذرد، درحالي

به  (ص)باورند كه سياست پيامبر اكرم)، بر اين 11/72: 1410ديناري نزد من باقي مانده باشد (بخاري، 
مدت آن هم نبوده است، بلكه هر ريزي بلندمدت درآمدهاي عمومي و يا حتي كوتاهمنظور برنامه

آمد و  شد و اگر نياز جديدي به وجود ميرسيد، توسط او تقسيم ميمي (ص)چه به دست رسول خدا
يا  - بخشش - رخواست كمك بلاعوض چيزي براي رفع آن نياز نبود، از مردم د (ص)نزد آن حضرت

سازي آن نياز را تا حصول كرد تا آن را با درآمدهاي آينده بپردازد و يا اينكه برطرفاستقراض مي
هايي ديده ). در گزارش54- 53: 1387انداخت (قحف، الحصول به تأخير ميدرآمد درراه يا متوقع

 اموال و درآمدهايي را براي مواردي چون نوائب و پيشامدها كنار (ص)شود كه آن حضرتمي

). همچنين خريد اسلحه كه پيشتر آمد و بحث قرق 1/390: 1410سعد،  گذاشتند (ر.ك. به: ابنمي
(ص)تواند به نوعي گوياي اين باشد كه پيامبر) نيز مي242ق: 1409كردن (ر.ك. به: ماوردي، 

 

  ب با شرايط و دستورات الهي داشتند.هاي دقيقي متناسريزيبرنامه

 مبني بر اينكه اگر نزد من به اندازة كوه احُد (ص)دربارة جمع بينِ روايت حاوي سخن پيامبر

كه از آن ديناري نزد من باقي مانده باشد  طلا باشد، دوست دارم كه بر من سه روز نگذرد، درحالي
هايي كه از مطلب يادشده دارند، با گزارش) و نيز رواياتي كه دلالت بر 11/72: 1410(بخاري، 

توان گفت براي نوائب و پيشامدها دارد، مي (ص)داشتنِ برخي اموال توسط رسول خدا حبس و نگه
تا وقتي كه آن قسمتي را كه براي تقسيم در ميان مسلمانان كنار  (ص)منظور آن است كه پيامبر اكرم
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كردند كه هرچه اند و خود را ملزم ميآرام نداشته كردند،طور كامل تقسيم نمي گذاشتند را بهمي
 تر اين قسمت متعلق به مسلمانان و يا قسمتي كه آن حضرت براي تقسيم بين آنان در نظر گرفتهسريع

بن حارث نيز آمده  ����كه در روايتي از  طور كامل تقسيم گردد؛ چنان بودند، هرچه زودتر به
بعد از خواندنِ نماز عصر، با شتاب به خانة خويش رفت. از حضرت سبب  (ص)است كه پيامبر

شتاب پرسيده شد. آن حضرت در پاسخ فرمود در خانه مقداري طلا براي صدقه گذاشته بودم، 
). همچنين روايتي 3/25ام باشد و آن را تقسيم كردم (بخاري، همان، دوست نداشتم شب در خانه

هايي داري از درآمدها براي مواردي چون هزينة پذيرايي از هيئتكه در آن از كنار گذاشتنِ مق
تواند علاوه )، مي4/201: 1407كثير،  رفتند، سخن گفته شده است (ابنكه به ملاقات حضرت مي

بر آنچه آمد، به صورت توضيح تكميلي چنين استنباط شود كه اين نگهداشت اموال براي اين 
 كه مسلمانان بهبود يافته و بهتر از اوايل هجرت بوده است؛ چنانمسئله، در شرايطي بوده كه اوضاع 

اين نگهداشت براي هزينة پذيرايي را در جريان غنايم  (ص)در خود روايت نيز آمده است كه پيامبر
هاي جا)؛ كه بديهي است وضعيت اقتصادي مسلمانان نسبت به سال خيبر انجام دادند (همان، همان

شده دربارة استفاده از منابع اي از مضامين استخراجبود يافته بود. خلاصهابتدايي پس از هجرت به
  ارائه شده است. 4مالي و درآمدهاي حكومتي در جدول شمارة 

(ص)هاي مرتبط با استفاده از منابع مالي و درآمدهاي حكومتي در سيره نبويمضمون  :4جدول شمارة 
  

مضمون فراگير دهندهمضامين سازمان پايهمضامين كد

تي
وم

حك
ي 

دها
رآم

و د
ي 

مال
بع 

منا
از 

ده 
تفا

اس
 

از جمله منابع مالي 
 حكومت

خمس 1 

زكات 2 

جزيه 3 

فديه 4 

  مديريت صحيح

 منابع مالي

اعطاي زمين به مهاجران/ گسترش و توسعة كشاورزي/ افزايش توليد/ اشتغال 5 

هاي باير به آبادكنندگان آنطرح انتقال مالكيت زمين 6 

هاي مختلف افراد متناسب با شرايط آنان و غيره، از هر يك ازمنديبهره
 درآمدهاي دولت اسلامي

7 

توجه به فقرا/ عدم اختصاص خمس به ثروتمندان و كساني كه قدرت
 كسب دارند/ ايجاد و رواج فرهنگ كار و اشتغال

8 

براي حفظتأمين سلاح براي دفع حملات دشمن/ تهية كالاهاي ضروري
 آرامش و رونق اقتصاد/ حركت در مسير خودكفايي

9 
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  داشتن روابط تجاري خارجي

هاي تاريخي در اين پژوهش به دست آمد، روابط پنجمين مضمون فراگيري كه از بررسي گزارش
دهندة انجام معاملات با قبايل و مناطق خارج تجاري خارجي است كه بر پاية دو مضمون سازمان

  از مدينه و واردات كالاهاي مورد نياز و ضروري استوار است. 

  انجام معاملات با قبايل و مناطق خارج از مدينه  .1

دهد هاي متعددي از معاملات پيامبر و مردم مدينه با قبايل و مناطق خارج از آن خبر ميگزارش
شد و از آن به واردات و صادرات كالاها توجه مي (ص)دهد كه در سيرة اقتصادي پيامبرو نشان مي

هاي تاريخي آمده است گرديد. براي نمونه، در گزارشبراي تأمين امنيت اقتصادي مردم استفاده مي
 حجر عسقلاني،سعدبن زيد انصاري را به نجد فرستاد و از آنجا اسب و سلاح خريد (ابن (ص)كه پيامبر

فزاره به ده اوقيه توسط  سعد كه از خريد اسبي از مردى از بني ) و يا گزارشي از ابن3/52: 1415
حضور برخي قبايل براي تجارت در مدينه  ) و گوياي1/380: 1410سعد، خبر داده (ابن (ص)پيامبر
  است.

  واردات كالاهاي مورد نياز و ضروري . 2

واردات كالاهاي مورد نياز و ضروري، از واردات كالاهايي كه ضروري و مورد نياز مردم بود و 
دهد. اين كالاها از انواع مختلف در آن زمينه كمبود در داخل مدينه وجود داشت، خبر مي

خوراكي مانند گندم و غيرخوراكي مانند وارد كردن اسب و اسلحه براي جنگ با دشمنان تشكيل 
ه هر يك به نوعي موجبات ايجاد و حفظ امنيت اقتصادي براي ساكنان مدينه را فراهم شد كمي
، كارواني كه مواد خوراكي آورده (ص)آورد. براي نمونه، گفته شده است كه هنگام نماز پيامبرمي

به كساني كه مانع شده  (ص)) و يا منقول است كه پيامبر4/11: 1410بود، از شام رسيد (بخاري، 
 از مدينه خرما بخرد، فرمود آيا - روخته بودكه از بلقاء به مدينه گندم آورده و ف - سيمويه بودند 

بگذاريد ببرد  كند؟برد را براي شما جبران نميارزاني طعامي كه آورده، گراني خرمايي كه مي
توان از ). در مورد واردات كالاهاي ضروري غيرخوراكي، مي3/197: 1415حجر عسقلاني، (ابن

اي از مضامين ). خلاصه52حجر عسقلاني، همان، خريد اسب و اسلحه از نجد ياد كرد (ابن
  ارائه شده است. 5شده دربارة روابط تجاري خارجي، در جدول شمارة استخراج
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(ص)هاي مرتبط با روابط تجاري خارجي در سيره نبويمضمون  :5جدول شمارة 
  

مضمون فراگير پايهمضامين دهندهمضامين سازمان كد

جي
خار

ي 
جار

ط ت
واب

ن ر
اشت

د
 

انجام معاملات با قبايل و مناطق 
 خارج از مدينه

واردات مواد خوراكي به مدينه از شام 1 

حضور برخي قبايل براي تجارت در مدينه 2 

 3 از بلقاءواردات گندم به مدينه

صادرات خرما 4 

رابطة تجاري با نجد 5 

نياز و واردات كالاهاي مورد 
 ضروري

واردات گندم 6 

 7 خريد اسب و سلاح از نجد

واردات مواد غذايي 8 

  

  توجه به پيشرفت در علوم و فنون

 توجه به پيشرفت در علوم و فنون، آخرين مضمون فراگيري است كه در اين پژوهش به دست آمد.

  در ادامه، توضيحاتي درباره آن ارائه شده است.

  آموزيتوجه به مهارت  .1

هاي مورد نياز و كارگيري علوم و فنون و كسب مهارت و تخصص در زمينه اهميت يادگيري و به
ضروري، از ديگر مضاميني است كه در پژوهش حاضر به دست آمد. اهميت اين مورد در سيره 

به قدري است كه دستور به يادگيري علوم و فنون حتي از غيرمسلمانان داده شده است؛  (ص)پيامبر
) از جملة اين 10/138: 1401هندي، كه دستور به يادگيري علم اگرچه در چين باشد (متقي  چنان

سپرد كه مهارت بيشتري كار را به كسي مي (ص)موارد است. گفتني است در حوزة عمل نيز پيامبر
 المطلببن عبد بسازند، عباس (ص)خواستند منبري براي رسول اكرممي كه زماني در آن كار داشت؛ چنان

فرمود به او بگويد تا آن  (ص)گفت غلامي به نام كلاب دارد كه مهارتش از همه بيشتر است. پيامبر
  ).2/6م: 2006كار را انجام دهد (سمهودي، 
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  توجه به تأمين موارد امنيتي . 2

ضمره كه از كنانه بودند، پيمان  با بنى (ص)هايي چون گزارش واقدي مبني بر اينكه پيامبرگزارش
اى  بندى نكنند و كسى را عليه او يارى ندهند و ميان آنها عهدنامه بست كه آنها عليه پيامبر دسته

هاي احتمالي از سوي دشمنان دهندة چگونگي كنترل ناامني )، نشان1/12: 1409نوشته شد (واقدي، 
ون رونق اقتصاد ها، آثار و پيامدهايي چاست كه البته كنترل و رفع اين ناامني (ص)توسط پيامبر اكرم

  توانست به دنبال داشته باشد.را مي

 حجر عسقلاني،توجه به تأمين موارد امنيتي، چه از طريق وارد كردن اسب و سلاح (ر.ك. به: ابن

 ) براي دفع حملات دشمن و در نتيجه تأمين امنيت اقتصادي مردم مدينه و چه از3/52: 1415

اي دهنده) ديگر مضمون سازمان261: 1391كتاّني،  طريق يادگيري و توليد صنايع نظامي (ر.ك:
 شده دربارة توجه به پيشرفتاي از مضامين استخراجاست كه در اين پژوهش به دست آمد. خلاصه

  ارائه شده است. 6در علوم و فنون در جدول شمارة 

)(صهاي مرتبط با توجه به پيشرفت در علوم و فنون در سيره نبويمضمون  :6جدول شمارة 
  

مضمون فراگير دهندهمضامين سازمان مضامين پايه كد

ون
و فن

وم 
 عل

در
ت 

شرف
ه پي

ه ب
وج

ت
 

  آموزيتوجه به مهارت

 

(ص)صنايع دستي در زمان پيامبر
1 

توليد محصولات مورد نياز 2 

دستور به يادگيري علوم و فنون حتي از غيرمسلمانان 3 

(ص)ديدگاه پيامبرميزانِ اهميت داشتن مهارت در كار از
4 

توجه به تأمين موارد 
 امنيتي

هاي احتماليبا قبايل اطراف/ كنترل ناامني(ص)پيمان بستن پيامبر
 قبايل و رونق اقتصاد

5 

تهيه و تأمين كالاهاي ضروري مانند سلاح براي دفع حملات
دشمن كه دربردارندة نتايجي چون حفظ آرامش و رونق اقتصاد 

 بود

6 

  

اساس آنچه آمد، چگونگي و سازوكارهاي تأمين امنيت كلان اقتصادي در سيره نبوي را بر 
  توان در نمودارهاي زير به تصوير كشيد.مي
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(ص)سازوكارهاي تأمين امنيت كلان اقتصادي در سيره نبوي  :1نمودار شمارة 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

(ص)شبكة مضموني سطح كلان امنيت اقتصادي براساس سيرة نبوي  :2نمودار شمارة 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

سازوكارهاي تأمين 

امنيت كلان اقتصادي

تمركز بر 
 توليد

تمركز بر 
توزيع صحيح

توجه به
مصرف 
درست

استفاده از
 يدرآمدها
داشتن روابطيحكومت

 يتجار
يخارج

توجه به
پيشرفت در 
علوم و فنون

توجه به مصرف درست
در شرفتيتوجه به پ

 علوم و فنون

يداشتن روابط تجار
 يخارج

وياستفاده از منابع مال
 يحكومت يدرآمدها

درست عيتمركز بر توز ديتمركز بر تول

(ص)امنيت اقتصادي كلان در سيره نبوي
 

از اسراف  يريجلوگ
كاذب يو تقاضاها

 توجه به

 يآموزمهارت

 ليانجام معاملات با قبا
نهيو مناطق خارج از مد

حكومت يمنابع مال
 يتوسعه كشاورز

 يو باغدار

استقلال بازار
از يهوديان مسلمانان

نيتوجه به تأم
 يتيموارد امن

يواردات كالاها
 يو ضرورازيمورد ن

حيصحتيريمد
  يمنابع مال

سازي كار و تلاشفرهنگ

  زايياشتغال و توجه به

 يچگونگ نييتب
 حيصح عيتوز

 عيتوسعه صنا

برمينظارت مستق
كالا عيتوز يچگونگ

ميمستقرينظارت غ
  عيتوز نديبر فرا

تلاش جهت حذف 
اختلال در عرضه كالا
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  گيري نتيجه

با توجه به اهميت مسئلة تأمين امنيت كلان اقتصادي جامعه و نيز ضرورت الگوگيري از سيره 
گيري از تعريف برگرفته از مباحث ها، در پژوهش حاضر سعي شد با بهرهدر همة زمينه (ص)نبوي

ي اقتصاد كلان و نيز با استفاده از روش تحليل مضمون، با تكيه بر متون تاريخي و روايي، به بررس
 گرفته، با بررسي و تحليل پرداخته شود. براساس مطالعة صورت (ص)تاريخي اين مسئله در سيرة پيامبر

، شش مضمون فراگير شناسايي و (ص)مضامين مرتبط با راهبرد امنيت كلان اقتصادي در سيره نبوي
طح عمومي استخراج گرديد. در اين باره با توجه به اينكه امنيت كلان اقتصادي با مواردي چون س

 شده رسد موارد استخراجها و ميزان ثبات آن و نيز افزايش ميزان اشتغال سروكار دارد، به نظر مي قيمت

، در برقراري امنيت كلان اقتصادي در جامعه تأثير بسزايي داشت؛ زيرا توجه (ص)از سيره نبوي
هاي گوناگون در اين زمينه، از  فراوان پيامبر به مسئلة توليد با اقدامات مختلفي چون اعمال سياست

هاي باير به آبادكنندگان آن، عقودي مانند مزارعه ميان قبيل اعطاي زمين، انتقال مالكيت زمين
ان، با افزايش و نيز الزام و دستور به يادگيري علوم و فنون حتي از غيرمسلمان مهاجران و انصار

 هاطرف به ثبات قيمتميزان توليد و افزايش تعداد افراد شاغل در اين قسمت همراه بود كه از يك 

برد. همچنين توجه ويژة آن حضرت كرد و از طرف ديگر، ميزان اشتغال افراد را بالا مي كمك مي
يار حائز اهميت بود سازي كار و تلاش كه در روند افزايش توليد و پيشرفت جامعه بسبه فرهنگ

نسبت به اين مهم و الگو بودن خود حضرت،  (ص)و به اشَكال گوناگوني چون توجه داشتن پيامبر
بيان آثار مثبت كار و تلاش و اهميت آن براي كسب روزي حلال و همچنين راهنمايي و تشويق 

شتغال افراد به حساب و ترغيب افراد براي كار و فعاليت، از موارد مهم و مؤثر در افزايش ميزان ا
  آيد.مي

 كه-  در كنار توجه به افزايش توليد، موارد مهمي چون تمركز بر توزيع درست كالاها

هاي اقتصادي و عاملي مهم در ثبات قيمت و عدم مواجهة مردم با كمبود مانعي قوي از آلودگي
مورد توجه جدي قرار گرفت. توجه به مصرف درست كه با جلوگيري از اسراف و  - كالا بود

ساز تعادل در عرضه و تقاضا باشد نيز مورد توجه توانست زمينهتقاضاهاي كاذب و اضافي مي
بود. مسئلة داشتن روابط تجاري خارجي و انجام معاملات با قبايل و مناطق خارج از  (ص)پيامبر

دور  (ص)اردات كالاهاي مورد نياز و ضروري از ديگر مواردي است كه از نظر پيامبرمدينه و و
 نماند و به منظور تأمين امنيت اقتصادي و پيشرفت جامعه مورد توجه قرار گرفت. همچنين
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 استفاده از منابع مالي و درآمدهاي حكومتي و توجه به پيشرفت در علوم و فنون براي رفع مشكلات

هاي مختلف  گشاي مشكلات اقتصادي جامعه در بخشه تصميماتي بود كه گرهجامعه، از جمل
 بود.

 دهندةدست آمد كه نشان بدين ترتيب، با استفاده از روش تحليل مضمون در اين مقاله، الگويي به

براي تأمين امنيت اقتصادي جامعه است.  (ص)هاي كلان اقتصادي پيامبر سياست شاكلة كلي حاكم بر
الگو، شش مضمون تمركز بر توليد، تمركز بر توزيع درست، توجه به مصرف درست، در اين 

استفاده از منابع مالي و درآمدهاي حكومتي، داشتن روابط تجاري خارجي و توجه به پيشرفت در 
به  (ص)علوم و فنون، به عنوان مضامين فراگير براي تأمين امنيت اقتصادي جامعه براساس سيرة نبوي

  دست آمد.
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  تا پايان خلافت راشدين» امت«مطالعة تاريخي مباني مفهوم 

فاطمه بختياري
1

 

  

  

  

 ، مفهومي است كه در دو سطح انتزاعي و كه حول قصدي ديني وحدت يافته به عنوان جمعيتي» امت«  :چكيده
شود. سطح نظري آن متكي بر خاستگاه ايماني و مباني عيني آن در بستر تاريخي قابل فهم است. مقاله  عيني تحليل مي

دهد كه مفهوم ايماني امت چگونه از حوزه تعَين در ذهن، به  حاضر با عزيمت از نقطة تاريخي به اين پرسش پاسخ مي
مفهومي را در برگرفت؟ واژة امت كه بر قصد تأكيد دارد، در مدل هاي  ساحت واقع منتقل شد و در اين مسير چه لايه

  قرآني بر سه قسم امت واحده، مسلمه و امت واسطه تبيين شده، اما آشكارسازي تاريخي آن، در برخورد با جامعة
مان و ماجراي هاي مكاني، زماني و جمعيتي يافته و تا پايان خلافت راشدين در سه نقطة مهم ارتداد، فتنة عث عربي لايه

گروهي شده است و جنبه رهبري بر هدف ايماني مفهوم  حكميت دچار دگرگوني در سطوح معنايي و تعبيري درون
  غلبه كرده است. 

  شناسي ديني، خلفاي راشدين امت، قرآن، تاريخ مفهومي، جامعه  كليدي: هاي واژه
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"Ummah" until the End of the Rāshidun Caliphate 
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Abstract: This paper investigates various conceptual aspects of "Ummah" within the 

reciprocating relationship between religion and society, commencing with early Islam and 

concluding with the Rāshidun Caliphs in order to demonstrate how this concept conveyed 

from the abstract Quranic level to the realistic one. The study is based on the interpretative 

paradigm and phenomenological viewpoint of the sociology of religion. Historical sources are 

consulted considering this viewpoint. After gathering linguistic and historical data, it is tried 

to understand, from an extra-religion perspective, how Ummah emerged within a temporal-

spatial context, as well as to describe and comprehend the conveyance of this religious concept. 

The research revealed that despite religious foundations and trans-temporal or trans-spatial 

aspects in interacting with society, "Ummah" was distinguished based on bloodline. It then 

got geospatial, temporal, and demographic aspects and experienced a conceptual transition till 

the end of the Rashidun Caliphs’ reign, through three significant historical points, namely 

Uthman's apostasy and sedition, and the occurrence of arbitration (the Battle of Siffin). The 

present research is innovative in depicting the Ummah's semantic shifts in socio-political 

milestones of history.  

Keywords: Ummah, Quran, conceptual history, sociology of religion, Rashidun Caliphs.  
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  مقدمه

 شناسي توان از سه منظر آن را تشريح كرد. بعد جامعه مفهومي با خاستگاه قرآني است كه مي» امت«

 ست و بر قصد ديني يكبه حوزة ايمان امفهوم بر گروه و جمعيت اشاره دارد. بعد ديگر مربوط 

گروه تمركز كرده و سومين بعد آن تاريخي است و نشان از اجتماع افرادي دارد كه با قصدي 
اند. مفهوم امت در گفتمان قرآني  مشترك در بستر زماني و مكاني پيرامون هستة ديني جمع شده

 بندي به وحدانيت الهي استوار است. تقسيم براي نشان دادن اتحادي از بشريت آمده كه بر پاية ايمان

نشان از موضوعيت زماني مفهوم » واحده«و » واسطه«، »سابقه«اين مفهوم در قرآن به سه عنوان 
 ، اعتدال است كه در صورت(ص)در بستر تاريخ دارد. ويژگي بارز امت واسطه يا همان امت محمد

اختلاف، اين وصف از آنان ساقط خواهد شد. بر همين اساس، اين مفهوم علاوه بر بعد زماني، 
  باشد. داراي بعد اخلاقي و اعتقادي نيز مي

 تنيده با آرمان و در نگاه معتقدان ديني، بنيان معنوي دارد. در نگاه اهل سياست، درهم» امت«
شناسي تحول معنايي يافته و با انشعابات  ريچة زبان). اين مفهوم از د134: 1381عقيده است (شفايي، 

اي  )، از زاويه183: 1385شود. در نگاه برخي مفهومي سياسي (فيرحي،  كلامي پيرامونش تفسير مي
 در دو» ولايت امت«هايي مانند  و در نظريه) serjeant, 1964: 3-16( اي اي قبيله ديگر يك اتحاديه

). از ديدگاه برخي مفسران، بنيان اصلي مفهوم 1999:5الدين،  شود (شمس قالب سياسي و ديني طرح مي
 :1413امت نه جمعيت بلكه قصد و هدفي است كه آن جمعيت را متحد كرده است (طباطبايي، 

  ). البته امت در منابع تاريخي بيشتر به عنوان جمعيت مسلمان به كار رفته است. 16/322

 دهد كه اين مفهوم ر متفاوت از امت به عنوان نهاد اجتماعي برآمده از دين نشان ميتعابي 

دچار تغييراتي تدريجي شده و يكدست نيست. با توجه به كنشگري انسان، اگر مفهومي با بنيان 
 مند قرار گيرد، از بار الهي آن كاسته و بر وجه انساني آن افزوده مند و مكان ايماني در بستري زمان

گيرد. آن هنگام كه امت اسلامي  آن مفهوم با جامعه تغييراتي صورت مي  شود؛ زيرا در تلاقي يم
رفته بنيان  به رهبري پيامبر موجوديت يافت و سپس در مسير تاريخي خود قرار گرفت، رفته

 گرفت و مينامة مدينه علاوه بر مهاجر و انصار، يهوديان را نيز در بر ايماني آن تغيير كرد. امت در قانون

تر بود. حال سؤال اين  شد و بعد ايماني آن قوي به جاي اطلاق بر مسلمانان، شامل كل مؤمنان مي
است كه آيا حركت مفهوم در بستر زمان و اطلاق آن به جامعة مسلمانان، تغييراتي در معناي 

اه ايماني و اي كه خاستگ آن ايجاد كرد؟ تحول آن چگونه بوده است؟ اين مفهوم به عنوان پديده
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  ديني دارد، چگونه در جامعه نمود پيدا كرد؟  

 رسد هدف از طرح اين مفهوم در ادبيات قرآني، رهايي جامعه از نسبت خويشاوندي به نظر مي

و برتري نژادي بود، اما آيا مفهوم امت توانست برخلاف خاستگاه انتزاعي خود، به عنوان يكي از 
صور خارجي دين تحقق يابد و واقع شود؟ مسئلة اصلي اين جستار چگونگي تشخصّ عيني امت با 

 هايي تمركز بر موجوديت تاريخي آن است. مقاله قصد دارد در قالب توصيف تحول اين مفهوم، مؤلفه

كردند، استخراج كند و با تكيه بر  را فهم مي» امت«را كه جامعة نخستين اسلامي به واسطة آن 
منابع نشان دهد كه اين مفهوم ايماني به عنوان رابط جامعه و دين، چگونه موجوديتي تاريخي 

شده است؟ در مسير تحقق عيني خود بر جامعه چه اثري گذاشته و يا چه تأثيري  يافته و فهم مي
صورت  پذيرفته است؟ ابتدا به دليل انباشتگي معنايي مفهوم در بستر زماني، تحليل زباني از اين واژه

گرفته و در ادامه، چگونگي جايگاه آن در قرآن مورد توجه قرار گرفت. سپس تحقق آن در عصر 
  پيامبر بررسي شده و تغييرات معنايي آن تا پايان خلافت راشدين نشان داده شده است.

  شناسي رويكرد نظري و روش

ديني سعي در فهم چگونگي نسبت دين و جامعه در قالب اين  جستار حاضر با رويكرد برون
بررسي يك دين در گروِ فهم ذهنيت و عينيت آن دين  1مفهوم دارد. از زاوية رويكرد تفسيري،

هاي آن در قالب تاريخ، جامعه و  است و براي مطالعة صحيح دين، علاوه بر بررسي صورت
). بر 27- 14: 1376هاي دين بايد مورد توجه قرار گيرد (واخ،  رها و آموزهفرهنگ، كاركرد باو

 همين اساس، فهم درست بعد اجتماعي و تاريخي دين بدون توجه به پيام و آموزه و بدون شناخت

ديني  بنيان). از اين رو، جستار حاضر به 212- 208: 1388پذير نيست (سروش،  روح آن امكان
 ني آن توجه كرده و به واسطه رويكرد تفسيري سعي در بررسي مفهوممفهوم در كنار صورت عي

  مورد نظر از حيث انتزاعي و واقعي دارد.

 هاي ديني با دهد كه چگونه ايده هاي تاريخي مختلف نشان مي تحول مفهوم امت در زمينه 

. اين شناسي دين است كنند. اين موضوع يكي از نكات كليدي جامعه تغييرات اجتماعي تغيير مي
 ها ها را در عملكرد گروه رويكرد با در نظر گرفتن نقش دين در جامعة بشري، اهميت باورداشت

) و با پرداختن به رابطة متقابل دين و جامعه نشان 22: 1389دهد (هميلتون،  مورد توجه قرار مي
________________________________________________________________ 

1  interpretive 
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 دهند قرار مي تأثير  را تحت  دهد كه انگيزه، اعتقادات و نهادهاي ديني، چگونه قشربندي جامعه مي

). مطابق ديدگاه نخست، در اين رويكرد كه از زاوية 28: 1376پذيرند (واخ،  و از آن اثر مي
هاي اعتقادي همدلانه است، اما ديدگاه ديگر معتقد  نظام  شود، توصيف مطرح مي 1پديدارشناسانه

 شود (دانش، مياست كه چون دين خصلتي روحي و انتزاعي دارد، جامعه با مفاهيم ديني شناخته ن

1386 :91.(  

 به عنوان نخستين جامعة اسلامي دين است، به نظر» امت«از آن رو كه نقطة كانوني مفهوم  

باشد؛ زيرا در پي معرفتي همدلانه  رسد ديدگاه مناسب براي مطالعة آن زاوية پديدارشناسانه مي مي
تمايلي به بررسي صدق و كذب دين بيروني است. اين رويكرد  ةبرآمده و موضع آن نسبت به مطالع

 بخشي به زبان و توانايي فاصله گرفتن از اكنون (برگر و لاكمن، به دليل اهميت گزارة ديني ندارد و

)، مورد توجه اين مقاله قرار گرفته است. علاوه بر اين، مقالة حاضر با تمركز بر نقش 360: 1387
  شود.  شناسي ديني مرتبط مي جامعهسازي و تعامل دين و جامعه، به مباحث  دين در هويت

 Chryssides( باشند ديني مطالعة دين مي تاريخ و پديدارشناسي دين، از ديگر رويكردهاي برون

and Ron, 2007: 22 (كه جستار حاضر بر آنها نيز تكيه دارد. از آن رو كه تغييرات نهادهاي 

اند، مطالعات تاريخي در نسبت بين  اي متمايز از خود دين، ترويجي و انباشته دين به عنوان پديده
  كند.  جامعه و دين اهميت پيدا مي

  پيشينة پژوهش

 هاي مختلف مورد توجه محققان مسلمان و غيرمسلمان امت به عنوان مفهوم تاريخي و ديني از زاويه

 اند، نگريسته مطالعاتي را كه زواياي مختلف امت را بررسي كردهرو  قرار گرفته است. جستار پيشِ 

 ها مفهوم در برخي تحقيق تا نقاط اشتراك و افتراق اين تحقيق با مطالعات ديگر مشخص شود.

نامة پيامبر مورد توجه قرار گرفته است و از بعد تاريخي  مدينه و قانونبا تمركز بر شهر  امت
2شود. مي توصيف 

 اي شناسي و سياسي و به عنوان جامعه مفهوم از حيث جامعهاين ي ديگر، ا از زاويه 

و در مسير دستيابي » اخوت و برادري«محققاني ديگر با تمركز بر بعد  3جهاني بررسي شده است.
________________________________________________________________ 

1  phenomenology 

2  Frederick M. Denny (1977), “Ummah in the constitution of Medine”, Journal of  near eastern 

studies, vol.36, pp.39-4. 

3  Ganjar Widhiyoga (2017), Understanding the Umma as an Islamic “Global” society, Thesis submitted 

for the degree of PhD, school of government and International Affairs Durham University. 
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توان از  كه مي درحالي 1اند. به وحدت، امت را از زاويه اخلاقي و ايماني مورد توجه قرار داده
اين مفهوم پژوهش كرد و تفاوت مفهومي آن را در جوامع چندفرهنگي  حيث فرهنگي درباره

مباني معنايي مفهوم امت از حيث تأثير ابعاد مدرنيته و ذيل ارتباط جامعه و دين نيز  2شرح داد.
توان اين  امت، ديگر بعدي است كه مي علاوه بر اين، ساخت قرآني مفهوم 3مورد مداقه بوده است.
ورد توجه قرار داد. العارضي انتساب مكاني مفهوم به مدينه، اطلاق جمعيتي واژه را از آن حيث م

آن به مهاجر، انصار، احزاب و بررسي جوهر فكري مفهوم امت را در قرآن و در كنار واقعيت 
شناسي عربي،  سيد عمر نيز از همين دريچه و با تمركز بر زبان 4تاريخي آن تحقيق كرده است.

امري كه پژوهش حاضر را از تحقيقات  5لغوي امت را پي گرفته است.تفاوت مفهومي و دلالت 
سازد، توجه به زمينة تاريخي اين مفهوم و بررسي تطورات معنايي آن ذيل  برده متفاوت مي نام

  همين فرايند تاريخي است.

  شناسي امت از بعد لغوي و اصطلاحي مفهوم

 :1414منظور،  ؛ ابن2/656: 1987بريد،  (ابن دلالت بر قصد براي چيزي دارد»  أم«امت از ريشة  

هاي عربي قصد و نيت و غايت، اساس تفاوت در  نامه ). براساس لغت15/54: 1421 ؛ ازهري،2/27
 ).5/1865: 1407واژة امت است كه بنا بر كاربرد كلمه در جمله، بايد آن را معني كرد (جوهري، 

؛ جوهري، همان) و اطلاق آن بر 4بريد، همان،  أم بر منشأ و اصل زايش هم دلالت لفظي دارد (ابن
). الأمه 38: 1432براساس همين پيشينه است (سيد عمر، » القري أم «مادر و ناميدن مكه به عنوان 

 بريد، (ابن دهداي كه در ظاهر مفرد و در معنا جمع است (جوهري، همان)، معني اجتماع هم مي واژه

). جوهري 31: 1428). اصل امت بر قصد و جمع است (العسكري، 454همان؛ ازهري، همان، 
 معناي عام واژه را جمعيت و به صورت خاص آن را اتباع انبياء معنا كرده است (الجوهري،

________________________________________________________________ 

1  Serhat Kucuk and Gungor Ozan (2021), “Brotherhood beyond the Ummah: theological and socio-

cultural perspective to potential of coexistence”, HTS: Theological studies, 77 (4). 

، 4، ش17، سحكومت اسلامي، »تبيين قلمرو آموزه امت در جوامع چندفرهنگي«)، 1381االله شفايي ( امان  2

  .162- 132صص

3  Riaz Hassan (2002), Faithlines Muslim Conceptions of Islam and Society, Oxford: Oxford University 

press. 

 کلیة ،القادسیة جامعة ،فکریة دلالیة مقاربةني آفي المنظور القر الًامةمجتمع )، 2010( يسن العارضيمحمدجعفر مح  4

  .2، العدد13مجلد  دب،الأ

  .78- 37، صص27، العدد ثقافتنا للدراسات و البحوث، »الأمةفي بناء مفهوم  الاسلامیة مقاربة«)، 1432سيد عمر (  5
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اند، تعريف  نيز امت خوانشي از جماعت مردمي كه منسوب به پيامبري العرب  لسانهمان). در 
). امت در تعريف ديگر جماعتي است كه امر و يا قصدي واحد، 26منظور، همان،  است (ابن شده

تواند دين، زمان و يا مكاني مشترك  به وحدت جبري و يا اختياري آنها منجر شده كه اين امر مي
  ).86: 1416؛ راغب اصفهاني، 176: 1419باشد (كفوي، 

 كه قبل از هر چيز توسط عوامل مادي، مثلدر نگاه مستشرقان، امت جمعيتي از مردم است 

هاي هويتي آن با  شود و ويژگي اشتراك سرزميني و حيات اقتصادي و وحدت زباني مشخص مي
)، اما در تعريف اسلامي، امت اجتماعي با 50: 1974گيرد (روزنتال،  حركت در تاريخ شكل مي

 ). عاملي كه باعث وحدت اين56: 1426اي ديني دارد (ابوالفضل،  بنياني ايماني است كه صبغه

  ).84: 1428شود، نه مادي بلكه فكر، هدف و رهبري مشترك است (شريعتي،  جامعه مي

 با ارائة تعاريف مفهوم از زواياي گوناگون، نخست بايد چيستي اين مفهوم در قرآن را مورد

  توجه قرار داد تا سپس چگونگي تحول معنايي آن در تحقق تاريخي درك شود.

  در قرآن و مباني ايماني مفهومامت 

مورد در سور مدني  17مورد در سور مكي،  47بار در قرآن آمده است؛  64طور كلي  امت به
)؛ 128(سورة بقره، آية » امت مسلمه«و در سه گروه عنوان شده است:  )؛54: 1364(عبدالباقي، 

امت مسلمه عنوان  .)92ية (سورة انبياء، آ» امت واحده«)؛ و 143(سورة بقره، آية » وسط  امت«
هاي آنهاست  جمعيتي بر اسلام حنيف بود كه عقيده و سلوك و ايمان به توحيد و انبياء از ويژگي

 ). اين مفهوم136؛ سورة بقره، آية 42؛ سورة فاطر، آية 168؛ سورة اعراف، آية 47(سورة هود، آية 

شد. السيد عمر معتقد است  به جماعتي از ذرية ابراهيم و اسماعيل كه در مكه بودند، اطلاق مي
ابراهيم به عنوان رهبر، هدايت مردم در مسير عقيده را برعهده داشت و اين امر به پيامبران پس از 

پاية ثابت آن  او نيز واگذار شد. بنابراين اساس امت مسلمه، نه ذريه و تكوين بلكه ايمان بود؛ زيرا
 ها در آن متغيرند. بنابراين امت، جماعتي تكليفي است (سيد عمر، همان، دين است كه انسان

). بنا بر تعريف سيوطي، وصف اسلام، خاص امت محمد بوده و منظور از امت مسلمه، 44- 43
 1صلاح، باشد. البته در وصف ابن اي از سوي خدا به پيامبر اسلام مي امت اوست؛ زيرا امت عطيه

 مسلمان شده (ص)منظور از اسلام كل دين است و منظور از مسلم نه فقط امتي كه در زمان محمد

________________________________________________________________ 

  ق).643- 557الدين شهرزوري: فقيه و محدث و مفسر شافعي ( الكردي شمسالدين  بن صلاح ابوعمر عثمان  1
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بل هر جمعيتي است كه تسليم خداوند شده باشد. بنابراين محدوديت جمعيتي براي امت مسلمه 
  ).52- 50وجود ندارد و اين صفت بر آمده از عقيده و نه عرق و نسب است. (سيد عمر، همان، 

 بنا بر تفسير علامه طباطبايي). 36براي هر امت پيامبري فرستاده شده است (سورة نحل، آية 

سوره قصص، يكي از مصاديق امت به عنوان جمعيت، منسوب شدن آن به پيامبر است  75 ةذيل آي
 طبرسي نيز ذيل اين آيه، پيامبر هر امت شاهد و گواه الجامع  جوامع). در 16/72: 1413(طباطبايي، 

اين مفهوم در قرآن زمان را هم پوشش  ). البته3/231: 1377آن امت خوانده شده است (طبرسي، 
 هر امتي زمان خاصي. كند )؛ زيرا هر جماعتي در عصر و زماني زندگي مي8دهد (سورة هود، آية  مي

اند، اما با فرا رسيدن  دارد؛ مثل امت ابراهيم، اسماعيل، اسحاق و يعقوب كه منسوب به پيامبران
 (سورة زخرف، آية» امم سابقه«). اشارات قرآن به 134روند (سورة بقره، آية  مدت خود از بين مي

 البته دهد كه مسئوليت ذاتي و بنيان هر امتي ايمان است كه ) نشان مي47؛ سورة يونس، آية 22

  بايست برآمده از انتخاب و نه اسلام پدرانشان باشد.  مي

 با صفت واسطه مورد خطاب قرار گرفته، خداوند پيامبر را بر (ص)اي كه امت محمد در آيه

 هاي ) و شهادت را از ويژگي143ها گواه قرار داده (سورة بقره، آية  امت خود و آنها را بر همة امت

تواند دلالت زماني و مكاني و اخلاقي داشته باشد. از بعد اخلاقي  مي »وسط«اين امت شمرده است. 
منظور از ميانه بودن، اعتدال و دوري از افراط و تفريط است؛ زيرا خدا خطاب به امت هشدار 

 :1991دهد كه اگر از عدالت عدول كنند، اين وصف از آنها ساقط خواهد شد (فخر رازي:  مي

شهادت آنها بر اسلام و اجتماع آنها بر خير و معروف و ايمان » امت وسط«). اساس 475- 3/470
توان  از بعد زماني را مي (ص)). ميانه بودن امت محمد110عمران، آية  به خداوند است (سورة آل

انة گذر قبايل عرب از بدويت به سوي ايمان دانست و از بعد جغرافيايي واقع شدن اين امت در مي
ارض را دلالت مكاني آن خواند. سيد عمر مفهوم را با مركزيت مكه تعبير كرده است. او در 

 الحرام، هر امت مسلمان جايگزين امت  االله تفسير خود بر اين اعتقاد است كه در حفظ بيت

مسلمان قبل از خود خواهد شد؛ از اين رو چون امت محمد جايگزين امت ابراهيم شد، قرآن 
 ا با عنوان امت وسط خطاب قرار داده و عزت اين جمعيت در وساطت آن در انتقال دين وامت او ر

). البته مفهوم امت در تفسير طبرسي 47- 46جلوگيري از فتنه در آن است (سيد عمر، همان، 
 دهندة قابليت انطباق اين مفهوم  محدوديت زماني و مكاني ندارد؛ زيرا نكره بودن واژه در قرآن نشان

 ايمان (ص)هاست. مطابق اين تفسير، امت تنها بر جمعيتي كه در آن دوره بر محمد ل زمانبر ك
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شود و امت اعصار بعدي هم مسلمه خواهند بود؛ به همين دليل است كه اين  آوردند، محدود نمي
  ).411- 407امت با صفت وسط توصيف شده است (طبرسي، همان، 

 ) كه مفهومي فرازماني و فرامكاني52مومنون، آية ؛ سورة 92امت واحده (سورة انبياء، آية 

كند و  ها مي اي به برابري ماهيتي همة انسان است، نشان از وحدت فطري بشريت دارد و اشاره
جوزي، امت واحده مفهومي تكويني است و مقصدي واحد  مخاطب خاص ندارد. بنا بر قول ابن

 :1984جوزي،  جود داشته باشد. (ابنمنجر به وحدت امت شده است؛ حتي اگر اختلاف ديني و

اند،  هايي كه محدود به زمان و مكان شده )؛ به همين دليل تعدد رسائل و شريعت232- 229/ 1
  ).304- 2/301: 1984عاشور،  اند (ابن كنند و تنها مسيرها متفاوت هدف را تحديد نمي

 ؛»امت واحده«قرار داد:  زماني - بندي مفهومي گونه در دسته امت را بدين توان بنابراين مي
 ؛ گروه»امت مسلمه«شود كه در مقصدي مشترك وحدت فطري دارند.  هايي مي شامل تمام انسان

تري است كه تسليم اراده خداوند شدند، ايمان به توحيد و انبياء دارند، بنا بر سلوك  كوچك
كه با  (ص). امت محمدباشند بندي شدند و اجل معيني دارند و مسئول دوران خود مي انبياء تقسيم

 هاي زماني و مكاني و اخلاقي اند و وظايف و ويژگي مورد خطاب قرار گرفته »امت واسطه«عنوان 

بندي، بايد ديد اين امت در بستر تاريخي چگونه نمود پيدا  خاص خود را دارند. با وجود اين دسته
  كرده و چه تغييرات مفهومي داشته است؟ 

  گيري مباني مفهوم امت در تلاقي جامعه و دين   شكل

  تأثير عنصر مكاني در بنيان جمعيتي مفهوم   - 

اند. با تغيير  جمعيتي است كه بر قصد مشترك تسليم در برابر خدا، متحد شده» امت«در قرآن 
ت المقدس به سوي مكه، مفهوم امت جهت جغرافيايي پيدا كرد و مكان در آن اهمي قبله از بيت

با  (ص)وگوي محمد را ذيل ماجراي تاريخي گفت» امت وسط«يافت؛ تا جايي كه طبري تفسير 
خلدون هم تعبير  ). ابن1/550: 1967(طبري،  بزرگان يهود دربارة چرايي تغيير قبله آورده است

  جغرافيايي از مفهوم ارائه داده و اعتدال اقليمي اين سرزمين را عامل ناميدن مسلمانان به امت

امت با ورود پيامبر به مدينه، از سطح انتزاعي  ).1/103: 1988خلدون،  دانسته است (ابن واسطه 
نامة پيامبر انصار و مهاجر به عنوان جمعيتي  قانون دريافت.  متن قرآني خارج شد و تحقق عيني 
 تا]: هشام، [بي (ابن اند خطاب شدهاند، امت واحده  و مسلمان  واحد كه بر قصدي مشترك تسليم
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آمدند؛  شان جزئي از امت مؤمنان به حساب مي  يهوديان نيز به خاطر اشتراك ايماني) و 1/501
:1986كثير،  مگر اينكه ظلم كرده و خارج از قانون عمل كرده باشند (ابن

 هشام، ؛ ابن3/225 

خواند  در مدينه  توان امت را تشكيلاتي مدينه در فهم امت اهميت دارد و مي ).503همان، 
)Denny, 1977: 39 .(تر از ايزتسو هم با تفسير امت در آيات مدني، اين مفهوم را در مدينه مقوم 

مكه دانسته است. او معتقد است شهر و تشكيل حكومت پيامبر در مدينه، در قوت مفهوم از 
 ،»امت«در فهم اهميت شهر مدينه  .)Abubakar, 2020: 6( منظر سياسي و مكاني تأثيرگذار بود

شود؛ زيرا در قرآن واژة جماعت جايگزين آن شد و كاربرد بيشتري  پس از فتح مكه مشخص مي
 نشانة ديگر اهميت مدينه در فهم امت، به زمان خلافت عثمان). Denny, Ibid, 44( پيدا كرد

 گردد. در منابع آمده است كه عثمان برخلاف سنت خليفه دوم، با صدور جواز خروج بازمي

 ). اين به معناي محدوديت4/398صحابه از مدينه، باعث ايجاد تفرقه در امت شد (طبري، همان، 

  مكاني مفهوم امت به مدينه تا زمان خلافت عمر است. 

گيرد و احتياج به بستر مكاني دارد، شهر مدينه به  با توجه به اينكه مفهوم در خلأ شكل نمي
است. در عصر نبوت، امت بيشتر بر جامعة مسلمانان در يكي از عناصر ماهيتي مفهوم تبديل شده 

اي بود كه قبايل زيادي در  شد، اما چون كاربرد اين مفهوم ايجاد وحدت در جامعه مدينه اطلاق مي
داد و شامل يهوديان  تري را پوشش مي آن وجود داشت، چتر مفهوم از بعد جمعيتي دامنة گسترده

شود كه با آغاز خلافت خلفاي راشدين، يهوديان  اله نشان داده ميكه در ادامة مق درحالي شد؛ نيز مي
 داد، حذف شدند. اهميت مدينه به عنوان نخستين بعد از جمعيتي كه امت آن را پوشش مي

»سرژانت«جغرافيايي مفهوم، به معناي تأييد مدعاي 
كنفدراسيون قبايل در   نيست كه امت را 1

) و برخاسته از قصدي ايماني بود 30دانست؛ زيرا مفهوم مسبوق به سابقه (سورة رعد، آية  مدينه مي
رنگ شدن وجه ايماني آن و  اي و يا سياسي در مكاني خاص، به كم و تقليل آن به اتحاديه قبيله

  ).159 آيةشود. (سورة اعراف،  هاي ديگر منجر مي ناديده انگاشتن امت

  گيري زماني مفهوم پيامبري در جهتاهميت عنصر   - 

مدار اتحادي ايجاد كرد كه با وفات او ترس نابودي  با اتكا بر دين، در ميان جمعيتي قبيله (ص)محمد
 رفت. مدت دوام امت واسطه، دغدغة جامعة نخستين بود؛ زيرا مدت دوام آن را محدود به آن مي

________________________________________________________________ 

1  Robert Bertram Serjeant: م)1993- 1915شناس دانشگاه ادينبورگ ( محقق عرب  
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و بر اين گمان بودند كه مطابق با آيات قرآن، گواه بودن پيامبر به تكريم دانستند  پيامبر مي عمر
ماية  منجر شده و با وفات او عمر امت به پايان خواهد رسيد؛ از اين رو به درون» امت واسطه«

مفهوم امت وجهي فرازماني اضافه شد. خليفه دوم براساس اين تفكر كه با وفات پيامبر عمر امت 
 ). براساس3/311؛ طبري، همان، 1/568: 1996كرد (بلاذري،  مرگ او را انكار مي تمام خواهد شد،

انتظار جامعه نسبت به دوام امت تا حيات پيامبر، پس از وفات او ارتداد آغاز شد. ابوبكر در 
سخنراني خود ميان اهل رده، اهميت جايگاه امت واسطه را يادآور شد و اطمينان داد كه با وفات 

جمعيت متفرق نخواهد شد؛ زيرا اساس امت امر پيامبري نيست و حفظ دين به  (ص)حضرت محمد
رنگ شدن امر  در اين برهة تاريخي، كم ).6/312كثير، همان،  عنوان غايت آن اهميت دارد (ابن
  دهي آن به سوي وجوه فرازماني را شاهديم.  رهبري در مباني مفهوم و جهت

 توان نشان داد كه چگونه تحولات اجتماعي در مقدس با دنبال كردن مسير تاريخي امت، مي

 و حفظ وحدت امت، به كاهش اهميت  شدن مفهوم تأثير گذاشتند. با آغاز ارتداد، ترس از تفرقه

ماية مفهوم و افزايش وجه فرازماني آن منجر شد؛ تا جايي كه پس از وفات  نقش پيامبري در بن
زمان دوام امت بين سي تا سيصد سال برآورد گرديد و محدوديت زماني آن برطرف شد.  پيامبر،

كردند، اما منكر فرازماني بودن  ها را رد مي گونه روايت اگرچه علما به دليل ضعف راويان، اين
كردند كه همگان بر آن علم  و زمان واقعي دوام امت را از اموري غيبي قلمداد مي شدند آن نمي
گرد كه مطابق آن، پادشاه فارس در د). روايت طبري از خواب يز2/155تا]:  (مقدسي، [بي ندارند

پرسيد و جوابي دريافت نكرد، از اين منظر مورد  ملاقات با خدا از مدت دوام امت مسلمانان 
  ).4/166توجه است (طبري، همان، 

  بندي مفهوم  تأثير بينش اجتماعي جامعة عرب بر تمايز و گروه  - 

دانند،  برخلاف نظر انديشمنداني كه امت را حاصل پيوند انسجام اخلاقي و عقايد ديني مي
)Tonnies,1953: 76 ،(اين مفهوم نتيجة پيوند دين و سنت اجتماعي جامعه است. امت در مدل 

 اي متحدشده براساس ايمان تعريف شده است، اما گرايش جامعة عرب به قشربندي قرآني، جامعه

شد با مفهوم برخوردي گروهي شود. اين  كرد و باعث مي اركرد ايماني مفهوم كم مينسبي، از ك
). 2/59كثير، همان،  امر رقابتي بين امت موجود با امم قبلي (با پيامبراني مختلف) ايجاد كرد (ابن

  كند: شواهد زير اين ادعا را ثابت مي
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 ).  6/180با توجه به اسرائيليات (همان، »  امم سابقه«بر  (ص)تأكيد به فضل امت محمد - 

 ).3/313هاي فتوح به فضل امت مسلمان نسبت به امم ديگر (طبري، همان،  انتساب پيروزي - 

عظمت و شأن و برتري آن به امت مسلمان، با توجه بر معماري مذهبي  عباس ابنتأكيد   - 
 ).1/308كثير، همان،  بر امم ديگر (ابن

شد (طبري،  اي متعدد خليفة دوم كه برتري و اعتبار امت مسلمان را متذكر ميه خطابه - 
خصوص در اقليم فارس) را برآمده از  جا) و پيروزي مسلمانان در  فتوح (به همان، همان

 ).4/173دانست (طبري، همان،  تفاوت امت مسلمان از بقيه مردم مي

با پسرش در زمان حركت به سمت شورشيان بصره كه مطابق آن،  (ع)وگوي علي گفت - 
 ).7/234كثير، همان،  اسلام عامل عدم تفرقه اين جمعيت خواهد شد (ابن

 »امم سابقه«دهد كه زمامداران جماعت مسلمانان، اين امت را با  ها و شواهد نشان مي روايت

ل اين امر حفظ همبستگي و عاملي براي كردند و بر تمايز آن تأكيد داشتند. شايد دلي مقايسه مي
گروهي محدود  زيستي بوده است، اما نتايج ديگري به دنبال داشت؛ زيرا تنها به رقابت برون هم

). 12/203: 1999گروهي شد؛ هماني كه پيامبر انتظار آن را داشت (مقريزي،  باقي نماند و درون

 شد، جمعيت بيشتري را شامل مي بخش، به عنوان عامل اتحاد با گسترش فتوح، امترود  انتظار مي

هاي جديد و  هستة اولية اين جمعيت براي حفظ عظمت و كرامت خود نسبت به جمعيتا ام
بندي خارجي و سپس  يا خارج از اين حلقه، بر تمايز خود تأكيد داشت. اين امر، نخست به گروه

 بندي ي امت كنار رفت و تمايزبخشي زمينة گروهبخش گروهي منجر شد. كاركرد وحدت تمايز درون

خلفاي راشدين پس از رحلت كرد تا هر گروه مجبور به اثبات برتري خود شود.  داخلي را مهيا 
). خليفه سوم نيز 2/239: 1990سعد،  كردند (ابن وگو  بر سر شروط نجات امت گفت (ص)پيامبر

 تا]: در امت اعلام كرده بود (يعقوبي، [بيرا جلوگيري از تفرقه   آوري مصاحف قرآن دليل جمع

كثير، همان،  ها خبر داده بود (ابن بيني خود، از تفرقة امت براساس فتنه در پيش (ع)). علي2/170
). 2/264: 1996فتنه را دليل نابودي اتحاد امت عنوان كرد (بلاذري، ) و خطاب به بصريان 7/234

  دهند. راي موجوديت امت خطرناك باشد، خبر ميتوانست ب شده از بحراني كه مي شواهد گفته

  ماية مفهوم  سهم نسب و تبار در بن  - 

خلدون  هاي اجتماعي متفاوت را وحدت ببخشد، اما اين امر دائمي نبود. ابن امت توانسته بود گروه
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خوانده است كه جامعة عرب گرفتار آن شد  تمايز بين امم براساس نسب را اشتباه بزرگي 
توان در روايت  ). اهميت نسب و پيامبري در بزرگداشت امت را مي1/107خلدون، همان،  (ابن

(سرزميني در جنوب عراق)، هنگام انتقاد از  شرح جغرافيايي الوركاءياقوت حموي ديد. وي در 
ناميدن جمعيت ساكن در آنجا با عنوان امت واسطه، وسط را نه از بعد جغرافيايي، بلكه از حيث 

اند كه هويت خود را جعل كرده و سابقة  هايي ي تحليل كرده است. او معتقد است آنان گروهنسب
بن  ). عبداالله5/373: 1995اند. (ياقوت حموي،  رسانده اجتماع خود را از جهت نسبي به ابراهيم 

دانست و هر ادعايي غير از آن را دروغ و كذب  مي (ص)عمر نيز امت وسط را تنها امت محمد
  ). 4/107سعد، همان،  (ابن خواند مي

 بودند كه امت همان اجتماع قبايل بود، ولي نه  نولدكه و وات نيز در تحقيقات خود مدعي

، )Watt, 1956: 112( بودند  براساس پيوند خويشاوندي، بلكه جمعيتي كه بر محور دين جمع شده
كه استمرار سنت جامعة عربي، بر عنصر ديني مفهوم غلبه كرده  حاضر بر اين مدعاستاما جستار 

اي عرب بود. بنابراين مفهوم امت قادر نبود  دار در بين جوامع قبيله اي ريشه پديده» سبنَ«است. 
بخشي نسَبي رها كند و به همين دليل در سطح آرماني  جمعيتي با اين پيشينة فرهنگي را از مزيت

و نسب او به عنوان خوني كه در تباري مشخص  (ص)به عنوان امت محمد» امت وسط«باقي ماند. 
رسد امت در جامعة نخستين كه مفهومي براي  به نظر مي جريان دارد، دستاويز جديد قبايل شد.

» امت محمد«وصفي  - مخاطب قرار دادن اجتماع مؤمنين بود، در طول زمان تبديل به تركيب اضافي

 گرفت. نواني كه نسب و تبار عربي در آن پررنگ و در نتيجه، جمعيت محدودتري را در برميشد؛ ع
در خلال جنگ صفين، خبر از اهميت خون و تبار در انتخاب رهبري  (ع)مكاتبات معاويه و علي

براي معاويه نوشته است، او پس از ذكر پيشينه مفهوم امت در  (ع)اي كه علي در نامهدهد.  امت مي
خوانده و دليل آن را نزديكي نسبت و پيوند خانوادگي با   (ص)بيت پيامبر قرآن، امت مسلمه را اهل 

هاي سابق توسط انبيا، حق هدايت امت  دانسته و با تكيه بر تاريخ امم سابقه و رهبري امت پيامبر 
  ).1/202: 1353را به ذريه و نسب رسانده است (ثقفي كوفي، 

  مانبقاي امت: رهبري يا اي

به سوق فرديت به سوي گروه منجر  آمد؛ زيرا رهبري از عناصر مهم مفهوم امت به شمار مي
اش به اجتماع خلق منجر  شد. از همين رو ابراهيم در قرآن امت ناميده شده است؛ رهبري مي
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1اي ). نقش پررنگ هدايت و رهبري در تعريف امت، در مرثيه120شده بود (سورة نحل، آية 
 

.  )2/245سعد، همان،  شود (ابن ثابت براي وفات پيامبر سروده است، مشخص مي بن كه حسان

ترين امت در علم و عمل  شد، كامل هدايت مي (ص)كثير امت را به اين دليل كه توسط محمد ابن
اند كه پيامبر ناصح امت بود  ابوبكر و عمر نيز شهادت داده). 6/73كثير، همان،  خوانده است (ابن

اند. او از  واقدي پس از نبي شش تن را معرفي كرده كه از علماي امت). 1/574ان، (بلاذري، هم
  ). 2/268سعد، همان،  عظمت جايگاه هدايت در ميان امت خبر داده است (ابن

 رغم وجود دين، كتاب و قبلة واحد، اختلاف در امت حاصل شده خليفة دوم، به بنا به اعتقاد

و كارگزاران او اعمالي  عثماناما  )،4/38شد (بلاذري، همان،  ميبود و بايد تدبيري انديشيده 
شد كه دو خليفه قبلي براي حفظ آن  متفاوت از سنت انجام دادند كه به تزلزل اتحادي منجر 

 (طبري، همان،دانست  تلاش كرده بودند. البته عثمان نه خود، بلكه عاملانش را مسئول مي

اي  پس از ارتداد، فتنه دورة خلافت عثمان دومين نقطهدهند كه  منابع نشان مي ).341- 4/340
(ع)شورش مصريان و ادامة نارضايتي از اعمال خليفة سوم، علي يابد. با است كه امت اهميت مي

 

صورت   هشدار داده بود كه مبادا عثمان به پيشوايي تبديل شود كه مقتول امت باشد؛ زيرا در اين
 )؛4/337؛ طبري، همان، 7/168كثير، همان،  مدتي طولاني ادامه پيدا خواهد كرد (ابناختلاف به 

  اگرچه در نهايت همين اتفاق افتاد.

 وحدت كاركرد مهم مفهوم امت بود كه امكان داشت در هر بزنگاه سياسي و اجتماعي

بزرگان معتقد  رو، متزلزل شود و از بين برود. اين كاركرد در پيوند مستقيم با رهبري بود. از اين
بودند اگر خليفه به سرعت انتخاب نشود، اختلاف به وجود خواهد آمد و امت به تباهي خواهد 

انصاري نوشته،  دبن سع مدار خود قيس به ولايت (ع)اي كه علي در نامه ).433رفت (طبري، همان، 
ه و يادآوري و كتاب خواند (ص)عامل كرامت اين امت و حرمت آن نزد خدا را پيامبري محمد

طالب اعمال  بن أبي تواند در حفظ امت تأثيرگذار باشد. علي كرده است كه رهبري چگونه مي
براي بازگرداندن ) و 548همان، طبري، دانست ( خلاف سنت خليفه سوم را عامل شورش امت مي

ن آرامش دوباره به جمعيت ناراضي مصريان، دوباره به مفهوم امت تكيه كرد و عظمت جايگاه آ
). اگرچه امت دستاويز اهداف سياسي شد، اما حفظ آن 2/585را متذكر شد (ثقفي كوفي، همان، 

 گروهي پررنگ آمد و بر همين اساس، نسب و تمايز درون عامل بقاي خلافت نيز به حساب مي

________________________________________________________________ 

  ».الهادي الأمةو االله ما حملت أنثى و لا وضعت مثل النبي رسول «  1
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هاي  چنين است كه لايه دانست. اين شود؛ زيرا هر گروهي عامل برتري را در رهبري خود مي مي
حول محور ايمان در رفت و برگشت چرخشي » رهبري«و » نسب«، »جمعيت«مفهوم امت مانند 

  گيرند. قرار مي

 برآورد نياز همبستگي يكي از كاركردهاي حيات اجتماعي است و هيجان زندگي آييني با

 امت به عنوان جمعيتي كه بر قصدي ديني). Bryan and Turner, 1991: 54( شود گروه تحكيم مي

هاي سياسي و اجتماعي و عقيدتي دچار تفرقه  د شده بودند، با وفات رهبر ديني در بزنگاهمتح
 »رهبري«اي است كه اعتراض امت را برانگيخت و با قتل او، امر  شد. مرگ عثمان نخستين نقطه 

كردند و  عنصر پررنگ اين مفهوم شد. بزرگان جامعه رهبري خود را شرط نجات معرفي مي
كه بين  شد؛ درحالي بنا بر اعتقادي گرد رهبري جمع شده بود، امت خطاب ميهر جمعيتي كه 
حسادت طلحه و زبير را عامل فتنه  (ع)نظر وجود داشت. در جنگ جمل علي رهبران اختلاف 

 معرفي كرد و امت را در طرفي و طلحه و زبير را در طرف ديگر قرار داد (مسكويه رازي،

خواهي عثمان، شرط بقاي امت را رهبري خود عنوان  در نامة خون). معاويه 1/496ش: 1379
)؛ حال آنكه از نگاه گروه مقابل (بشربن عمرو از اصحاب 2/384كرده بود (ثقفي كوفي، همان، 

) 4/573؛ طبري، همان، 7/256كثير، همان،  علي در جنگ صفين)، معاويه عامل تفرقة امت (ابن

). علي در خطابة خود 2/171ه است (بلاذري، همان، ريزي در امت بود و عامل جنگ و خون
كه به منظور رد كردن جايگاه معاويه ايراد شده بود، يادآوري كرد كه همين امت با وي بيعت 

زد و  دهد كه امت مشروعيت رهبري را رقم مي ). شواهد بالا نشان مي5/8كردند (طبري، همان، 
توانست دين را حفظ كند و گسترش  امت ميبخشيد. تا زماني كه  رهبري، امت را رسميت مي

 اي كه ؛ به همين دليل در هر نقطه) Von Grunebaum, 1961: 15-121( دهد، رسميت داشت

  يافت.  شد، اين مفهوم اهميت مي كاركرد امت متزلزل مي

 سومين بزنگاهي كه امت در آن پررنگ گرديد، علاوه بر جريان ارتداد و فتنة عثمان،

و  (ع)سعد در روايت خود ذكر كرده است كه در جنگ بين علي ابن است.ماجراي حكميت 
سعد، همان،  گيري كنند (ابن معاويه، آنها حكميت را انتخاب كردند تا بتوانند در كار امت تصميم

حاكمان معتقد بودند براي صلاح امت بايد حكميت اتفاق بيفتد؛ زيرا علي و معاويه هر  ).3/23
و براي رسيدگي به امور امت نياز است تا شورايي  )2/334بلاذري، همان، يك طرفداراني دارند (

با اهميت بحث رهبري در لاية معنايي مفهوم امت، عنصر  ).351براي مشورت ايجاد شود (همان، 
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امامت جايگزين عنصر ايمان شد. در جنگ ميان زيادبن حفضه و خريت به عنوان رهبر شورشيان 
دانست و معتقد بود بايد براساس جماعت امام  مدائن، خريت دليل شورش را قبول نداشتن امامت 

وگو، ايمان جاي خود را به امامت داده و أمه جايگزين امُه شده است  انتخاب شود. در اين گفت
وباره با معاويه را بازگرداندن جاني د (ع)). بلاذري دليل ادامه جنگ علي1/345(ثقفي كوفي، همان، 

دهندة چگونگي تحول مفهوم  ). اين نكته نشان2/297به امت عنوان كرده است (بلاذري، همان، 
 شناسي دين در تحليل اين موضوع را مشهود مطابق تغييرات اجتماعي است و اهميت رويكرد جامعه

  كند. مي

 بايست به وحدت امت به عنوان مفهومي كه بر قصد مشترك حفظ دين تأكيد داشت، مي

شدند و هر يك  اي از هم متمايز مي شد، اما اين جوامع براساس پيشينة قبيله وامع منجر ميج
 كردند. به دليل وجود رسيدن به مقصد را در گروِ رهبري متفاوت و مسيري ديگر تعبير مي

 گشت شد كه به أم يا صاحب دين بازمي امُه جمعيتي محسوب ميپيوند قوي بين دين و مفهوم امت، 

بود هر جمعيتي صاحب دين را متفاوت از جمعيتي ديگر تعريف كند و پيرو رهبري و ممكن 
خاص شود و بر آن اساس، خود را امت تلقي كند؛ اين همان اتفاقي است كه آغاز آن با حكميت 

  رخ داد. 

  گيري نتيجه

اين پژوهش با مطرح كردن چگونگي موجوديت تاريخي امت اسلامي به عنوان مفهومي با بنيان 
ديني، در نظر داشت نسبت دين و جامعه را در اين نقطه فهم كند. مسئلة اصلي اين بود كه مباني 
 مفهومي امت به عنوان مفهومي قرآني، در حركت رفت و برگشتي بين دين و جامعه چه تغييراتي

 شد، اما هر مفهومي محدود به مكان، زمان و يا جمعيتي خاص نمي اين مفهوم از حيث دينيكرد؟ 

 هاي مفهومي كند و تغييراتي در لايه گيرد، بستري زماني و مكاني پيدا مي ر چارچوبي تاريخي قرار د

هاي  آن رخ خواهد داد. مقاله حاضر با استخراج چند مؤلفه نشان داد كه چه اموري بر لايه
مفهومي امت تأثير گذاشت و مباني ايماني چه نقشي در انسجام اجتماعي و تعامل دين با جامعه 

  شناسي دين تحليل شد.  ايفا كرد؛ كه اين موضوع با رويكرد جامعه

 با تغيير قبله به سوي مكه، امت جهت جغرافيايي پيدا كرد. اين عنوان براي حفظ وحدت

 ساكنان اين شهر اطلاق شد و يهوديان را هم در برگرفت، اجتماع مسلمانان در مدينه به تمامي
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هاي ديگري تحت پوشش اين مفهوم قرار نگرفت و از  اما با گسترش فتوح، مناطق و جمعيت
تر از ايمان به  بعد جمعيتي يهوديان و مسيحيان از آن حذف شدند و ايمان به پيامبري پررنگ

شد؛  ، دوام امت به زمان حيات پيامبر محدود مييگانگي خداوند شد. با تأكيد بر امر پيامبري
فارغ از  - شد و بر فرازمانيت آن  بنابراين بايد از اهميت عنصر پيامبري در مفهوم كاسته مي

  گرديد؛ امري كه ارتداد به آن سرعت بخشيد.  تأكيد مي  - زمان حيات پيامبر

 واسطه، بايد  تداوم امتبه منظور موضوع بعدي تلاش براي حفظ اين جمعيت بود؛ بنابراين 

هاي خارج از حلقه امت واسطه كه  و حتي جمعيت» امم سابقه«بر تمايز اين امت نسبت به 
عثمان با  بندي مفهوم بود. شد كه حاصل آن گروه مي كردند، تأكيد  همزمان در آن عصر زندگي مي

زود. بنابراين پس از بندي دروني امت اف بر تفرقه و دستههايي خلاف جريان سنت،  اعمال سياست
گروهي،  ارتداد، فتنة عثمان دومين نقطه مهمي بود كه امت اهميت پيدا كرد. در ادامة رقابت درون

محدود گشت و از بعد جمعيتي تقليل  (ص)نقش نسَب در مفهوم پررنگ شد و امت به امت محمد
معناي مفهوم بود؛ تا بندي تفرقه را ايجاد كرد كه حاصل آن اهميت امر رهبري در  يافت. گروه

داد و رهبر رسميت امت را رقم  جايي كه در يك رابطة دوسويه، امت به رهبري مشروعيت مي
و معاويه به خوبي مشهود است.  (ع)زد. حاصل اين پديده در حكميت و جريان اختلافات علي مي

ايمان، در  گونه نتيجه گرفت كه مفهوم ديني امت با محوريت توان اين در تفسيري فرايندي مي
مرحلة اولِ تلاقي خود با جامعه، توانست جمعيت پراكنده تمايزگر را وحدت ببخشد، اما به 

  رنگ شد و تغييراتي يافت: هاي سنتي جامعه كم مرور زمان مباني ايماني آن به سبب بينش

 بنيان اصلي مفهوم، يعني ايمان به توحيد، براي حفظ تمايز امت مسلمان نسبت به جمعيت .1

 رنگ شد و مفهوم با حذف پيروان ديگر اديان توحيدي از بعد جمعيتي تقليل اديان ديگر، كم

  يافت.

رنگ شد و مفهوم به فرازمانيت گرايش پيدا  امر پيامبري به منظور تداوم عمر امت كم .2
  كرد.

 گسترش جغرافيايي برآمده از فتوح، نتوانست از بعد كمي جمعيت بيشتري را ذيل چتر .3

  هومي امت ببرد و همچنان امت در جغرافيايي معنا داشت كه اسلام در آن نازل شده بود.مف

 دانست، ها از هم مي تسلط بينش سنتي جامعه عربي كه نسب و تبار را بنيان تمايز گروه .4

  بندي دروني مفهوم منجر شد و تفرقه را ايجاد كرد. به گروه
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 به منظور استمرار امت و جلوگيري از پراكنده شدن جمعيت، امر رهبري در مفهوم پايه .5

، امامت و رهبري نسبت به ايمان و پيامبري در (ع)گرفت و تا پايان حكمراني حضرت علي
  تر شد. تعريف مفهوم مهم

 هاي زماني و مكاني و شود كه مفهوم ديني امت در برخورد با جامعه، لايه مشاهده مي 

 رنگ شد و به منظور حفظ خود در برابر تفرقه، جمعيتي پيدا كرد و عنصر ايماني آن كم

دهد كه دين و جامعه چگونه  موجوديت خود را منوط به رهبري سياسي كرد. اين امر نشان مي
  توانند در برخورد با يكديگر موجوديت هم را تغيير دهند. مي
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  ن و چالش مشروعيتعباسيا

  هاي نخست قمري) نگاري سده بن عباس در متون تاريخ بن عبداالله (سيماي علي

محمد تقوي
1

  

سيد احمدرضا خضري
2

  

علي بهراميان
3

  

  

 هاي مختلف از جمله علويان همكاري داشتند، اما بعد از قدرتبا گروه عباسيان براي كسب خلافت،  :چكيده
شان در يكي از دستاويزهاي عباسيان براي اثبات شايستگي (ص)گرفتن، آنها را رقيب خود ديدند. قرابت خانوادگي با پيامبر

كردند. عباسيان با مسئلة ن را رد مي، اين ادعاي عباسيا(ص)كسب قدرت بود. علويان نيز با تأكيد بر نسبتشان با دختر پيامبر
در جنگ بدر نيز مواجه بودند؛ به همين دليل به  (ص)و همكاري او با قريشيان مقابل پيامبر (ص)مسلماني عباس عموي پيامبر

در تدوين و نقل اخبار تاريخي درباره نياكانشان با هدف ارائة چهره مطلوبي از آنها اهتمام ورزيدند؛ از جمله تلاش كردند 
معرفي  (ص)عباس را فردي پرهيزكار و شايستة جانشيني براي پيامبر بن عبدااللهبن  نگاري مربوط به خاندانشان، عليتاريخ

 هاي نقد فرم روايتهاي تاريخي، نگارندگان پژوهش حاضر با استفاده از شيوه كنند. با توجه به ماهيت داستاني روايت
 اي خاص و ارتباط آن باشناسايي شباهت ميان متون مختلف درباره واقعه طور خاص شيوه هنكلمن، مبتني بر به -

عبداالله تا چه اندازه ماهيت بن  هاي مربوط به علي در پي پاسخ به اين سؤال بوده است كه روايت - هاي مشابه روايت
عباسيان با علويان، در  هاي ميان سازي عباسيان نقل شده است؟ ظاهراً رقابتداستاني دارد و همسو با سياست مشروعيت

  ها دربارة او ماهيت تاريخي ندارد.  عبداالله نقش داشته و بيشتر روايتبن  هاي مربوط به علي برساخت روايت

  عباس، علويان، نقد فرمبن  عبداالله بن خلافت عباسي، مشروعيت خلافت، علي كليدي: هايواژه
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Abbasids and the Challenge of Legitimacy: 

The image of Ali Ibn Abdallah Ibn Abbas 

in Early Islamic Historiography 

Mohammad Taghavi1 

Seyed Ahmad Reza Khezri2 

Ali Bahramian3 

 

Abstract: The Abbasids cooperated with various groups, especially the Alavids on the way 

to the caliphate. However, they considered the Alavids as their rivals after gaining power. For 

Abbasids, familial relations with Muhammad (PBUH) were among the most important reasons to 

prove their right to Caliphate. In this context, Alavids reject this claim by emphasizing their 

attribution to the daughter of Muhammad (PBUH). On the other hand, Abbasids were challenged 

with the issue of converting Abbas, the uncle of the Prophet, to Islam and his cooperation with the 

Quraysh against the Prophet during the Battle of Badr. Therefore, they tried to compile and 

convey historical narratives about their ancestors to present a favorable image of them. Ali Ibn 

Abdallah Ibn Abbas was one of their ancestors and Abbasid historians tried to introduce him as a 

pious person. Considering the fictional nature of historical narratives, this paper used the narrative 

form criticism approaches, specifically Wouter F.M. Henkelman’s method. His method is based 

on identifying similarities among different texts about specific events, the course of evolution and 

its place among similar narratives. This is done to answer the question that “to what extent the 

narratives related to Ali Ibn Abdallah ibn Abbas are fictional, and were narrated in line with the 

policy of legitimizing the Abbasids?” It seems that the rivalry between the Abbasids, the Alavids, 

and the Umayyads played a significant role in creating the narratives about Ali Ibn Abdallah ibn 

Abbas, and most of the narratives about him are not historical.   

Keywords: Abbasid Caliphate, legitimacy of Caliphate, Ali Ibn Abdallah Ibn Abbas, 

form criticism.  
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  مقدمه

ق، محصول تلاشي بود كه از اواخر قرن 132به ثمر رسيدن دعوت عباسيان عليه امويان در سال 
هاي مختلفي براي پيشبرد اهدافشان استفاده اول قمري آغاز شده بود. آنها در اين مسير از گروه

رفتند. ماهيت پنهان قيام عباسيان ترين آنها به شمار مي كردند كه در اين بين، علويان و ايرانيان مهم
هاي آنها براي بعد از به قدرت رسيدن چندان روشن نباشد. برگزيدن شعار شد برنامهسبب مي

ا سياستي داد عباسيان بترين نشانة اين دعوت پنهان بود كه نشان مي مهم» الرضا من آل محمد«
هاي مختلف براي پيشبرد اهداف خاموش و به دور از اختلاف، سعي در گرد هم آوردن گروه

هايي درباره شايستگي  خود دارند، اما پس از به ثمر رسيدن قيام و به دست آوردن خلافت، بحث
ن رخ ويژه علويا هاي متحد با آنان، بهعباسيان براي در اختيار گرفتن خلافت از سوي ساير گروه

ابي طالب و همچنين فاطمه دختر  بن از طريق علي (ص)داد. علويان به سبب نزديكي نسبشان به پيامبر
دانستند. در طرف مقابل، عباسيان كه ابتدا مدعي بودند ، خود را شايستة كسب خلافت مي(ص)پيامبر

عايشان در برابر اند، براي تقويت مدحنفيه كسب كردهقدرت را از طريق ابوهاشم فرزند محمدبن 
تأكيد كردند و مدعي شدند عمو (عباس) در برابر  (ص)علويان، بر نسبت خود با عباس عموي پيامبر

حال طالب) جايگاه بالاتري دارد. بر همين اساس، مورخان عصر عباسي شرح بن أبي عموزاده (علي
روند رو به  1بازسازي كردند.بن عبدمناف و عبدالمطلب  تمام اعقاب مستقيم خلفا را از زمان هاشم

هاي أنساب طي قرن دوم و سوم قمري، احتمالاً همسو با همين سياست بوده  رشد نگارش كتاب
عباس بن  عبدالمطلب، عبدااللهبن  ). عباس18- 11: 1396است (در اين باره، ن.ك. به: تقوي و بيات: 

 هاي متعددي درباره آنان در ينه روايتباشند كه در اين زم عباس سه شخصيتي ميبن  بن عبداالله و علي

  بن عباس اختصاص دارد. بن عبداالله منابع تاريخي و روايي گزارش شده است كه اين مقاله به علي

 عباس نقل شده، عموماً ذيل سه تصوير اصلي قابلبن  عبداالله بن هايي كه درباره علي روايت

گرا از اوست كه براساس آن، ارائة تصويري منجيها ناظر به  بندي است. بخشي از اين روايتدسته
 بن فضايلي دربارة تولد و دوران حياتش نقل شده است. دسته دوم، بيانگر دشمني امويان با علي

هايي است كه در  عبداالله و مخالفت او با حكومت اموي است. دسته سوم نيز دربردارندة روايت
هاي  عبداالله ارائه شده كه احتمالاً همسو با رقابت بن لياز ع (ع)حسين بن آنها تصويري مشابه با علي

________________________________________________________________ 

البته بخشي از اين توجه، ناظر به اهميت دادن اصحاب حديث به صحابه و تابعين پيامبر بود كه اجداد عباسيان نيز   1
  ). 333- 332: 1376در زمره آنها بودند (در اين باره، ن.ك. به: بهراميان، 
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 بن عبداالله بن علي«بين عباسيان و علويان بر سر مشروعيت خلافت است. موشه شارون در مقاله 

بندي عبداالله را در دستهبن  هاي مربوط به علي ، روايتالمعارف اسلام �دائردر ويراست سوم » عباس
آميز تقسيم كرده هاي ضد اموي، ضد شيعي و مدح ذيل سه دسته روايتمشابه با آنچه ذكر شد، 

بن عبداالله، همچون تولد وي  هاي زندگاني علي است. جيكوب لسنر به هدفمند بودن برخي روايت
 اما)، Lassner, 1986: 40-47( ابيطالب و عناد وي با امويان اشاره كرده بن در شب شهادت علي

هاي مربوط به  چرايي اين موضوع نپرداخته است. از اين رو، روايت چندان به بحث جزئي دربارة
عبداالله همچنان نيازمند بررسي بيشتر است و در پژوهش حاضر تلاش شده است با استفاده  بن علي

  ها روشن گردد.  از روش نقد فرم، ماهيت اين روايت

  هاي تاريخي كاربست روش نقد فرم در ارزيابي روايت

هاي تاريخي و با توجه به ماهيت  در مقالة حاضر با در پيش گرفتن رويكردي انتقادي به روايت
 اي، قومي و مذهبيهاي قبيله هاي نخست و نقش رقابتويژه در سده نگاري اسلامي، بهداستاني تاريخ

ها، تلاش شده است با استفاده از يكي از ابزارهاي موجود براي بررسي  در برساخت روايت
»نقد فرم«هاي تاريخي، يعني شيوة  روايت

ها در موضوع مد نظر بپردازد. از  به ارزيابي روايت 1
  اين رو ضروري است ابتدا درباره شيوه نقد فرم توضيحي ارائه گردد.

 به 2هاي مرتبط با صدر اسلام مورد استفاده قرار گرفته،نقد فرم كه پيشتر در برخي پژوهش

هاي مختلف ادبي آن اي خاص و شناخت فرممختلف دربارة واقعه شناسايي شباهت ميان متون
»شكل«فرض استوار است كه در پشت هر متن روايي، يك اختصاص دارد. اين روش بر اين پيش

3 
»محيط اجتماعي«شفاهي و 

 :Graves, 2016آن قرار دارد كه متن در آن بستر شكل گرفته است ( 4

 هاي همزمان يك متن، سير تحول آن و ارتباطش با روايتدر اين شيوه، ضمن ارزيابي ). 47-50

________________________________________________________________ 

1  Form Criticism 

  شده براساس اين شيوه به شرح زير است:هاي انجامبرخي از پژوهش  2

Albrecht Noth (2008), “Iṣfahān-Nihāwand. A Source-Critical Study of Early Islamic Historiography”, 

in The Expansion of the Early Islamic State, Edited by Fred Donner, NewYork: Routledge, pp241-

262; Lawrence I. Conrad (1992), “The Conquest of Arwad: A Source-Critical Study in the 

Historiography of the Early Medieval Near East”, in The Byzantine and Early Islamic Near East, 

Edited by A. Cameron, L. Conrad, Princton: Darwin Press, pp.317-401. 

3  Form 

4  Social Setting 



 121  )ينخست قمر يها سده ينگار خيبن عباس در متون تار عبداالله بن يعل يماي(س تيو چالش مشروع انيعباس

 

اي با همين رويكرد به بررسي آيات قرآن درباره در مقاله 1شود. جرالد هاوتينگمشابه روشن مي
). Hawting, 2015: 86-90( انفال در جنگ بدر و مقايسه آن با سفر خروج در تورات پرداخته است

 هاي حال خلفاي راشدين و شباهت آن با داستانداستاني در شرح هاي مايهدر پژوهشي ديگر، به درون

). البته شايد از بهترين 321- 320، 128- 127: 1400(حبري،  اشاره شده است كتاب مقدس
هاي مربوط به دو  اي است كه در آن با بررسي روايتشده در اين باره، مقالههاي انجامپژوهش

اي و خانداني در برساخت هاي قبيله قد فرم، نقش رقابتسرية رجيع و بئر معونه بر پايه روش ن
 در موضوع مقاله). Roohi, 2022: 267-338( ها درباره اين دو سريه نشان داده شده است روايت

سازي نياكان خود و رقابتشان با علويان و امويان، حاضر نيز با توجه به نياز عباسيان به مشروعيت
متني آن با عباس و ارتباط درونبن  عبدااللهبن  هاي مربوط به علي رسد ارزيابي روايتبه نظر مي

  اند، از طريق شيوة نقد فرم قابل ردگيري باشد. هايي كه علويان درباره نياكان خود نقل كرده روايت

»ووتر هنكلمن«در اين پژوهش، از معيارهاي 
 هاي تاريخي به شيوة نقد براي ارزيابي روايت 2

فرم استفاده شده است. براساس ديدگاه او، براي اثبات اينكه دو داستان يا روايت از يكديگر 
اقتباس شده است، بايد چند معيار را در نظر داشت. نخست سير كلي روايت و شباهت زياد آنها 
با يكديگر؛ دوم وجود وقايع نادر و گاهي شاذ كه در هر دو داستان تكرار شده است؛ سوم افراد 

 هايمايه اند؛ و چهارم، وجود درون هاي شخصيتي مشابهحاضر در داستان كه به لحاظ تعداد و ويژگي

فاقد معناي مشخص كه در داستان اول به كار رفته و عيناً در داستان دوم نيز تكرار شده است 
)Henkelman, 2010: 323-324.( بن دااللهبن عب هاي منقول دربارة علي بيشتر اين معيارها در روايت 

  عباس مشهود است كه در ادامه مقاله به آنها پرداخته شده است.  

  عباسيان و مسئلة مشروعيت نياكان

 عباسيان در آغاز دعوتشان مشروعيت قدرت خويش را برگرفته از ابوهاشم فرزند محمدبن حنفيه

بر شخصيت ابوهاشم  ��الدوق) در كتاب 207عدي (متوفاي  بن دانستند. نويسندگاني چون هيثممي
آمد. در روايت تأكيد كرده و از نظر او، عباس عامل مهمي براي مشروعيت عباسيان به شمار نمي

 ، عباسيان حتي بدون قداست عباس هم وارث واقعي شيعيان بودند و دعوت پنهاني عباسيان هيثم

________________________________________________________________ 

1  Gerald Hawting  

2  Wouter F. M. Henkelman 
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 اسيان از دوره خلافت)، اما عب220- 5/218: 1407عبدربه، بعد از عاشورا آغاز شد (ن.ك. به: ابن

ق) و تثبيت قدرتشان، ديگر نيازي به پيمان با علويان نديدند و 158- 136منصور عباسي (حك: 
مرتبط ساختند و از اين طريق خود را تنها وارث  (ص)اعتبار قدرتشان را به عباس عموي پيامبر

 بدين ترتيب، بر تن) و 165ق: 1391، ���العبا ��أخبار الدو معرفي كردند ( (ص)حقيقي پيامبر

نيز پوشاندند. برخي نيز همسو با اين سياست عباسيان، سعي در تطهير » امامت«جامة » خلافت«
 بن ). اين امر محدود به عباس4/8: 1417چهره عباس داشتند (براي مثال، ن.ك. به: بلاذري، 

زسازي شد. از اين طلبي باعبدالمطلب نبود و تصوير فرزند و نوادگان او نيز در فرايند مشروعيت
هايي دالّ بر پيشگويي خلافت نوادگان عباس در دستور كار عباسيان قرار  رو، تدوين روايت

(ص)هاي متعدد، بشارت ظهور فرزندان عباس به عنوان ناجيان امت پيامبر گرفت و طي روايت
 

بن ميمون  شد. حتي شاعران نيز به مدح عباسيان و ذم علويان پرداختند. براي مثال، سديفداده مي
 عباس اعلام برائت بن عبدااللهبن  بن علي بود، از خاندان او نزد عبداالله (ع)حسين بن كه از غلامان علي

 عباسبن  فرزند عبدااللهعباس تنها  بن عبداالله بن ). در اين ميان، علي342- 8/341: 1411اعثم، كرد (ابن

عباس بود؛ به همين دليل جايگاه مهمي در ميان دهندة نسل بنيبود كه صاحب فرزند شد و ادامه
سازي هاي تاريخي عباسيان براي مشروعيت نياكان خلفاي عباسي داشت و بخش مهمي از روايت

 نياكان، حول محور وي بود. 

  در منابع تاريخي در دست نيست. شباهتعبدااللهبن  اطلاعات چندان زيادي درباره علي

هاي خبري دهد كه اين اطلاعات از حلقهها دربارة او در منابع مختلف نشان مي بيشتر روايت
عباس در طائف درگذشت، رهبري خاندان  بن ق. كه عبداالله68گيرد. از سال محدودي نشأت مي

رسد پدرش او را با اين حال، به نظر ميتر بود.  به پسرش علي رسيد. علي از ساير برادرانش جوان
 ترش، ساير اعضاي خانواده با رهبري به عنوان رهبر خاندان برگزيده بود و جز عباس برادر بزرگ

ها را رقم  علي مشكلي نداشتند. اينكه عباس فرزندي نداشت اما علي چندين پسر داشت، تفاوت
طلبي بود، اما زمينة لازم براي ر پي جاهعبداالله اولين شخص از عباسيان بود كه د بن زد. علي

). او به توصيه پدرش به شام نزد خلفاي اموي رفت و 60: 1392مشروعيت را نداشت (جعفري، 
ها به دلايلي چون ازدواج با بيوة عبدالملك و اتهام قتل سليط  ها نزد آنان بود. او در اين سال سال

ق. به 95خلفاي اموي تيره و تار گشت و در سال (در اين باره، نك: ادامه مقاله)، روابطش با 
 ق. در118يا  117) و در سال 4/105: 1417رفت (بلاذري، » حميمه«اي در شام به نام منطقه
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  ). 158ق: 1391، ���العبا ��أخبار الدوجا درگذشت ( همان

 عباسيان از دورة منصور عباسي و پسرش مهدي، آشكارا به دنبال ساخت تاريخي رسمي

كيساني آن باشد - د كه تهي از هرگونه ارتباطي ميان اين سلسلة جديد با خاستگاه شيعيبودن
بن عبداالله مربوط به بعد از به  ها درباره علي ). از اين رو، تمام روايت165(ن.ك. به: همان، 

 قدرت رسيدن عباسيان است كه حوادث مقارن با تولد او، حضور در دربار اموي و همچنين عابد

  گيرد.  را در برمي» سجاد«و نمازگزار بودن او و به كار رفتن لقب 

  سازي عباسيانعباس و فضيلتبن  عبدااللهبن  تصوير اول: تولد علي

عبداالله به اين نكته اشاره شده است كه او در شب بن  هاي مربوط به تولد علي در بيشتر روايت
؛ 134ق: 1391، ���العبا ��أخبار الدودنيا آمد (طالب در سال چهلم هجري به أبي بن شهادت علي

اي نيز به همزماني تولد او با شهادت ). عده5/239: 1410سعد، ؛ ابن28: 1999مصعب زبيري، 
ق. 41) و برخي هم سال تولد او را سال 5/171ش: 1387اي ندارند (طبري، اشاره (ع)طالب بن أبي علي

 اثير،اند (ابن نقل كرده» قيل«را با لفظ  40خبر تولد او در سال ) و 5/1: 1412جوزي، اند (ابندانسته

بن  عبداالله با شهادت علي بن ). در وهلة نخست ممكن است همزمان دانستن تولد علي3/17ق: 1385
ها دارد.  امري تصادفي به نظر برسد، اما وقايع بعدي نشان از هدفمند بودن اين روايت (ع)طالب أبي

هاشم مردي بايست در ميان بني، قدرت به امويان رسيد و مي(ع)طالب بن أبي پس از شهادت علي
عبداالله تلاش  بن گيري قدرت به دست او باشد. بنابراين از همان ابتداي تولد عليباشد كه اين بازپس

هايي با مضمون  ها در كنار روايت معرفي شود. اين روايت (ع)طالب بن أبي شد كه او شبيه به علي
(ع)(احتمالاً به معناي پدر خلفا) از سوي علي» ابوالاملاك«عبداالله به بن  شدن عليملقب 

أخبار ( 
) و 3/274ش: 1364خلكان، ؛ ابن57- 5/56ش: 1374؛ مقدسي، 134ق: 1391، ���العبا ��الدو
 عبداالله (مصعب زبيري،بن  براي محمد فرزند علي» پدر خلفا«هاي مشابهي كه در آنها لقب  نقل

 :1418طقطقي، عباس (ابن بن ) و عبداالله4/16: 1417عبدالمطلب (بلاذري، بن  )، عباس28: 1999

) به كار رفته است، به وضوح ماهيت پيشگويانه دارد و دشوار بتوان اعتبار تاريخي برايشان 141
شد كه سازي براي عباسيان باها، مشروعيت رسد هدف اصلي از نقل اين روايتقائل شد. به نظر مي
 ). Sharon. 2009( گرا قرار داد هايي با ماهيت منجي آنها را ذيل روايت

 ها، علي بن عبداالله نيز وجود دارد. طبق برخي روايت ها دربارة وقايع تولد علي اين تنوع نقل
 (ع)
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) و در مواردي نيز نقل شده است 134ق: 1391، ���العبا ��أخبار الدوكنيه خود را بر وي نهاد (
عباس از سوي پدرش انجام شد و اين كار بعد از كنية ابوالحسن و علي ناميدن فرزند ابنكه 

). اين احتمال نيز وجود دارد كه با توجه به شهرت 43/44: 1415عساكر، بود (ابن (ع)شهادت علي
 و نه ابوالحسن، داستان تغيير كنية او از سوي خليفه» ابومحمد«اش به عبداالله در زندگي بن علي

 از سوي ديگر،). Lassner,1986: 40( اموي، برساختة مورخان عباسي و نه امري تاريخي باشد

 هاي دال بر اصرار علي توان چنين گفت كه روايتمي
بن  اش به عليبراي اعطاي نام و كنيه (ع)

 عبداالله، به نوعي در پي اثبات علم نهاني علي
و نه فرزندان  - است كه باور داشته است عباسيان  (ع)

 هايي در عصر طلايي اسلام حكومت خواهند كرد. بديهي است كه چنين روايت - اعقاب خودش و

هاي آنها عليه ويژه حسنيان در جريان شورش از سوي عباسيان براي بي اعتبار ساختن علويان، به
  عباسيان ساخته شده است. 

 رسد از عبداالله به رويداد ديگري هم اشاره شده است كه به نظر مي بن وقايع بدو تولد عليدر 
شد و او نام و كنية خود  1طالب تحنيكبن أبي كند. او از سوي عليالگوي داستاني ثابتي پيروي مي

 ؛5/239: 1410سعد، ؛ ابن134ق: 1391، ���العبا ��أخبار الدو(ابوالحسن) را براي نوزاد تازه برگزيد (
سير كلي دو روايت و شباهت زياد آنها ). براساس معيارهاي هنكلمن، 3/274ش: 1364، خلكانابن

 ,Henkelman( از دلايل احتمالي براي اقتباس دو داستان يا روايت از يكديگر است، با يكديگر

 عامر (بلاذري، بن هاي مشابه دربارة تحنيك افرادي چون عبداالله وجود روايت). 323-324 :2010

- 2/32: 1410سعد، زبير (ابنبن  )، عبداالله19/403: 1415عساكر، سهل (ابن )، زيدبن9/356: 1417

دهد كه ظاهراً نقل نشان مي (ص)) از سوي پيامبر29/288: 1415عساكر، عباس (ابن بن ) و عبداالله34
ن تواچنين عملي ذيل سيره افراد مختلف، مضموني مشترك نزد راويان است. بر اين اساس، مي

 و علي (ص)چنين در نظر گرفت كه انجام عمل تحنيك از سوي پيامبر
 ايمايهدر قبال نوزادان، درون (ع)

هاي مختلف تكرار شده و لزوماً واقعيتي تاريخي ندارد و آن را بايد  تكرارپذير بوده كه در روايت
  سازي براي افراد مذكور در نظر گرفت. در چارچوب نوعي فضيلت

  عبداالله با امويانبن  تصوير دوم: رابطة علي

 اي تاريخي است. نقشي كهعبداالله در واقعهبن  زبير نخستين محل حضور جدي عليبن  قيام عبداالله

________________________________________________________________ 

  شود. شود. اين كار معمولاً با آب، تربت يا خرما انجام ميبه باز كردن كام نوزاد در بدو تولد گفته مي» تحنيك«  1



 125  )ينخست قمر يها سده ينگار خيبن عباس در متون تار عبداالله بن يعل يماي(س تيو چالش مشروع انيعباس

 

اي براي برداري سياسي و مقدمهعبداالله در ماجراي حرهّ داده شد، به وضوح براي بهرهبن  به علي
عقبه بعد از كشتاري كه كرد، از ديگران طلب بن  است. مسلم ارائة تصويري منتقم از او در آينده

 بن عبداالله رسيد، يكي از بستگان مادري او در ميان سپاهيان بيعت با خليفه كرد. وقتي نوبت به علي

نمير) وارد شد و از فرمانده خواست تا علي سوگند معمول به قرآن و  بن شام (به رهبري حصين
د. وقتي علي دستش را براي بيعت دراز كرد، حصين دستش را كشيد و را ادا كن (ص)سنت پيامبر

عقبه باز داشت. علي دست حصين را و حصين دست مسلم را  بن علي را از بيعت مستقيم با مسلم
 ). نقل بيعت علي با امويان با4/120ق: 1385اثير، ؛ ابن136ق: 1391، ���العبا ��أخبار الدوگرفت (

عبداالله به اين عمل و به رسميت نشناختن حكومت اموي بن  ميلي عليبي چنين كيفيتي، ناظر به
  از سوي اوست.  

 مروان (حك:بن  عبداالله نزد خلفاي اموي از دوره عبدالملك بن هايي دال بر حضور علي روايت

 زبير، به توصية پدرش به شامبن  عبداالله در جريان شورش عبداالله بن ق) نقل شده است. علي85- 65
اش پرسيد و چون آن مروان رفت. خليفه به هنگام مواجهه با علي، از نام و كنيه بن نزد عبدالملك

 را همسان با علي
 ؛134ق: 1391، ���العبا ��أخبار الدواش را به ابومحمد تغيير داد (ديد، كنيه (ع)

رسد مورخان عباسي در نقل اين داستان، به دنبال تقويت اين ). به نظر مي5/239: 1410سعد، ابن
باور بودند كه خلفاي اموي از همان ابتدا نسبت به سلطة عباسيان واهمه داشتند و درصدد تضعيف و 

). اين موضوع دربردارندة اين ايدة پنهان است كه Lassner, 1986: 40بودند ( سركوب آنها برآمده
  حتمي و مقدر بود كه امويان نيز از آن آگاه بودند.  قدرت گرفتن عباسيان امري

اعتنايي مطرح دهد كه جيكوب لسنر شك قابل ها در اين باره نشان مي تر روايتبررسي دقيق
كرده و محتمل است كه نقل چنين روايتي همسو با ارائة تصويري ضد شيعي از امويان و در پي بيان 

 عباس بعد ازبن  زيرا در روايتي ديگر، عبداالله)؛ Lassner, 1986: 40( هاشم باشدخصومت آنها با بني

 شهادت علي
). روايت 43/44: 1415عساكر، ، خودش نام و كنية فرزندش را انتخاب كرد (ابن(ع)

مشابهي كه دربارة معاويه نقل شده، دال بر ماهيت ضد اموي اين روايت است. در اين باره نقل شده 
طالب در يك سال به دنيا آمدند و هر دو أبيجعفربن بن  عباس و عبدااللهبن  است كه فرزند عبداالله

ت نام و كنية علي ناميده شدند و كنيه ابوالحسن گرفتند. معاويه از پدران اين دو فرزند خواس
عباس با استناد به  بن بن جعفر پذيرفت، اما عبداالله فرزندشان را تغيير دهند و پاداش بگيرند. عبداالله

ميرد، نوزادي وقتي مردي صالح در ميان قومي مي«كه  (ع)طالببن أبي از قول علي (ص)حديثي از پيامبر
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ي كرد و در نهايت فقط كنيه فرزندش ، از اين كار خوددار»شودشود كه جايگزين او ميمتولد مي
 ,Henkelman( جا). براساس معيار نقد فرم هنكلمن عساكر، همان، همان را به ابومحمد تغيير داد (ابن

 عبداالله و عبدالملك نقل شده است،بن  شباهت اين داستان با آنچه دربارة علي)، 323-324 :2010

سازد. ربست آن براي ماجراي دوم را محتمل مياحتمال تأثيرپذيري راويان از داستان اول و كا
رسد و ماهيت پيشگويانه مي (ص)طالب به پيامبرأبي بن علاوه بر اين، نقل حديثي كه از طريق علي

  كند.  دارد، همان ابزاري است كه به دعوي عباسيان مبني بر حق خلافتشان كمك مي

 داشت تا اينكه با زن سابق خليفه ازدواجبن مروان  عبداالله رابطة خوبي با عبدالملكبن  علي

 ).102- 4/101: 1417كرد و عبدالملك نيز بر او خشمگين شد و او را فردي رياكار ناميد (بلاذري، 

گرفت و دشنامش عبداالله سخت مي بن وليد نيز اين داستان را از پدرش شنيده بود و او نيز بر علي
 بن عبداالله بر سر ميراث عباس كه با علي بن يزان عبدااللهماجراي قتل سليط (فرزند يكي از كن داد.مي

عبداالله خشمگين باشد و او را مجازات بن  عبداالله نزاع داشت) سبب شد وليد همچنان بر علي
 زياد شفاعتش كرد و علي هم به سوي حميمه در شام رفت (همو، همان،كند؛ تا اينكه عبادبن 

عباس نقل بن  بيني شده بود. در روايتي از عبدااللهي پيشتر پيش). رفتن او به اين منطقه نيز گوي105
أخبار كند (اميه را ساقط ميبني ،�شده است كه خطاب به فرزندانش گفت مردي از ناحيه شرا

 ). گفتني است دربارة حضور علي در دربار اموي نيز روايتي پيشگويانه131ق: 1391، ���العبا ��الدو

  ).132است (همان، عباس نقل شده  از ابن

 عبداالله نزد خلفاي اموي نقل شده، اتهام علي به قتلبن  واقعة دوم كه از دوران حضور علي

 ق) مدعي شده بود96- 86عبدالملك (حك: اش سليط است. سليط در دورة وليدبن برادرخوانده

بري كرد. وليدبن ارثعبداالله است و ادعاي بن  عباس و به تبع آن، برادر عليبن  كه فرزند عبداالله
 عبداالله به خاطر ازدواج با بيوة پدرش كينه داشت، ادعاي سليط را پذيرفت. بن عبدالملك كه از علي

 بن عبداالله اين امر موجب نزاعي ميان علي و سليط گرديد و چند روز بعد، جسد سليط در باغ علي

د و خليفه قصد مجازات وي را ). علي به قتل سليط متهم گردي4/103: 1417پيدا شد (بلاذري، 
 :1378اي، او را به حميمه شام تبعيد كرد (ن.ك. به: بهراميان، كرد، اما سرانجام با پادرمياني عده

عبداالله از رؤيايش بن  ). تركيب اين روايت با روايتي ديگر مبني بر بازگو كردن علي12/663
)، 138ق: 1391، ���العبا ��ر الدوأخبادرباره به خلافت رسيدن فرزندانش نزد خليفه اموي (

). تركيب 79- 3/78: 1417سازد (بلاذري،  اي مطلوب و موافق با ديدگاه عباسيان را نمايان مينتيجه
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 بن عبداالله اين روايت با ماجراي اتهام علي به قتل سليط، اتهام اخير را دستاويزي براي مجازات علي

بن عبداالله در ماجراي قتل سليط و  گناهي علي دهد. اين موضوع به نوعي تأييدكنندة بي نشان مي
  ) .4/104: 1417به تبع آن، ظلم نارواي امويان در قبال اوست (بلاذري، 

 ها مورد اشاره واقع عبداالله از سوي خلفاي اموي نيز در برخي روايتبن  تازيانه خوردن علي

ه خاطر ازدواجش با بيوة عبدالملك و بار ديگر به دليل سخنش نزد بار بشده است؛ يك 
 أخباربن عبداالله] خواهد بود ( خليفه اموي مبني بر اينكه آيندة خلافت در دستان فرزندان وي [علي

طور كه پيشتر اشاره  ). همان3/276ش: 1364خلكان، ؛ ابن139- 138ش: 1391، ���العبا ��الدو
هاي  اي تكرارپذير در روايتمايههاي پيشگويانه درون نقد فرم، روايتهاي شد، براساس شيوه

توان براي آن قائل شد. علي يك بار هم به اتهام قتل تاريخي است كه اعتبار تاريخي چنداني نمي
). با وجود اين، ظاهراً وليد عليه علي 19ق: 1403حزم، اش تازيانه خورد (ابنسليط برادرخوانده

با لبابه اقدام خاصي نكرد و صرفاً او را به سبب اين اقدام خلاف عرفش به شام  مبني بر ازدواج
هاي دال بر شكنجه دادن علي، احتمالاً  رسد. روايتتبعيد كرد كه مقابلة معقولي به نظر مي

عباس، سياسي بودن برساختة عباسيان و براي تأكيد بر رؤياي او درباره به قدرت رسيدن بني
اميه اي مخالف از او در قبال بنيعبداالله و ارائة چهرهبن  ه، عناد امويان با عليازدواجش با لباب

  ).Lassner, 1986: 43( است

  بن عبداالله و لقب سجاد تصوير سوم: علي

 است و دربردارندة (ع)حسينبن  عبداالله و عليبن  سازي ميان عليها در اين بخش، ناظر به تشابه روايت

عبداالله بن  تلاش عباسيان براي ارائة تصويري مشترك ميان او و يكي از بزرگان علوي است. علي
در منابع مختلف به عنوان فردي عابد و پرهيزگار كه بر نمازگزاري مداومت داشت، معرفي 

 ؛145، 134ق: 1391، ���العبا ��أخبار الدو؛ 32: 1407اند (كلبي، شده است و به او لقب سجاد داده
  اختصاص دارد.  (ع)حسين بن در سنت شيعي به علي» سجاد«). لقب 5/240: 1410سعد، ابن

 هاي مربوط به معيارهاي هنكلمن درباره تأثيرپذيري دو داستان از يكديگر، دربارة روايت

گفته شده است در باغ خود  ع) (حسين بن كند. درباره عليعبداالله صدق مي بن حسين و عليبن  علي
خواند و به همين دليل به پانصد درخت داشت كه روزانه زير هر درخت دو ركعت نماز مي

 ؛ قاضي نعمان،8/341: 1411اعثم، ؛ ابن2/294: 1416بابويه، مشهور بود (ابن» ذو الثفنات«و » سجاد«
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). 2/260ش: 1379؛ اربلي، 1/303ش: 1376شهرآشوب، ؛ ابن3/160: 1409؛ مسعودي، 186: 2008

؛ 144ق: 1391 ،���العبا ��أخبار الدوعبداالله نيز نقل شده است ( بن ه اين روايت دربارة عليمشاب
). شكل كلي هر دو 56، 6/53ش: 1374؛ مقدسي، 5/240: 1410سعد، ؛ ابن32: 1407كلبي، 

ها از حيث نام و  هاي دو شخصيت حاضر در اين روايتداستان مشابه يكديگر است. ويژگي
هايي در هر دو مايه ، چون اشتهار به عابد بودن يكسان است. همچنين نقشهاي فرديويژگي

روايت هست كه بدون معناي خاصي، در هر دو تكرار شده است. مانند نماز گزاردن زير درخت 
ماية ازدواجي كه زيتون كه در هر دو روايت، به همين نوع از درخت اشاره شده است. درون

(ع)حسين بن عليموجب نارضايتي عبدالملك شده بود، دربارة هر دو نفر نقل شده است. ازدواج 
با  

عبداالله با كنيزي  بن ) و ازدواج علي5/165: 1410سعد، زني كنيز موجب ناخشنودي خليفه شد (ابن
. با )4/123سعد، همان، كه پيشتر همسر خليفه بود، موجب نارضايتي و خشم عبدالملك شد (ابن

حسين به بن  و البته شهرت علي 1توجه به بسامد اطلاق لقب سجاد و ذوالثفنات براي افراد مختلف
عبداالله، بيشتر همسو با  بن هاي مرتبط با اين موضوع دربارة علي توان دريافت كه روايتآن، مي
ين امر، رقابت بين هاشم است. دليل ااي برتر از او در ميان بنيسازي براي وي و ارائة چهرهفضيلت

تر عباسيان و علويان بر سر دعاوي مشروعيت خلافت بود كه سبب تلاش عباسيان براي پررنگ
2شد.جلوه دادن فضايل اجدادشان در قياس با اجداد علويان مي

     

________________________________________________________________ 

مخزوم است طلحه از قبيله بني لقب سجاد براي افراد ديگري نيز به كار رفته است كه پربسامدترين آنها درباره محمدبن  1
، 390- 5/389: 1410سعد (). ابن41- 5/40: 1410سعد، ؛ ابن2/243: 1417؛ بلاذري، 78ق: 1396(مؤرج سدوسي، 

طالب) نيز  أبيبن  عليبن  حسنبن  حسنبن  حسن بن بن علي (يعني علي) لقب سجاد را براي يكي از نوادگان حسن443
برده كه ) در شعري در كنار جعفر و حمزه، از سجاد ذوالثفنات نام 20/309: 1415اصفهاني (نقل كرده است. ابوالفرج 

) در روايتي متفاوت، لقب ذوالثفنات را 107، 4/97: 1417حسين است. در اين بين، بلاذري ( بن احتمالاً مقصود او علي
بن  ذوالثفنات براي افرادي ديگر چون عبداالله عبداالله، بلكه براي پسرش محمد به كار برده است. لقببن  نه براي علي

: 1417، عنبة ) و پدر شهيد فخ (ابن386: 1403حزم، ؛ ابن5/75ق: 1387؛ طبري، 4/134: 1417وهب راسبي (بلاذري، 

  ) نيز به كار رفته است.365ش: 1377؛ اعرجي، 163

 بن سليمان خضرمي (متوفاي ي مثال، از عبدااللههاي مشابهي نيز در اين باره از سوي علويان انجام شده است. براتلاش  2

 بن هاشم به نام علي، به مدينه آمد. او را نزد علي وجوي فردي از بني ق) نقل شده است كه شخصي در جست38
و دو فرزندش  (ع)طالببن أبيهايي به وي نشان داد كه مدعي بود عليريزه عباس بردند. آن شخص سنگ بن عبداالله

بن عبداالله ادعاي او را نپذيرفت. آن شخص مدعي بود كه همان شب در خواب  اند. علير آن مهر زدهحسن و حسين ب
هايي به وي داده و گفته بود نزد فرزندم علي برو. طرف كلام تو اوست (مجلسي، ريزهعلي را ديده كه سنگ بن حسين
عبداالله است، جعلي به نظر بن  بر علي (ع)ينبن حس ). اين روايت كه به وضوح ناظر به برتري علي36- 46/35ق: 1403

كم دو سال بعد عباس دست بن عبدااللهبن  كه علي ق. است؛ درحالي38بن سليمان متوفاي سال  رسد؛ زيرا عبدااللهمي
  از اين تاريخ به دنيا آمده بود. 
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  گيرينتيجه

كند كه عباس نقل شده، از الگوي داستاني ثابتي پيروي مي بن عبداالله بن هايي كه درباره علي روايت
 بنديتوان در سه موضوع اصلي دستهها را مي بعد از قدرت گرفتن عباسيان شكل گرفت. اين روايت

عبداالله تأكيد  بن هاي اخلاقي و عبادي علي هايي است كه بر فضيلت كرد. بخش نخست روايت
ر هايي است كه ناظ كرده و تصويري پارساگونه از وي ارائه داده است. بخش دوم شامل روايت

عبداالله با آنها از طريق نقل وقايعي چون شكنجه  بن به تخطئة حكومت اموي، بيان مخالفت علي
عباس است. در شدن وي به دست امويان و همچنين پيشگويي نابودي حكومت آنان به دست بني

عبداالله به عنوان شخصيتي ضد اموي معرفي شود كه از بن  ها تلاش شده است علي اين روايت
هايي در رقابت با  هاي نوع سوم كه روايت لفاي اموي مورد ظلم قرار گرفته است. روايتسوي خ

(ع)طالببن أبي ها ضمن تأكيد بر نقش علي علويان است، ماهيتي پيچيده دارد. در بخشي از اين روايت
 

 عبداالله، خلافت فرزندان او نيز از زبان عليبن  اش به عليدر اعطاي نام و كنيه
يني شده بپيش (ع)

عبداالله، مشابهتي بن  است. از سوي ديگر، تلاش شده است با اعطاي لقب سجاد و ذوالثفنات به علي
ويژه حسنيان عليه عباسيان  برقرار شود تا از اين طريق، دعاوي علويان به (ع)حسينبن  ميان او و علي

آيد و آن را بايد يخنثي شود. اين مضامين پيشگويانه، از ديد مورخ مدرن ساختگي به شمار م
بخشي به حكومتشان از حيث تبارشناسي دانست. بخشي از تبليغات عباسيان براي مشروعيت

شده در روش دهد كه با توجه به معيارهاي ارائهعبداالله نشان ميبن  ها درباره علي مجموع روايت
هاي مرتبط به  رسد كه روايتطور خاص معيارهاي ووتر هنكلمن، چنين به نظر مي نقد فرم و به
بيشتر ساخته و با توجه به سير كلي آنها و شباهت زياد با واقعه يا شخصي ديگر، زندگاني او 

  سازي عباسيان براي نياي خود بوده است. بخشي و قدسي پرداختة دوران بعد و براي مشروعيت
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  هاي مقابر خراسان بزرگشناسي حظيرهگونه

  هاي اوليه تا قرن چهارده قمرياز سده

1زادهفاطمه حجي
  

2جواد نيستاني
  

  

  

 هاي مختلف اسلامي است.اي خراسان بزرگ از نمودهاي برجستة معماري در سدهمقابر حظيره:  چكيده
مبني بر تدفين در  (ص)حظيره مزاري در فضاي آزاد و محصور با چوب، آجر يا سنگ است تا به تأكيد پيامبر اسلام

هاي نواحي خراسان بزرگ براي شناسي معماري حظيرهمحل غيرمسقف عمل شود. هدف از پژوهش حاضر، گونه
شناساندن سير تحول ساخت آنها از نظر فرم، تحليل موقعيت فضايي، نوع مصالح، تزئينات، وجوه افتراق و اشتراك هر 

هاي سوم و چهارم شده، در سه گونة ساده (سده هاي مطالعههاي تحقيق حاكي است كه حظيرهيك است. يافته
هاي هشتم تا چهاردهم تركيبي پيچيده (سدهجم و ششم تا چهاردهم قمري) و هاي پنتركيبي ساده (سدهقمري)، 

. در هر دورة تاريخي، تغييرات قابل توجهي در ساختار، موقعيت مكاني و تزئينات بندي استقمري) قابل دسته
طريق مطالعات  است. رويكرد نظري مقاله، مطالعات تاريخ فرهنگي با ابزار گردآوري اطلاعات از ها روي دادهحظيره

  اي و بازديد ميداني است. كتابخانه

  مركزي، خراسان، افغانستان) شناسي، خراسان بزرگ (آسيايمقبره، حظيره، گونه  كليدي: هاي واژه
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Typology of the Haziras of the Greater Khorasan Tombs 
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th

 Century AH 

Fatemeh Hajizadeh1 

Javad Neyestani2 

 

 
 

Abstract: Hazira tombs in Greater Khorasan are among the prominent architectural 

manifestations of different Islamic centuries. Hazira is a burial in open space that is 

surrounded by wood, brick or stone in order to fulfill the Prophet’s emphasis on burial 

in a non-roofed place. The purpose of this research is to determine the typology of the 

architecture of Haziras in the Greater Khorasan in order to identify the evolution of their 

construction in terms of form, analysis of spatial location, type of materials, decorations, 

differences and similarities among each of the,. The findings indicate that the studied 

Haziras can be classified into three types: simple (3rd&4th centuries AH), simple 

combination (5th-14th centuries AH) and complex combination (8th-14th centuries AH). In 

each historical period, significant changes have occurred in the structure, location and 

decorations of the Haziras. The theoretical approach of the paper is cultural historical 

studies, using data collection through desk studies and field visits. 

 

Keywords: Tomb, Hazira, typology, Greater Khorasan (Central Asia, Khorasan, 

Afghanistan). 
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 137  يتا قرن چهارده قمر هياول هاي مقابر خراسان بزرگ از سده هاي رهيحظ شناسي گونه

 

  مقدمه

 :1387آيند (ديتس، ترين گونة بناهاي مذهبي در ايران به شمار ميها كه از مردميآرامگاه

ترين دلايل آن، مهم با تأخير ظاهر شدند كه از در معماري اسلامي )، برخلاف مساجد،3/1137
 ق:1412حجاج، بن  درباره منع بناي ساختمان روي قبور است (مسلم (ص)نقل حديثي از پيامبر اسلام

ها ساخت آرامگاه اسلامي،هاي نخستين در سده). 395- 2/345ق: 1410؛ بخاري، 1/378-375
گيري طريقت شكلويژه  تدريج در مناطق مختلف جهان اسلام آغاز شد و با رشد تصوف، به به

و با پافشاري مشايخي چون هاي هشتم تا يازده قمري  طي سده نقشبنديه در ايران و خراسان بزرگ
گسترش يافت (اتينگهاوزن و  دانستن ساخت مقبره بر مزارها، مبني بر بدعت» خواجه احرار«

 شناسي وتانشناسي در مطالعات باسمراد از گونه). Allen, 1983: 25 ؛381-382: 1386گرابر، 

 بندي بناها براساس نوع كاركرد، شكل پلان و وجوه مشترك در يك جزء ساختمان ومعماري، دسته

هاي معمارانة حظيره و چگونگي هاي آنهاست. در اين مقاله، ويژگيتوصيف و مقايسة ويژگي
ي اين شود. فرض اصلجوار مطالعه مي جاگيري آن در فضاي آرامگاه و ارتباط آن با بناهاي هم

است كه سازنده و يا معمار فضاهايي با كاركردهاي خاص را بنا بر روابط اجتماعي مردمان آن 
عصر در كنار هم انتظام داده است. روابط بين فضاهاي معماري كه براساس روابط كاربران آنها 

و  دهد كه قابليت كاربردواره نشان مي شكل گرفته است، خود را به مثابه يك الگو و يا طرح
ها را دارد. در اين نگاه، بناهاي موجود از يك گونة ساده شكل گرفته و تكرار در ديگر محوطه

در طول زمان دچار تغييراتي شده و به گونة ديگري در آمده است. وظيفة محقق معماري، 
  بازسازي زنجيرة تكاملي يك بناي خاص و يافتن شجرة نسلي آن است.

  پيشينة پژوهش

 طور دقيق توجه نشده و در شماري از منابع و تحقيقات شناسي اين نوع از مقابر بهتاكنون به گونه

 حظيره - براند با مطالعة زيارتگاه  هيلن 1است.معاصر، تنها به توصيف كلي بناها بسنده شده 

 بودن معماري آن از دو گونة اساسي مقابر برجي و چهارگوشدر هرات، تنها به مستثني » گازرگاه«

________________________________________________________________ 

معماري ايراني در شرق خراسان (تربت جام و تايباد) از «)، 1372كاخكي (صالحيبراي نمونه نگاه كنيد به: احمد   1

  مدرس؛، دانشگاه تربيت ارشدنامة كارشناسي  پايان، »قرن پنجم تا دوازده قمري

A, Arapov (2013), The Artistic Culture of Central Asia and Azerbaijan in the 9th-15th Centuries, 

Vol.4, Samarkand-Tashkent: IICAS. 
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شيلا بلر و جاناتان بلوم نيز افزون بر توصيف كلي بناي مذكور،  1اي توجه كرده است.گنبدخانه
تنها بر مبناي طرح بقعه معروف خواجه عبداالله انصاري، به دلايل مذهبي ساخت اين نوع آثار و 

نگاشتي ارزشمند گلمبك در تك 2نوآوري در ساخت مجموعه ورودي ساختمان پرداخته اند.
مجموعه خواجه عبداالله انصاري، به تدفين در فضاي باز و قرار گيري آن در مقابل ايوان  درباره

 موسوي حاجي و ديگران با عنوان مقالة 3است.ورودي گنبدخانه و وجه نمادين آنها توجه كرده 

»جام، تايباد و هراتسازي متصوفه در شرق خراسان: باخرز، تربتسبك مقبره«
 رغم نپرداختن به 4

 جزئيات معماري و تزئينات بنا و مطالعة سير تحول اين گونه از مقابر، يك پژوهش ارزشمند به

  است.

  اشتقاق نام حظيره

 از ني،شده  روباز، پناهگاه و خوابگاه انسان، ساخته ديواريِحظيره در لغت به معناي حصار و چهار

متصوفه  ه يا مشايخخانوادمحل محصور قبور يك است و در معماري اسلامي به چوب و ديوار 
 م:1899؛ ابوروح، 30ق: 1422؛ حكيم ترمذي، 354: 1383قزويني، حسيني شود (اطلاق مي

 ؛ فرغاني،1/251: 1374؛ بيهقي، 61: 1363نرشخي،  ؛4/62ق: 1410فارض، بن ؛ عمر14- 13

  ). 412- 87: 1368، فكري؛ سلجوقي 410: 1379؛ قمي، 2/62ق: 1428

  شده هاي مطالعهمعماري نمونه حظيرهپيشينة ساخت و 

شده در متون، حظيرة باهليه شيراز (احتمالاً مربوط به اوايل دورة  هاي اشارهاز نخستين حظيره
 :1328شيرازي، جنيد بيت (سدة چهارم قمري) در نيشابور است (عباسي) و حظيرة منسوب به اهل 

يره ديگري در قرن چهارم و ششم . همچنين از حظ)220: 1375؛ حاكم نيشابوري، 114- 113
 اي بااست. اين حظيره، گورخانهشده كه به ائمة هياصمه در نيشابور تعلق داشته  قمري نام برده

  ).197: 1384(غزنوي، است  حصاري كوتاه و سردر بوده

________________________________________________________________ 

  زاده شيرازي، تهران: روزنه.االلهترجمة باقر آيت معماري اسلامي،)، 1387رابرت هيلن براند (  1

  ترجمة اردشير اشراقي، تهران: سروش. اسلامي، هنر و معماري)، 1385شيلا بلر و جاناتان بلوم (  2

3  Lisa Golombek (1969), The Timurid Shrine and GazurGah, Toronto :  Royal ontario Museum. 

سبك مقبره سازي متصوفه در «)، 1391رسول موسوي حاجي، جواد خدادوست و شهين پورعلي ياري (زمستان   4

  .70-63، صص9، ش3، سخراسان بزرگ، »شرق خراسان: باخرز، تربت جام، تايباد و هرات 
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 هاي سادة اوليه در خراسان بزرگ را بهترين حظيرهقديميشناسي قدمت هاي باستانكاوش

 كبير (چهارم قمري)، اند از: مقبرة امام ابوحفص رساند كه عبارتچهارم تا ششم قمري مي هايسده

جعفر (سوم و چهارم قمري) و مفتيان (چهارم تا ششم  سعد (چهارم قمري)، امام محمدبن ابوبكر
 نافزون بر اينها، از قر). Yusupova, 1999: 230؛ Arapov, 2013: 186( قمري) در سمرقند و بخارا

( مانند » سغنه/ ساغنه«موسوم به شكل از آجر برآمدگي قوسي اي از قبر باپنجم قمري گونه
 در» برخيابن آصف«اي منسوب به )، با حصاري پيرامون آن، در سردابه مقبره3و  2تصاوير شمارة 

 هايحظيرهاز ديگر ). Amanbaeva, 2013: 80؛ Yusupova, 2012: 59( استقرقيزستان وجود داشته 

عبدل و مزار خواجه  بابا (پنجم و ششم قمري) در مرومسجد يادبودي تلختاناين دوره، حظيره 
بابا، پيرامون مقابر تلختانبابا كه . مسجد يادبودي تلختان) در خواف استپنجم و ششم قمري(

قسمتي آسياي مركزي با گنبد، امام قاسم، امام شافعي و امام بكر ساخته شده، از گونه مساجد سه
 Hillen ؛286: 1389است (شملنيزكي، شده دار با پوشش تيرريزي  هاي ستونمحراب و شبستان

Brand, 1999: 104-488 .(اي شكل آجري و برآمده از سطح زمين به ارتفاعحظيرة اين بنا، سغنه 

 ). مزار شيخ3-1وير شمارة تصا؛ Yusupova, 2012: 59( دو متر در مقابل طاق ورودي مياني است

قسمتي، شامل ورودي در ضلع جنوبي و هشتي  نيز از گونة مساجد يادبودي سهعبدل در خواف 
 ،30/5بزرگ، دو ايوان و گنبدخانه در ضلع شمالي و سكويي به نام صندوق مزار به طول 

سانتيمتر در ميانه صحن آرامگاه است. بر بالاي صندوق مزار و در  25/1و ارتفاع  60/1عرض
ها را به اين مجموعه ).5و  4قسمت پايين آن، سنگي افراشته نهاده شده است (تصاوير شمارة 

 قسمتي، به دورة دليل آجرهاي منقوشِ به كار رفته در ديوارة سكوي مزار و طراحي پلان سه

توان نسبت داد و نيز به دليل ساخت بنايي در ارتباط با حظيره از گونة حظيره مي سلجوقيان
   دانست. 1تركيبي ساده

 ويژه از عصر تيموري، در خراسان هاي هشتم تا چهاردهم قمري، بههايي نيز از سدهحظيره

مشتمل بر ده امروزي، افغانستان و آسياي مركزي باقي است. مجموعه مقبرة شيخ احمد جامي 
هاي هفتم تا سيزده قمري)، شامل صحني وسيع، گنبدخانه با نام و كاركرد فضاي معماري (از سده

ق) و همچنين ايوان (از نيمة اول قرن هشتم قمري) است. 633خانه و نمازخانه (از سال جماعت
متر با  2و عرض حدود  20/5قبر شيخ در جلوي اين ايوان از آجر و گچ ساخته شده و طول آن 

________________________________________________________________ 

1  Hazira-compound 
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متر است. بر گرداگرد مزار، محجري سفيدرنگ به طول هشت متر و ارتفاع  1ارتفاع حدود 
رنگي قرار گرفته است. شده و در هر يك متر فاصله، ستون سنگي سياهپنجاه سانتيمتر كشيده 

 تاريخ جام باقلم ثلث و نستعليق در ستايش شيخ  هايي غالباً فارسي بهها، كتيبهروي برخي از ستون

  ).7و  6وجود دارد (تصاوير شمارة 1240ق. و تاريخ الحاقي1054

 اند. لوح بالاسر كه از دودو سنگ قبر افراشتة سفيدرنگ، بر بالاسر و پايين مرقد نشانده

 شده، قابلدر بالاي آن ساخته  ايترنجي در رأس لوح اصلي و يك قبه با تزئين خيارهقسمت نيم

 هاييو برگ، مقرنس، كتيبهدار، نقوش گل شكل، ترنج كتيبهدالبري، تاج ترنجيتوجه است. طرح 

دار، معقلي، ثلث و گره هاي كوفيهاي مقدس (االله، محمد) و اشعار فارسي به خطحاوي نام
  ). 7نستعليق، از ديگر تزئينات دو لوح مذكور است (تصوير شمارة 

 الدين تايبادي با بنايي ازقبرة مولانا شيخ زينم - هاي خراسان ايران، مسجد از ديگر حظيره

. آرامگاه يك طرح چهارطاقي، ايواني رفيع )483: 1374قرن نهم قمري است (گلمبك و ويلبر، 
 تصوير؛ OKane, 1979: 94( نما در گرداگرد خود دارد آهنگ و صحني با پنجاه طاق از طاق

). تمامي بنا و ايوان جلوي آن با كاشي معرق، معقلي، با تلفيق سنگ و كاشي، نقاشي 8شمارة 
ها، نقوش هندسي مانند گره هاي اسليمي، ترنجها و گلبري با نقوشي مانند گلدان روي گچ و گچ

 است. هاي ثلث و كوفي تزئين شدهو كتيبه

در فضايي آزاد و در مقابل ايوان رفيع بنا قرار گرفته و در گذشته بر گرد الدين حظيرة شيخ زين
آن محجري از سنگ خاكستري مشبك قرار داشته است. در اين فضاي محصور، افزون بر گور 

طور عمودي در بالاي مزار قرار  شده، دو سنگ قبر وجود دارد كه يكي از آنها به آجرچيني
آهك است كه در پايين قبر قرار گرفته و از جنس همان سنگ محجر است. ديگري از سنگ 

دارد. بر سنگ سياه بالاسر، شعر فارسي به قلم نستعليق با نام فرد اهداكننده (خواجه درويش) و 
 ). در حاشية سنگ قبر اين كتيبه، رقم9و  8است (تصاوير شمارة ق) آمده 1030تاريخ اهدا (

االله عمل حاجي اكبر حجار اصفهاني دربان حضرت سيدالشهداء ولد مرحوم «عبارت و  1329
  ).289: 1372؛ صالحي كاخكي، 1/173: 1371آمده است (مصطفوي، » 1370كرم اسكندري، 

 هاي خراسان امروزي، چون مقبرة خواجه عبداالله در باخرز (احتمالاً قرن نهمدر ديگر حظيره

الدين در جام (احتمالاً مربوط به (قرن نهم قمري)، بقعه مير غياثو دهم قمري)، آرامگاه طرق 
 الدين ابوبكردورة صفوي)، مقبره شاهزاده قاسم (قرن يازده قمري) و مقبره منسوب به پدر شيخ زين
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تايبادي در تايباد (مربوط به دورة صفوي؟) نيز افزون بر گنبدخانه با ايواني در جلو، مزار شامل 
صالحي افكن است (اسليمي و درخت سايه - دار، تزئينات هندسي، گياهيكتيبهسنگ افراشتة 

). در بقعة خواجه عبداالله در باخرز، قبر 180- 1/179: 1371؛ گدار، 366- 222: 1372كاخكي، 
). حظيرة آرامگاه 29است (تصوير شمارة در سمت محور ايوان قرار نگرفته و انحراف زيادي يافته 

متر،  35/5× 50/2، با محجري زيبا به ابعاد مقابل ايوان شرقي بنا قرار گرفته شاهزاده قاسم كه در
دار به قلم نستعليق در حد فاصل هاي سنگي كتيبهسازي شده و ستونهاي سنگي مشبك گرهلوح
الدين ابوبكر ). در مقبرة منسوب به پدر شيخ زين12- 10است (تصاوير شمارة ها تزئين شده لوح

و  5/5، عرض5/6ساختمان گنبدخانه حذف و ايواني عميق در ضلع غربي به ارتفاع تايبادي نيز 
  است.  اي در جلوي قبر ساخته شدهاي و تويزهمتر با طاق گهواره 10/3دهانة 

 كشور افغانستان دراي بيشترين مقابر حظيره ها و شواهد موجود معماري،شمار مزارنامهبنا بر 

). مجموعه خواجه عبداالله انصاري در شمال 34-392: 1373فكري، (سلجوقي جاي گرفته است 
 فكري،شهر هرات سه صحن دارد كه حظيره و مزار خواجه در صحن دوم آن واقع است (سلجوقي 

هاي  شكل عصرِ شاهرخ تيموري، چهار ايوان دارد و با نام). اين صحن مستطيل27- 13: 1341
وضه، بقعه، آستانه، عمارت و مسجد جامع و مدرسه عمارت سر مزار، مزار، حظيره، خانقاه، ر

 هاي بزرگ و كوچكضلع غربي صحن داراي درگاه و حجره .)Okane, 1979: 95( شودشناخته مي

مزار هاي عرضي است و ضلع شرقي آن، تنها ايواني بزرگ دارد كه بر حظيرة شكل با طاقمستطيل
  ).62- 60: 1385بلوم، است (بلر و خواجه در فضاي آزاد سايه افكنده 

االله و «بندي ممتاز و عبارت مرمر سفيد ساخته شده و با گرهحظيرة مزار خواجه از سنگ 
مرمر است. كاري از سنگ است. گرداگرد حظيره پنجرهعالي، تزئين شده  به قلم كوفي» لاسواه

لث و نستعليق ممتاز، هاي عربي و فارسي به قلم ثلوح و ميل مرمرين بسيار زيباي مزار، با كتيبه
فكري، (سلجوقي است  اي آراسته شدهاي زيبا با تزئينات خيارهنقوش گياهي بسيار ظريف و قبه

  ).14و  13؛ تصاوير شمارة 25: 1341

 در شهر بلخ مربوط به - صوفيان سلسله نقشبنديه از-  حظيرة آرامگاه خواجه ابونصر پارسا

هاي در منابع از آن با نام ضلعي دارد و طرحي هشتازبك است. خود آرامگاه  - دورة تيموري
 :1374؛ گلمبك و ويلبر، 295- 205/ 4: 1380است (خواندمير، مزار، تكيه و مسجد ياد شده 

). حظيرة خانوادگي خواجه ابونصر پارسا به شكل صفه در جلوي ايوان ورودي بناي 412، 964
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و شكل صفه در طول زمان متفاوت گزارش هاي قبر ها، صندوقمقبره واقع است. تعداد تدفين
 و دور) McChesney, 2021: 135-198( است. امروزه تعداد شانزده قبر در حظيره باقي استشده 

  ). 16و  15تا دور صفه را نيز نردة فلزي سفيدرنگي در برگرفته است (تصاوير شمارة 

 است (براي فهرستي از آنهاهاي فراوان ديگري در مناطق مختلف افغانستان باقي مانده حظيره

 :1386؛ اوكين، 409-978: 1374؛ گلمبك و ويلبر، 344- 90: 1373فكري، ن.ك. به: سلجوقي 

 هاي نهم تا چهاردهم قمري بوده و ازبيشتر اين آثار از سده. ) Okane, 1979: 60- 62؛546-60

محجر، سنگ ها چون سنگ خارا و رخام براي ساخت خشت، آجر، گچ، گل، انواع سنگ
اي و است. اشَكال محجرها شامل ساده تا پنجرههاي بالاسر و پايين قبر استفاده شده قبر و لوح

شكل با تاجي زيبا و تزئيني هاي سنگي محرابيمشبك همراه با صندوق قبرهاي مرمرين و لوح
ليق، معقلي و حال متوفي با قلم هاي ثلث، نستع هاي اين آثار شامل شرحطور كلي كتيبه است. به

 قرار گرفتن - خانقاه ملا كلان استثناي نمونة به - ها هاي اين حظيرهكوفي است. از ديگر ويژگي

  . آنها در مقابل ايوان ورودي و يا ايوان اصلي بنا است

 در منطقة آسياي مركزي - ويژه طريقت نقشبندي به - هاي بسياري با گسترش تصوف حظيره

مجموعه مقبره خواجه شاخص آن  نمونةساخته شد كه  يبانيانو در دو دوره تيموريان و ش
ق) از صوفيان نقشبندي قرن نهم قمري، در محلة كفشير در بيرون محوطة ملايان 9-14احرار (

 هاي گوناگون مجموعه، مانند مدرسه،). از بين سازه161: 1367در شهر سمرقند است (سمرقندي، 

 مناره و سردر، تنها بناي مسجد واقع در انتهاي غربي مدرسه و دار، خان ستونمسجد تابستاني با پيش

 ايهاي سازهاست از ويژگي ضلعي در زمان حيات خود خواجه احرار احداث شدهحوض هشت

 ها ومعرق، كتيبه)، تزئينات كاشي 17استفاده از طرح رايج چهارايواني (تصوير شمارة  اين بنا و تزئيني

 ,Арапов , 2006: 39; Плетнев и Шваб( اسليمي و جانوري است - هاي هندسي، گياهي طرح

1977: 160-164.(  

 شكلتفع شيخ احرار داراي طرحي مستطيلرنگ به نسبت مر سنگ مرمرين خاكستريحظيرة 

 ضلعيهاي پيشين كه در جلوي ايوان ورودي جاي داشته، برابر حوض هشتاست و برخلاف نمونه

 شكل وهاي مستطيلبا قاب حظيرهچهار ضلع ). 17ر شمارة است (تصوي بزرگي قرار گرفته

 حظيره). در 19است (تصوير شمارة  شكل ساده و بدون نقش، به چندين بخش تقسيم شدهمربع
 هايي غالباً به عربيتعدادي سنگ قبر همراه با لوح بالاسر مرمرين وجود دارد كه حاوي كتيبه
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است. لوح بالاسر قبر خواجه احرار سمرقندي به شكل ساده مستطيل و از سنگ مرمر سفيد، 
نامه شيخ، تاريخ تولد و  ، شجره»االلهمحمد رسول «، »اهللالا لا اله «دربردارنده شعائري مانند 

  ).Лапин, 1896: 19- 22(ق) و چند بيت فارسي است 896-805درگذشت او (

 مانندشده، نقش پيوستة زيگزاگنات اين لوح، سه رديف قرنيز حكاكيها و تزئياز ديگر نقش

)، 16(سورة غافر، آية  ﴾الله الواحد القهار لمن الملك اليوم﴿دور تا دور قاب دروني لوح و آيه 
هاي حظيرههمچنين ). 19و  18مانند خالي از نقش است (تصاوير شمارة همراه با طرح محراب

در نزديكي مزار نوروز احمدخان  حظيرهو  1خانبراق حظيرهخاندان شيباني، مانند  ديگري از
 ,Маликов(هايي به زبان فارسي و عربي دارند ها نيز كتيبهحظيرهاند. اين خواجه احرار واقع شده

2023: 158; Badadjanov & et, 1997: 35-39; Арапов, 2019: 85.(  

 گذار طريقت نقشبندي، در روستاي قصر ق) بنيان9-15( الدينحظيرة مجموعه مقبره بهاء

 & Zubaydullayev(عارفان بخارا در ميانه صحن و در سمت حوض بزرگ آن قرار دارد 

Maxmatqulov, 2021: 58 213تا  142شكل ظاهري اين مزار با ارتفاع . )20تصوير شمارة ؛ 

زواياي شرقي و جنوبي اين حظيره، پيشتر با يك سانتيمتر، شبيه حظيرة خواجه احرار است. 
 امروزه اين). Аверьянов и Башарин, 2009: 296-318( شده استارتفاع تزئين شبكة سنگي كم

است  مرمر خاكستري و بخش بالاي آن نيز با محجري سنگي پوشيده شدهحظيره با سنگ 
 هايشده در قاب دادهي مشبك جاي ها ). اين محجر كه از دو بخش تزئيني گره21(تصوير شمارة 

دار تشكيل شده، با نقوش گياهي برجسته، منقوش گرديده است. لوح  هاي تاجمستطيلي و ستون
هاي دار كه در پايين حظيره قرار گرفته نيز شامل نقوشي مانند گره، كتيبه سنگي سفيدرنگ تاج

هاي نقش و نگار است. ديگر حظيرهستون و دو ستون ظريف پوشيده از عربي، دو ترنج در پاية 
دهند (تصاوير موجود در مجموعة فوق، شباهت قابل توجهي را به حظيرة بهاءالدين نشان مي

  ). 22و  21شمارة 

 هاي آسياي مركزي، قرار گرفتن قبر در صحن و درهاي معماري حظيرهاز ديگر ويژگي

مقابل سردر و ايوان اصلي بنا (مانند نمونة آنو و مقبره غجدواني)، انحراف موقعيت فضايي 
) و يا حتي بدون توجه 28عليم) (تصوير شمارة اي مانند خواجه حظيره از محور ايوان (در نمونه

) و 24و 23بيرون) (تصاوير شمارة  خواجه عبدي به موقعيت فضايي گنبدخانه (مانند مجموعه
________________________________________________________________ 

1  dakhma of Barak- khan 
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). بر سكوي تدفيني 32جاد نوعي حظيرة متفاوت مانند حظيره غجدواني است (تصوير شمارة اي
هاي هاي حظيره است. براي ديگر نمونه هاي چوبي ساخته شدهاين حظيره، گنبدي استوار بر ستون

اند، ن.ك. به: شناسي مطالعه شده) كه در اين گونه28- 23منطقة آسياي مركزي (تصاوير شمارة 
؛ گلمبك 300 - 100: 2010نوشاهي،  ؛393-384: 1389؛ شملنيزكي، 75: 1387پوگاچنكووا، 

  ;Oumniakov & Aleskeŕov, 1973:163; Rayimkulov, 2023: 23- 27؛ 399-400: 1374و ويلبر، 

Abdug'afforovich & Qahramon o'g'li, 2021: 113; Пугаченкова и Ремпель,1965: 333-343; 

Халилова & Исламова, 2023:120-122; Арапов, 2019: 100; Manoev, 2016: 166-168;  

Pugatschenkowa & Chakimow, 1988: 10; Badadjanov et al,1997: 1-97; The Art of 

Central Asia,1996: 30; Арапов, 2006: 41; Юсефи ,2009: 30-170; Gupta, 2018.   

  بحث و تحليل

هاي خاص كه حاصل روابط اجتماعي مردمان هر كنار هم و با كاركردخلق فضاهاي معماري در 
 نماياند. هر فضاي معماريگيرد و رخ ميعصر است، با اجزاء و عناصر معماري انجام مي

تر، انتظام فضاهاي كننده و خود آن مكان است. به بياني روشندهندة نوعي تعامل بين استفادهبازتاب
رو، با شناخت  معناي ارتباطات دروني آنها با يكديگر است. از همينمعماري در كنار هم به 

كنندگان از آن هاي استفادهدهنده فعاليتارتباطات فضايي يك اثر معماري با اثر ديگر كه بازتاب
توان باز شناخت. از اين ها را ميكننده از آن مكانفضاهاست، معنا و روابط اجتماعي افراد استفاده

هاي سوم تا چهاردهم قمري در هاي به جاي مانده از سدهمطالعة اجزاي معماري حظيرهبا  منظر و
بندي كرد. گونة اول يا توان دستهخراسان بزرگ، آنها را در سه گونه با شجره نسلي مشخص مي

 هاي آن در بنايگونه پايه، سكوي تدفيني و محصور با حصاري آجري با درگاهي بوده كه نمونه

 سعد (قرن چهارم قمري)، امام محمدبن كبير (قرن چهارم قمري)، ابوبكرابوحفص  مقبره امام

قابل  جعفر (قرن سوم تا چهارم قمري) و مفتيان (قرن چهارم تا ششم قمري) در سمرقند و بخارا
). در اين Yusupova, 2012: 62؛ 31-62: 1341؛ همو، 94: 1368فكري، مشاهده است (سلجوقي 

 ها نيز قابلدر ديگر حظيره ،فضايي حاكم بر يك حظيره يا همان الگوي زيستيگونه، ارتباط 
تكرار است، اما جسم و كالبد حظيره يا الگوي كالبدي كه به مثابه گونه شكلي است، متفاوت از 

پيرايه است كه از آن هاي ساده معمولاً شامل يك فضاي باز و بيتواند تكرار شود. گونههم مي
 هاي كالبدي خود را داراست كه درشوند. اين واحد ساده مشخصهتر آغاز ميهاي كاملگونه
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  هاي مطالعاتي توضيح داده شده است. قسمت معرفي نمونه

 هاي پنجم و ششم قمرييافتة گونه اول از سده هاي تركيبي ساده و تحولگونه دوم، حظيره

هاي  به شكل سكوي تدفيني با نام در فضاي باز ساخته شده و غالباً است. در اين گونه، حظيره
بوده است. در كنار حظيره، بنايي با كاركردي متفاوت  2مزار و يا سغنهصفه، تخت  1دخمه،

 توان در مسجد تلختان بابا در مرو (قرن پنجم تا ششم قمري)هاي آن را مياست كه نمونه ساخته شده

اين بنا كه  همزمان با حظيره و يا . ديدو مزار خواجه عبدل (قرن پنجم تا ششم قمري) در خواف 
هاي پنجم و ششم )، اغلب از سده5- 1توانست ساخته شده باشد (تصاوير شمارة بعد از آن مي

 در اسناد تاريخي داشته است. ... خانة قرآن ومدرس، قرائت قمري به بعد كاربرد مسجد، زائرسرا،

است هاي هشتم تا دهم قمري نيز اشاره شده سده ها در شيراز، يزد و هرات طيبه اين گونه فعاليت
؛ 606- 4/345: 1380؛ همو، 200- 197: 1372خواندمير،  ؛113-114: 1328(جنيد شيرازي، 

 اند). معماران در ساخت اين گونه حظيره كوشيده61: 1389مايل هروي، ؛ 235- 96: 1384جعفري، 

 به كل مجموعه القا كنند (شملنيزكي،محل قرارگيري سكوي تدفيني، نظم، تقارن و زيبايي را 

ها (تركيبي ساده)، غالباً با الزام به قرار گرفتن روند ساخت اين گونه از حظيره .)287: 1389
هاي حظيره در مقابل ايوان ورودي بنا/ ايوان تا قرن چهاردهم ادامه يافته است كه از بعضي نمونه

مقبرة شاهزاده قاسم (قرن يازدهم قمري)، توان به مسجد مولانا (قرن نهم قمري) در تايباد، آن مي
ازبك)، مقبره عبدالرحمن جامي (قرن دوازده تا - بقعة خواجه ابونصر پارسا در بلخ (تيموري

  ). 31و  15، 10، 8چهارده قمري) در هرات و غيره اشاره كرد (تصاوير شمارة 

 بي پيچيده است كه در عصر تيموري و پس از آن، با افزايش جمعيتگونة سوم، حظيره تركي

 هاي فكري، مانند طريقت نقشبنديه،گيري مناسبات اجتماعي جديد و گسترش نحلهمنطقه، شكل
اي پيشين افزوده شد. در اين گونه، سكوي هاي حظيرههايي جديد به بناشكل گرفت و ساختمان

 مختلف، مانند خانقاه، مسجد، مدرسه، حوض بزرگ هايازهتدفيني و حظيره در فضاي باز با س

 دار چوبي پيرامون يك صحن ساخته شده است (تصاوير شمارة ويژه چندين ايوان ستون و به

17 -24 .(  

به گنبدخانه و ساخت حظيره در نوآوري شگفت معماران در قرن هشتم قمري، افزودن ايوان 
________________________________________________________________ 

1  Dakhma 

2  Saghana 
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مشتمل بر ده فضاي معماري (از  - )6جام (تصوير شمارة براي نمونه در مجموعه تربت  - مقابل آن 
خانه و هاي هفتم تا سيزده قمري) شامل صحني وسيع، گنبدخانه با نام و كاركرد جماعتسده

 ترين تحولات معمارياز مهماست. ق) و ايوان (از نيمة اول قرن هشتم قمري) 633نمازخانه (از سال 
محاط بر حظيره  طاقدادن بيشتر به پيش افغانستان، اهميتويژه  اي نواحي مختلف بهمقابر حظيره

). در 30و  14است (تصاوير شمارة اي گنبدهاي خياره هاي معرق و ساختو تزئينات آن با كاشي
 تنها به ساخت ايواني به جاي گنبدخانه در - احتمالاً از قرن نهم قمري - برخي آثار اين مناطق 

 ها، مانند مقبرة عبدالرحمن جامي در هرات،. در برخي نمونهاست شدهمقابل مزار و حظيره بسنده 

شكل كه  فضاي مقابل ايوان و حظيره با يك ديوار مشبك سرتاسري محصور شده است؛ بدين
و بنا وجود  وآمد به حظيرهگونه فضاي ديگري براي رفت جز درگاه در يك ضلع ديوار، هيچ به

   ).31ندارد (تصوير شمارة 

 ، نوآوريهاي مقابل مزارها در فضاهاي بيروني بناها، مانند ايواناستفاده از رنگ و كاشي

شكل در نمونه  Tهايي جديد، مانند پلان ابداع پلان وها گنبدخانه يسازي و منطقه انتقالدرگوشه
 تصاوير؛ Yusupova ,1997: 238( استها در اين دوره تاريخي  از ديگر نوآوريالدين تايبادي، زين

 هايمجموعه ها درحظيره »الگوي كالبدي/ گونه شكلي«و » الگوي زيستي«تغييرات  ).9و  8شمارة 

هاي پساتيموري شده و سازهاي دورهگيري و رايج شدن آن در ساخت اين دوره، سبب شكل
ها، در دو گروه منظم و نامنظم شكل گرفت (ن.ك. به: جدول در اين گونه مجموعهبناها  است.

غالباً پيرامون يك حياط يا يك هاي منظم به سبب وجود تقارن در بناهاي آن، ). مجموعه2شماره 
ق) 862- 851مقبره (حظيره تركيبي) آنو ( - اند. براي نمونه، مجموعه صحن يا ميدان ساخته شده

 شامل دو بناي مدرسه و خانقاه در اطراف مسجد به مثابه يك بناي مركزي است. در اين مجموعه

شود، ساختمان مياني نقشِ محور مركزي مجموعه را دارد و خاني نيز شناخته ميكه به نوع پيش
 شوند.شدة ديگر در دو گوشه بيروني آن، به صورت متقارن سازماندهي ميدو بناي كوچك احداث

بي هاي سلطان احمد چوگانچي و بيحظيرههاي افغانستان، مانند اين نوآوري در برخي حظيره
 ؛197: 1372خواندمير، شود (مشاهده ميو يا حظيره سعد در مقابل مدرسه گوهرشاد نيز محب 

 pugachenkova , 1976: 76; Pugachenkova & Khakimiv؛ 401-400: 1368فكري، سلجوقي 

,1993: 3-4(.  

 هايهاي دهم تا يازدهم قمري، از دورههاي يادبود سدههاي نامنظم شامل مجموعهمجموعه
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 مقبره - مجموعه ها از جمله اين مجموعه ).24-17شيبانيان و حاكمان ازبك است (تصاوير شمارة 

 هاي آن مرتبطبندي فضاي معماري بنا و تركيب اندخواجة احرار، غالباً در حومة شهر قرار داشته

  ).Плетнев и Шваб 164-160 :1977,( با چشمه، چاه و حوض بوده است

 تنها با مطالعة تحولات» تكامل يافته و پيچيده«به » ساده«د گونة حظيره ترسيم نمودار روند رش

كنندة پذير است. منابع و بودجه تأمينداده در هر دورة زماني امكان اجتماعي و فرهنگي روي
 هاي وابسته به آن، با توجه به اهميت جايگاه اجتماعي،وساز بناهاي آرامگاهي و ساختمانساخت

ها بر عهده پيروان آنها، حاكمان و بزرگان حكومتي بوده است متوفيان حظيرهمذهبي و سياسي 
  ).99- 34: 1386(اوكين، 

 ها در نواحي مختلف خراسان بزرگ، عموماً بسيار ساده و بدونشكل كلي گونة اول حظيره

سنگ، گل، خشت و آجر استفاده شده است؛  تزئين بوده و در ساخت محجرهاي آن از قلوه
سازي در گونة دوم و سوم تمامي آنها از آجر و غالباً از سنگ ساخته شده و با گره كه درحالي

هاي سنگي مرمرين اند. مزارهاي دو گونة يادشده نيز با لوحمشبك و تزئينات پركار همراه شده
شكل با تاجي زيبا مزين به قلم هاي ثلث، نستعليق، معقلي و كوفي با موضوع شرح حال  محرابي

داري در بالاي يات و شعائر مذهبي پوشانده شده است. اين مزارها سنگ افراشتة كتيبهمتوفي، آ
براي نمونه در آرامگاه شيخ جامي (قرن يازده قمري) و  - هاي سنگي سر و پاي متوفي و ميل

اسليمي دارند و  - اي و هندسي، گياهيبا تزئينات خياره - خواجه عبداالله انصاري( قرن نهم قمري)
 ؛366- 222: 1372كنند (صالحي كاخكي، الگويي به نسبت واحد در ساخت و تزئينات پيروي مياز 

  ).14و  7؛ تصاوير شمارة 180- 1/179: 1371گدار، 

  گيري نتيجه

 اسلامي است. پژوهشدر معماري دوران  شده هاي معمول و كمتر شناختهاي از سنتمقابر حظيره

 اي بر حسبآرامگاهي حظيره مقابرهاي معماري بندي ويژگيشناسي و دستهگونه حاضر با تكيه بر

 ويژه نحوة جاگيري حظيره نوع كاركرد، شكل پلان و وجوه مشترك در يك جزء ساختمان، به

است. نتايج تحقيق حاكي جوار انجام شده  در محوطه آرامگاه و ارتباط فضايي آن با بناهاي هم
 بندي است. در گونة نخست،ونة ساختماني قابل دستهسه گ اي درآرامگاهي حظيره است كه مقابر

اي بنا به دلايل فقهي منع ساخت آرامگاه بر بنا كه در متن از آن سخن گفته شده، سازهحظيره 
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 كاملاً ساده و متشكل از ديواري محصور با يك درگاه در كنار شماري قبر در فضاي باز بوده

هاي ع مقابر، بسيار اندك است. مصالح حظيرهآمده از اين نواست. شواهد معماري به دست
 يافتة هاي تركيبي ساده و تحولگونه دوم، حظيره سنگ، گل و خشت بوده است. گونة نخست از قلوه

ها در فضاي باز ساخته شده هاي پنجم و ششم قمري است .در اين گونه، حظيره گونه اول از سده
مزار و يا سغنه است. در كنار اين صفه، تخت  ،و غالباً به شكل سكوي تدفيني موسوم به دخمه

خانة قرآن ساخته مدرس و قرائت گونه حظيره، بناهايي با كاركردهايي چون مسجد، زائرسرا،
 هاي اجتماعي در آنهاست.ها و انجام فعاليتشده كه حاكي از توجه عامة مردم به اين مجموعه
اند تقارن، نظم رگيري سكوي تدفيني، كوشيدهمعماران در گونة اخير با انتخاب محل مناسب قرا

گونة سوم، حظيره تركيبي پيچيده است كه در عصر و زيبايي را در محوطة آرامگاه نشان دهند. 
 هايگرفتن مناسبات اجتماعي جديد و نحله تيموري و پس از آن، با افزايش جمعيت منطقه، شكل

 ايهاي حظيرههايي جديد به بناساختمان فكري مانند طريقت نقشبنديه، گسترش بيشتري يافت و

 هايپيشين افزوده شد. در اين گونه، سكوي تدفيني و حظيره، مانند گونة نخست در فضاي باز با سازه

دار چوبي  ويژه چندين ايوان ستون مختلف، مانند خانقاه، مسجد، مدرسه، حوض بزرگ و به
ساخت ايوان بلند در مقابل از سدة هشتم قمري به بعد، پيرامون يك صحن ساخته شده است. 

، در تمامي مقابر از اين نوع رايج شد. تحول مهم ديگر شده حظيره، به صورت يك فرم تثبيت
هاي گوناگون و در نتيجه، ها و گنبدخانهبا سازه دورة تيموري و پس از آن، تركيب حظيره

تگاهي منظم و نامنظم است. درواقع، در گونة اخير زيار - معماري تدفيني  تبديل آن به مجموعه
است. با ظهور گونة  هاي عمومي ساخته شدهبه جاي تنها يك ساختمان، چندين بنا براي فعاليت
هايي نيز در پلان گنبدخانه انجام شد. بنا بر جديد (تركيبي ساده و پيچيده)، تغييرات و نوآوري

 است، سه منطقة متفاوت در خراسان بزرگ، آمده 2رة شده و آنچه در جدول شمامطالعات انجام

ها، مانند حفظ موقعيت فضايي حظيره در برابر ايوان، تنوع در شكل قبور در بسياري از ويژگي
ها با تاج به صورت سغنه، دخمه يا صفه به يكديگر شباهت دارند. اين شباهت در شكل لوح

گياهي - انواع تزئينات از جمله نقوش گره، اسليميمرمر و ويژه سنگ  تزئيني، كاربرد مصالح، به
ها در شود. با اين همه، وجود برخي تفاوتهاي عربي و فارسي نيز مشاهده ميو استفاده از كتيبه

 شده، بيشتر حاصل دورة پساتيموري است. افزون بر اين، تركيب حظيرهبين آثار سه منطقة مطالعه

 در موقعيت فضايي آن از محور ايوان به محور حوض و هاي تدفيني نامنظم و تغييردر مجموعه
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 هاي زيبا به جاي بناهاي گنبدداردار چوبي با سقف منقوش با نقاشي هاي ستونجايگزين كردن ايوان

  شده نيز محصول همان دوران است. كاريو كاشي

  1جدول شمارة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 ناتيو تزئ رهياز حظ يكل ريتصو

 ييفضا-يمكانتينام بنا، پلان و موقع

 رهيحظ

ياز بازساز شيپ رهي: حظ3ةشمارريتصو
(Sayan, 2007: 191) 

 اباب: مسجد تلختان2ةشمارريتصو

(Kantarci & et, 2014: 139; Arapov, 2013: 105)

 بابا: مسجد تلختان1تصوير شمارة

(Arapov, 2013: 142) 

 عبدل در خوافخيمزار ش:4شمارة  ريتصو  )يخراسان رضويفرهنگراثي(سازمان ممزارينيتدفي: سكو5شمارةريتصو
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 ياحمد جامخي: مزار ش6شمارةريتصو
  )27: 1364(گلمبك، 

 و پايين سرالواح بالاسرره،ي: حظ7شمارةريتصو

  (عكس از نگارندگان)ها  و كتيبه

 مسجد مولانا:8شمارةريتصو

  )121: 1391مقدم،   خراساني و نژاد (حمزه

  )نگارندگانعكس از (اهبهيو كتناتيها، تزئقبر، لوحره،ي: حظ9شمارة ريتصو
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 بادي: مقبره شاهزاده قاسم در تا10شمارة  ريتصو

  )يخراسان رضو يفرهنگ راثي(سازمان م

 محجر مشبك:11شمارةريتصو

  مشبك  طرح گره محجر:12شمارةريتصو

  )337: 1379 ،يكاخك ي(صالح

 ي: مقبره خواجه عبداالله انصار13شمارة  ريتصو
(Hillenbrand, 1987: 265) سنگيليو مرهيحظوان،ي: ا14شمارةريتصو 

  )يمستمند غور محمد كي(عكس از ن

 : مقبره خواجه ابونصر پارسا15شمارة  ريتصو

(McChesney, 2021) 

 يهادر سالرهيو حظوانيايكلي: نما16شمارةريتصو
  م 2021و  2015- 2014، 1954-1967، 1916
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 احرار خي: مجموعه ش17شمارة  ريتصو
(Плетнев & Шваб, 1977: 219) 

 يميقد رهي: حظ18شمارة  ريتصو
(Arapov, 2019: 78, 85; 

Polovtsoff, 1932: 39-40) 

 و لوح بالاسر يامروز رهي: حظ19شمارة  ريتصو
 )يري(عكس از سپهر س

 نالديبهاء خي: مجموعه ش20شمارة  ريتصو
 در آن رهيحظ تيو موقع

(Аверьянов & Башарин ،2009: 294) 

 )يري(عكس از سپهر سدخمه و لوح حظيره : 21شمارة  ريتصو

 نيبهاءالد خيموجود در مجموعه ش ريحظا: 22شمارة  ريتصو
(Тошев & Абдуллаев, 2022: 4-11) 
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 رونيب ي: مجموعه خواجه عبد23شمارة  ريتصو
(Rayimkuloy, 2023: 24-26) 

 مجموعه يكل ي: نما24شمارة  ريتصو
 رونيب يخواجه عبد

(Ibid, 24-26) 

 اعظم يمجموعه مخدوم: 25شمارة  ريتصو
(Арапов, 2006: 41) 

 يباني: پلان دخمه سلسله ش26شمارة  ريتصو
(Арапов, 2019: 81) 

 نمايي كلي از دخمه: 27شمارة  ريتصو
(Арапов, 2019: 1-116) 

 در خان ميخواجه عل : پلان مجتمع28شمارة  ريتصو
 رهيحظ ييفضا تيو انحراف در موقع يمركز يايآس

 )يورود وانيدر مقابل ا رهيحظ يري(عدم قرارگ
(Арапов, 2019: 81) 

 ي: پلان مقبره عبداالله باخرز29 ةشمار ريتصو
 يورود وانياز ا رهيو انحراف حظ رانيدر ا

 )67: 1391 گران،يو د يحاج ي(موسو
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ريالطاز منطقني: نگاره تدف30 ةشمارريتصو
  محاط طاق شيو پ واريد كاري يعطار و كاش

  رهيبر حظ

(Yusupova, 2023: 233) 

  دالرحمنيع رهيدر مقابل قبر و حظيعاليواني: ساخت ا31ةشمارريتصو

  )يمستمند غور محمد كي(عكس از نآن  يمشبك سرتاسر واريو د يجام

 يمركزيايدر آسيغجدوانرهي: حظ32ةشمارريتصو
(Арапов, 2010) 
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  2جدول شمارة 

خراسان امروزي آسياي مركزي افغانستان وجوه اشتراك و افتراق

. گونه اول (حظيره ساده)1 � � �

� � � 

. گونه دوم (حظيره تركيبي ساده)2

� � � 

 سوم (حظيره تركيبي پيچيده). گونه 3

� 

نامنظم (مجموعه 
شيخ احمد جامي)

� 

  منظم و نامنظم

( آنو و خواجه 
 احرار)

�

  نامنظم

 ( گازرگاه)

 

 زيارتگاهي-هاي تدفيني. موقعيت فضايي حظيره در مجموعه4

� � � 

. موقعيت فضايي حظيره در برابر ايوان5

 - � 

 -  
آب و يا بدون توجه. موقعيت فضايي حظيره در برابر حوض6

 به موقعيت فضايي مراكز عمومي

�  � � 

)29و 28. انحراف در موقعيت فضايي حظيره (تصاوير شمارة7

�  

 آجري و سنگي
� 

 آجري و سنگي
� 

  گلي، خشتي،

 آجري و سنگي

. مصالح مورد استفاده در حظيره8

�  

 يوانيح
� 

  ،يوانيح

خانه-و چراغينقاش

� 

 چراغدان
 هر دو بخش مراكز عمومي و حظيره. تزئينات در9

 (هندسي، گياهي و كتيبه)   

� � � 

سر متوفي. الواح بالاسر و پايين10

� � � 

. تبديل حظيره به گورستان11

� � � 

. وجود درخت كهنسال12

� 

؟ � 

. وجود دو منارة تزئيني در بالاي ايوان13

� � � 

. نوآوري و توسعة معماري14

� � � 

هاي مرتبط با زيارت مقابر. سنت15
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